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 [ بخش دوم]

  ترجمه محمد تقى واحدى

  مقدمه

  بسم اللّه الرحّمن الرحّيم

الحمد لله الذى جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين على بن ابى طالب و اولاده المعصومين صلوات اللّه و سلامه عليه و 
  عليهم اجمعين

تو هستيم و تو را ستايش ميكنيم، ما در اداى وظيفه بندگى عاجزيم و از سپاس گزارى و بار خدايا، ملكا، معبودا، ما بنده 
هاى تو قاصر و نارسا، ناچار بعجز و تقصير خود معترف و بفضل و كرم نامتناهى تو چشم اميد  ها و موهبت شكر نعمت

از روش و منش اولياء كرام خود ما را موفق  بر ما ببخشاى و ما را براه راست هدايت فرماى و به پيروى. خداوندا. ايم دوخته
هاى شرك و نادانى و نفاق رهائى يابيم  و استوار دار تا با توفيق ذات فياض تو از پرتو انوار ولايت روشنى گيريم و از تيرگى

 .مند و كامياب شويم حيات بخش اولياء و خاصان ساحت قدست بهره( غدير)و از سرچشمه 

ات محمد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه و آله و عترت پاكيزه او خاصه سر حلقه  برازنده و پيمبر برگزيدهپايان به بنده  درود بى
 :اولياء و زبده اصفياء أمير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّلام و اولاد امجاد او

  اى علم ملّت و نفس رسول
 

  حلقه كش علم تو گوش عقول

 كتاب وجود. اى بتو مختوم
 

 حساب وجود. وى بتو مرجوع

  داغ كش نافه تو مشك ناب
 

  جزيه ده سايه تو آفتاب

  خازن سبحانى و تنزيل وحى
 

  عالم رباّنى و تأويل وحى

 آدم از اقبال تو موجود شد
 

 چون تو خلف داشت كه مسجود شد
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  تا كه شده كنيت تو بوتراب
 

  خورده آبنه فلك از جوى زمين 

  راه حق و هادى هر گمرهى
 

  ما ظلماتيم و تو نور اللهّى

 آنكه گذشت از تو و غيرى گزيد
 

 نور بداد ابله و ظلمت خريد

  وانكه ز تو بر دگرى ديده دوخت
 

  خاك سيه بستد و گوهر فروخت

 

بيزار است؛ ما را با اين سرمايه بميران و با اين دل ما از دوستى ولىّ تو سرشار و از دشمنان و ستمكاران . پروردگارا. الها
 .آمين. آمين. افتخار محشور گردان

بر ارباب فكرت و بصيرت پوشيده نيست كه روح ايمان بخداوند يكتا ولايت خاندان پيغمبر است و حقيقت بندگى ذات يگانه 
 .و منزهّش بر اين استوانه استوار

جز در پرتو نور ولايت بسر منزل سعادت راه نبرد و جز . محصور و محجوب است هاى ماده و طبيعت بشر كه در تيرگى. آرى
 :با استمداد از نيروى ولايت، بحقايق كتاب خداوند وقوف نتواند يافت

ه انى تارك فيكم الثقلين ما ان تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدى، كتاب اللّ: آنگاه كه پيغمبر عظيم الشأن صلّى اللّه عليه و آله فرمود
 .«1»  فأنهّما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض. اهل بيتى. و عترتى

دانست كه تنى چند از سران قوم بر مبناى  بر حسب احاطه كه آنجناب بمقتضاى مقام شامخ نبوت بر حوادث آينده داشت مى
از پنداشته و با طرح عنوان ني جاه طلبى و اغراض و اطماع خويش از وقوف بدقايق معانى و حقايق سبع المثانى خود را بى

خلق را از پيروى عترت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله خود كه باب علوم قرآن و مبيّن احكام و « حسبنا كتاب اللّه»اساس  بى
  رموز آن هستند منحرف خواهند نمود و با پندار و قياس راه

______________________________ 
واميگذارم دو چيز گران و ارجمند را مادام كه به آن دو پيوسته و گرونده باشيد گمراه يعنى همانا من در ميان شما ( 1)

و عترت من اهل بيت منند آگاه باشيد اين دو هرگز از يكديگر جدا نشوند تا ( قرآن)نخواهيد شد بعد از من و آندو كتاب خدا 
متعددّ ثبت و عموم مورخين اسلامى و حفاظ و اين حديث در بسيارى از كتب اخبار از طرق  -بر من وارد شوند حوض را

 .اند و از جمله روايات متواتره و مسلم در نزد علماء اسلام است اساتيد حديث از تمام فرق مسلمين آنرا تاييد و تصديق نموده
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اسلامى را بگمراهى و انشعاب سوق انگيزند و امت  هاى شگفت اين و آنرا بر مى اختلاف را پيش ميگيرند و با نيرنك
  از اين روى آن پيغمبر معظم صلّى اللّه عليه و آله با بيان اين جمله حساس و مهم! ميدهند



 «فانهّما لن يفترقا»

و عترت طاهره او از يكديگر جدا ( قرآن)همانا كتاب خدا : كه. توجه ملت اسلام را باين نكته لازم و خطير معطوف داشت
هر كه پيرو قرآن و طالب درك حقايق آن و خواهان فوز و رستكارى ابدى است بايد از عترت پيغمبر : يعنى .شدنى نيستند

 .مند گردد كران علوم آنان بهره خود پيروى كند و از درياى بى

د را معرفى پيغمبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله در موارد عديده باين نكته تصريح و سر حلقه عترت و نخبه اهل بيت خو. بلى
على باب مدينه علم . فرمود بطوريكه بر احدى پوشيده نماند كه كليد اين مخزن در دست على بن ابى طالب عليه السّلام است

على است كه در تمام مواقع و مراحل با پيغمبر عاليمقام صلّى اللّه عليه و آله همنفس و همراه بوده و تنها او است كه . است
  عنوى و ارتباط نهان و آشكار با آنحضرت بتمام حقايق مندرجه در كتاب خدا واقف و دانا گشتهبسبب اتصال صورى و م

 على است كه موارد تنزيل آيات را «2»

______________________________ 
هى سلسله حديث منت -اربعين مرحوم شيخ بهائى ره ذيلا خلاصه و ترجمة ميشود 21بمناسبت اين فراز قسمتى از حديث ( 2)

ميشود به سليم بن قيس هلالى كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در جواب پرسش نامبرده در موضوع اختلاف مطالب 
 :منسوب به پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله در تفسير آيات قرآن مطالبى ميفرمايد تا باين قسمت ميرسد

خدا صلّى اللّه عليه و آله داخل ميشدم و آن حضرت با من خلوت و من در هر روز يكبار و در هر شب يكبار بر رسول ... 
ميفرمود و كيفيت پيوستگى من با آنحضرت بطورى بود كه اصحاب رسول خدا ميدانستند كه آنحضرت با احدى از مردم جز 

ن ميامد و هر زمان كه من به آن طريق رفتار نميفرمود و چه بسا در بيشتر از موارد رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله بمنزل م
من در يكى از حجرات بر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله وارد ميشدم زوجات خود را از منزل خارج ميفرمود و منزل را 

ماند، و هر وقت براى خلوت نمودن با من، بمنزل من  نمود بطوريكه جز من كسى نزد آنحضرت باقى نمى براى من خلوت مى
فرمود و من آنچه سئوال ميكردم پاسخ  خارج نمى( فاطمه و نه احدى از اولادم را)اهل بيت مرا تشريف مياورد احدى از 

 .ميفرمود و هر زمان ساكت ميشدم و سئوالاتم تمام ميشد آن حضرت خود آغاز سخن ميفرمود

ط خود آنرا نوشتم و در نتيجه؛ آيه از قرآن بر آنحضرت نازل نشد مگر آنكه آنرا براى من خواند و املاء فرمود و من بخ
تأويل آيات و تفسير و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و خاص و عام آن آيات را بمن تعليم فرمود و از خداوند مسئلت 
كرد كه نيروى حفظ و فهم آنرا بمن عطا فرمايد و لذا من هيچ آيه را فراموش نكردم و هيچ قسمتى از علم را كه براى من 

امر و نهى با : حو نشد و آنرا نوشتم و آنچه را كه خداوند بآن بحضرت اعلام فرمود از حلال و حراماملاء فرمود از نظرم م
آنچه واقع شده و آنچه واقع ميشود و هر كتابى كه پيش از آنحضرت نازل شده و هر قسمتى از طاعت و معصيت درك و حفظ 

دست مبارك را بر سينه من گذارد و از خداوند مسئلت  آنها را فرو گذار نكردم حتى يك حرف از آنرا فراموش ننمودم سپس
من به آنحضرت عرض كردم پدر و مادرم بفدايت من از زمانى كه دعا . كرد كه قلب مرا از علم و حكمت و نور پر كند



. د؟ فرمودام داري ام از من فوت نشده آيا ترس و انديشه فراموشى در باره فرموديد چيزى فراموشم نشده و آنچه را كه ننوشته
 .نه ترس فراموشى و جهل درباره تو ندارم
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بلا واسطه از گيرنده وحى الهى دريافته و رموز كتاب و موارد تأويل آيات آنرا آموخته و بموجب تصريح پيغمبر صلّى 
احراز كمال مرتبه انسانيت و در برداشتن اللّه عليه و آله اين امتياز بگزاف و از روى ميل و هوس باو داده نشده بلكه در اثر 

امير المؤمنين ( آرى فقط او)سمت عصمت و ولايت بموهبت عظماى خلافت الهيه مخصوص گشته و بامر صريح خداوندى او 
است و بر عموم مسلمين واجب و مقرر شد كه با خطاب يا أمير المؤمنين، باو سلام كنند و طوق اطاعت و تبعيّت او را بر 

 .«1» هندگردن ن

اين حقيقت مسلم را شخص شخيص امير المؤمنين صلوات اللّه و سلامه عليه نيز بر حسب وظيفه و صلاحيت بمنظور مزيد 
 :آگاهى خلق در موارد عديده صريحا اعلام فرموده از جمله فرمايشات آنجناب اينست

الله؛ فو اللّه ما من آية الا و أنا اعلم أبليل نزلت أم  ء الّا اخبرتكم، سلونى عن كتاب و اللّه لا تسئلونى عن شى. سلونى. سلونى
بنهار؟ فى سهل أم جبل؟ لا تسئلونى عن آية فى كتاب اللّه و لا سنة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم الا نبأتكم 

 .«2» بذلك، ما نزلت آية الا و قد علمت فيما نزلت؟ و اين نزلت، ان ربى وهب لى قلبا عقولا

______________________________ 
نقل نموده كه در « الولاية»از جمله احاديث عديده كه باين امر تصريح دارد حديث زيد بن ارقم است كه طبرى در كتاب ( 1)

 .محل خود در اين كتاب مذكور است

نكه شما را آگاه خواهم نمود از پرسيد از مى درباره هر امرى مگر آ سوگند بخدا نمى. يعنى از من بپرسيد از من مپرسيد( 2)
پس قسم بخدا آيه نيست مگر آنكه من ميدانم كه در شب نازل شده يا در روز؟ در بيابان نازل . من بپرسيد درباره كتاب خدا

ر مگ( صلّى اللهّ عليه و آله)كنيد درباره آيه از كتاب خدا و نه درباره سنتى از رسول خدا  شده يا در كوهسار از من سؤال نمى
ام كه  هيچ آيه فرو فرستاده نشده مگر آنكه من بدرستى و از روى تحقيق آگاه شده. آنكه شما را به آن آگاه خواهم نمود

 .همانا پروردگارم بمن قلبى بسيار دانا عطا فرموده است: درباره چه امرى نازل شده؟ و در كجا نازل شد؟

اند و در بيش از سى كتاب بطور  حديث از اهل سنت روايت نموده عين اين خطبه شريفه را گروه زيادى از حفاظ و حاملين
در سند أبى طفيل عامر بن وائله مذكور است و علاوه بر كلمات « الغدير»مسند و بطور مرسل ثبت گرديده است و تفصيل در 

اطه او بجميع علوم و خود آنحضرت و فرمايشات پيغمبر اكرم صلىّ اللّه عليه و آله داير بتصريح به اعلميت آنجناب و اح
شمار صريح در اينكه آنحضرت در هر مورد بدقايق هر امر واقف و در هر قضيه كه  قضاياى بسيار و مطالب بى -حقايق

مشكل مفتاح حل آن بوده در كتب حديث و تاريخ و فقه و نوادر بطور مفصّل ثبت گشته و حتى مخالفين ناگزير باين حقيقت 
 .عالم اسلام نزد احدى از ارباب بينش و دانش از هر فرقه پوشيده و مبهم نيست گواهى داده و اين موضوع در
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على است كه بتصريح پيغمبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و اعتراف اكابر صحابه و تابعين و جميع مؤرخين و بگواهى آنچه 
 .پرهيزگارترين. شمار مشهود گشت در مواطن بى

على هيچوقت و در برابر هيچكس از مرز تقوى تجاوز ننموده و جز حق و عدالت . داناترين مرد اسلام است. ينتر شجاع
. على هيچگاه بدنيا و زخارف آن مايل نگشته، على در راه خدا و حمايت دين از بذل مال و جان دريغ ننموده. هدفى نداشته

على . لّ و فصل امور مهمه در هيچ مرحله قاصر و ناتوان نبودهعلى در ميدان نبرد زبون و مغلوب نشده على نسبت به ح
على ميخواسته كه نور عدل در تمام . ميخواسته كه تمام خلق بسوى حق روند، تمام بشر باصول فضيلت و شرف بپيوندند

يت و در هر زمان و مند گردد و همه اقوام و ملل عالم از هر نژاد و ملّ زواياى جهان پرتو افكند و هر كسى از حق خود بهره
على ميخواسته كه چهره حقيقى . هر جا از سرچشمه علم و عدالت سيراب و از نادانى و ستم و ناحساب مصون و ايمن باشند

دين خدا هميشه نمايان و حكم اللّه بدون استثناء در ميان بشر اجراء گردد و اصول برادرى و مساعدت و مودت و همدستى 
ولىّ امر بر . مانندى بايد پيشواى خلق باشد و مولاى همه شناخته شود آرى چنين شخصيت بى .در مجتمع بشرى بكار رود

 دار خلق يعنى عهده
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تصرف در جميع شئون فرد و اجتماع و اولى و برتر بر همه خلق از خود آنها بر نفوس و اموال آنها، اين سمت كه تحليل 
اللَّهُ وَلِيُّ   لذّات مخصوص ذات يكتاى خداوند است كه آفريننده و محيط بجميع شئون مخلوق استكلمه ولايت است اولّا و با

و بتصريح قرآن كريم همين اولويّت و برترى به پيغمبر عظيم الشأن صلّى اللّه عليه و آله اعطاء شده النبى اولى  الَّذِينَ آمنَُوا
اند كه جز على عليه السّلام و يازده تن فرزندان گرامى  مرتبه ايمان را دارا بودهبالمؤمنين من انفسهم و سپس بآنها كه عاليترين 

و معصوم آنجناب احدى داراى اين صلاحيّت نبوده و پيغمبر عاليقدر صلّى اللهّ عليه و آله با تصريح بنام و ساير مشخصات 
 .«1»  آنان را معرفى فرموده است

مان طبق نصوص قرآن مجيد و تصريحات پيغمبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله على پس، ولىّ بر خلق و پيشوا و امير اهل اي
است، و آن افراد معين و موصوف كه در عصمت و كمال بر حسب موهبت الهيه همانند آنجنابند و چون زمام دين و آئين 

 :كرار نموده گوئيمبنا بر اين بآغاز سخن برگشته و ت. شريعت و تفسير قرآن و شئون احكام در دست ولىّ است

آرى، . روح ايمان بخداوند يكتا ولايت خاندان پيغمبر است و حقيقت بندگى ذات يگانه و منزهش بر اين استوانه استوار
يعنى پيوستگى بعترت )ولايت در تمام شئون ايمان و وظايف و فرائض اهل ايمان بمنزله روح و حقيقت است و بدون ولايت 

در ميان صدها روايات معتبره داله بر اين حقيقت تيمنا يك . هيچ عملى پذيرفته نخواهد بود( و قبول مودت و تبعيت آنان
حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله را كه مصرّح بوجوب ولايت مولى أمير المؤمنين على عليه السّلام است و ولايت آنجناب را 

 :ن مجموعه قرار ميدهيمبولايت رسول خدا و بولايت پروردگار متصل ميسازد زينت بخش اي



______________________________ 
اخبار و احاديثى كه بطرق صحيحه از پيغمبر صلّى اللهّ عليه و آله رسيده و مشعر بر نام و نشان و ساير خصوصيات ( 1)

ه علماء أهل سنت نيز اوصياء دوازده گانه آنجناب است و گذشته از كتب و آثار علماء اماميه رضوان اللهّ عليهم در كتب معتبر
 .ثبت گشته و مورد تأييد و تصديق آنان واقع شده، و در صفحات بعد بالمناسبه بذكر بعض از آنها مبادرت ميشود
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قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اوصى من آمن بى و صدقنى بولاية على بن أبى طالب عليه السّلام من تولاّه فقد 
لّانى و من تولّانى فقد تولّى اللّه عز و جل و من احبّه فقد أحبّنى و من احبنّى فقد أحب اللّه و من أبغضه فقد أبغضنى و من تو

 .«1»  ابغضنى فقد أبغض اللّه عز و جل

ود توجه مخصوص عموم علاقمندان بحق و فضيلت را بمراتب ذيل معطوف و براى آشنائى آنان بمقص. پس از ذكر اين مقدمه
 :مينگارد

دلائل قطعيه بر ولايت و اولويت مولاى اهل ايمان على امير المؤمنين صلوات اللّه عليه بسيار است و رسول خدا صلّى اللهّ 
عليه و آله بموجب روايات معتبره و متواتره بتمام طرق حديث در مواطن عديده و مواقع مختلفه و با بيانات گوناگون بمراتب 

لام در تمام شئون؛ و خلافت و وصايت غير قابل رقابت آنجناب تصريح و الزام بروش او و تبعيت و كمال على عليه السّ
ترين فرمان ولايت و صريح ترين سند محكم خلافت متصله و امامت آنجناب  اطاعت او را تأكيد فرموده است كه حساس

در تمام عصور و قرون گذشته در ضبط و  همان داستان غدير خم است كه در كتب تفسير و حديث مذكور و علماء اسلام
ولى آنچه در خور دقت و توجه است و ارتباط مستقيم با مقصود . اند نظير سعى بليغ نموده حفظ اين واقعه مهمه تاريخى بى

مانند آن با توجه  در طول اعصار و قرون گذشته موضوع حساس و تاريخى غدير و اهميت بى: اينست كه. اصلى ما دارد
 اند ه علماء و مؤرخين و حفاظ و پيشوايان اهل سنت در اين زمينه ضبط و تصديق كردهبآنچه ك

______________________________ 
فرمود هر كس كه بمن ايمان آورده و تصديق نموده است مرا وصيت و سفارش ميكنم او را ( ص)يعنى رسول خدا ( 1)

او را بپذيرد ولايت مرا پذيرفته و هر كس ولايت مرا بپذيرد ولايت  بولايت على بن ابى طالب عليه السّلام، هر كس ولايت
خدا را پذيرفته و هر كس دوست بدارد او را مرا دوست داشته و هر كه مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته و هر كس او را 

 .دشمن بدارد مرا دشمن داشته و هر كس مرا دشمن بدارد خدا را دشمن داشته

را حافظ طبرانى و حافظ ابن عساكر و حافظ محب الذى طبرى؟؟؟؟ و حافظ گنجى و حافظ هيثمى و اين حديث شريف 
  در مسند عمار بن ياسر مذكور است« الغدير»اند و تفصيل طرق اساتيد آنها در  حافظ سيوطى و غير اينها مسندا روايت كرده
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احاديث استخراج و بطور مستقل تنظيم و با توضيح كافى در خصوصيات آن  سزاوار بوده كه از ميان ساير روايات و
بصورت حلقات متصله تدوين و در دسترس اهل دانش و بينش قرار گيرد، تا اين امر خطير و نورانى هميشه نمايان و براى 

تاكنون صورت تحقق  طالبين حق و پيروان مكتب فضيلت اسلام سهل الوصول باشد، و اين امر با اين كيفيت و خصوصيت
نيافته، تا در قرن اخير و عصر حاضر كه اين آرزوى مشروع و مهم بر آورده شده و اين امر بديع بوسيله يك شخصيت عزيز و 

 .بزرگوار جامه عمل پوشيده است

حضرت آية اللّه آقا نظير استاد بزرگوار و دانشمند يگانه و متتبّع بصير و فرزانه  بلى، در اثر مساعى مجدّانه و جدّ و جهد بى
 .شيخ عبد الحسين امينى دام محروسا اين منظور مهم صورت گرفته است

با تحمل رنج بسيار و صرف نقد عمر گرانمايه در اثر سالها تتبع و استقصاء ( آقاى امينى)عالم جليل و علّامه متتبّع نبيل 
نه مجلد از )تأليف فرموده كه تاكنون يازده مجلد آن طبع ( يرالغد)نظيرى در اين زمينه فراهم و بنام نامى  مجموعه گرانبها و بى
در دست اقدام ( كه مجموعا بيست مجلد است)و زينت بخش جهان علم و دين گرديده و نه مجلد ديگر ( آن دوبار چاپ شده

 .است

فداه كه اين هديه نظير از حيطه تصور و پندار خارج است و فقط صاحب ولايت مطلقه ارواحنا  تشخيص ارزش اين خدمت بى
اهليت آنرا دارد كه در قبال فداكارى و اخلاص كاملى كه در راه . از طرف مؤلف جليل القدر آن بآستان مقدس او اهداء شده

را مورد عنايت مخصوص قرار دهد و كاملترين صله و ( آقاى امينى)اين خدمت بكار رفته خادم جان فشان و مجاهد خود 
و بر شيفتگان فضيلت و علاقمندان به بنيان . دانش با خداوند بزرگ است كه او ولى مؤمنين استپاداش اين راد مرد دين و 

رفيع ولايت است كه صفحات درخشنده اين كتاب را با دقت كافى مطالعه نمايند تا بر از عظمت اين اثر و قدرت فكر و قلم 
شن ضمير چگونه از منبع فيض الهى كسب نيرو نموده و مؤلف بى بديل آن واقف گردند و بدانند كه اين مرد دلير و عالم رو

  بنحوى
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هاى عصبيت و اغراض نهان  سابقه پرده مجامله و پندار را از چهره يك حقيقت تابناك كه قرنها در پس پرده بديع و بى
 .«1»  ا خوانده استبوده برداشته و تشنگان زلال خدا پرستى را بسرچشمه و غدير ايمان و فضيلت فر

گر و توجه عموم ملل اسلامى و حتى دانشمندان ملل  در آسمان علوم و فضايل جلوه( الغدير)مدتها است كه اين مهر فروزان 
غير مسلمان را بسوى خود جلب نموده بطورى كه در تمام محافل علمى دنيا و در نظر بزرگان و سلاطين و امرا و ادباء دول 

هاى علمى و سياسى و پرچمداران دانش و ادب نتيجه مطالعات  واقع و تعداد قابل ملاحظه از شخصيتاسلامى مورد دقّت 
 .اند خود را با تمجيد و تقديرهاى فاضلانه نسبت بمؤلف عاليقدر و خبير آن ابراز نموده



رگوار الغدير را مورد تقدير و براى مزيد اطلاع قارئين محترم، نام جمعى از بزرگان و علماء و اساتيد علم و ادب كه مؤلّف بز
اند درج و ضمنا تا حد امكان قسمتى از نگارش آنان بعنوان نمونه ذكر و ترجمه آن از نظر  اثر گرانبهاى او را تقريظ نموده

 :علاقمندان ميگذرد

 :و قبل از اجراء اين منظور توجه قارئين معظم را باين نكته معطوف ميدارد

  ر نام و درج قسمتى از هر يك از مقالات فاضلانهمقتضاى ادب اين بود كه در ذك

______________________________ 
نه مانند تعدادى فرو مايه و كوته نظر كه با ظواهر فريبنده و تظاهر در لباس اهل صلاح، قبل از وقوف بر مندرجات اين ( 1)

هاى ترديد آميز بدان نگريسته و جاهلانه يا از  قيافه اظهار عقيده ميكنند؛ و يا با( الغدير)كتاب با حدس و تخمين و قياس به 
معرفت و عناصر فرومايه ارزش  روى عناد آنرا بر خلاف مصلحت و موجب مزيد اختلاف و تفرقه من پندارند؛ اين معدود بى

لوبشان بنور ولايت افراد بصير و ارباب دانش و بينش كه ق. آنرا ندارند كه در پيرامون اغراض و پندار عاميانه آنان بحثى آيد
ترين اثر حقيقت و ايمان بخدا  را برجسته« الغدير»روشن است آنچه بايد و شايد در اين امر خطير درك كرده و حلقات متصله 

ها  و براى درك دقايق الغدير مكتب( چنانكه شرح آن خواهد آمد)و رسول ميدانند مجامع و محافلى نيز بنام الغدير تاسيس 
رى پروردگار توانا تا ظهور نير اعظم و طلوع دولت آل محمد صلّى اللّه عليه و آله اين افتخار برقرار و اين تشكيل داده و بيا

 شعار مقدس كه رشته اتصال بين خدا و خلق است نگهدارى خواهد شد

 شب پره گر وصل آفتاب نخواهد
 

 رونق بازار آفتاب نكاهد
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دانشمندان شخصيت نويسنده از نظر مقام و منصب و يا مرتبه دانش و فضيلت در نظر گرفته شود و طبقات و اديبانه اين 
هر يك در رديف )مختلفه از سلاطين عظام و اعلام اهل سنت و مراجع سلسله جليه علماء اماميه و استادان علم و ادب 

ء اين وظيفه از لحاظ نيازى كه به بررسى تفصيلى و ولى چون اجرا -متمايزا نقل و درج گردد( خاص و مقام مخصوص بخود
فقط ترتيب وصول هر  -ناچار با تقديم معذرت -تشخيص دقيق داشت تا حدى مشكل و موجب صرف وقت بيشترى بود

معرفى الغدير و چگونگى انعكاس آن در )يك و انتشار آن در مجلدات متواليه الغدير ملاك عمل قرار گرفت و هدف اصلى 
 -قيب گرديد؛ و العذر عند كرام الناس مقبولتع( جهان

اين دانشمند متتبع، با علاقه فراوانى كه بدرك  -دانشمند گرامى و استاد بزرگوار آقاى محمدّ عبد الغنى حسن مصرى -يك
شته، حقيقت دارد، مجلدات الغدير را بدون دخالت دادن عصبيت قومى مطالعه نموده و احساسات خود را نظما و نثرا ابراز دا

عين  -نمودارى از پايه بلند علمى و ادبى ايشان است( فى ظلال الغدير)نامه اديبانه معظم له و مقاله فاضلانه او تحت عنوان 



نامه اديبانه و تمام مقاله ايشان در محل خود بتمامه درج خواهد شد و آثار ادبى و اشعار نغز معظم له نيز در رديف شعراى 
م الغدير مندرج است كه در موقع خود ترجمه و منتشر خواهد گرديد انشاء اللّه؛ و اينك جمله از قرن چهاردهم در مجلد هشت

 :مقاله دانشمند نامبرده و ترجمه آن ذيلا نقل ميشود

النجفى مشربا بحبّ الامام على و شيعته حين يبذل من ذات نفسه و حين يبذل من ماء عينيه ما « الامينى»قد يكون العلامه 
و قد يكون فى عمله هذا مستجيبا لنداء المذهب الذى يدين به فان الحب ... الوسيله عند اهل البيت العلوى الكريم  يبتغى به

ان العلامه : يفرض على المحب من الالتزامات و الارتباطات ما يسقط به وجه الاعتراض و لكن الحق الذى يجب ان يجهر به
متعصبا، و لا ذا هوى متطرف جموح، و انما كان عالما وضع علمه بجانب محبته لم يكن محبا « عبد الحسين الامينى»الاستاد 

و شيعته و كان باحثا وضع امانة العلم و نزاهة البحث فوق اعتبار العاطفة و لا يلام المرء حين يحب فيسرف فى حبه، ( ع)لعلى 
  أو حين يهوى فيشتد به الهوى و لكن اللوم يقع حين
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ء من هذا و انما كان باحثا و راء الحقيقة  تميل دواعى الهوى بالمرء عن صحيح وجه الحق و ما كان استادنا الجليل فى شى
 .كاشفا النقاب عن وجهها معنيا نفسه بالوصول اليها سافرة الوجه واضحة المعالم

پيروان او سيراب گشته و اين كيفيت او را بر آن  و( على عليه السّلام)از زلال محبت پيشوا « امينى»دانشمند بزرگوار : يعنى
داشته كه براى بدست آوردن وسيله قرب به پيشگاه خاندان بزرگ علوى از بذل عزيزترين نيروهاى روحى و جسمى خود 

د دريغ ننمايد و از فروغ دانش و بينش خود تا آنجا استفاده كرده كه بنداى كيش و مذهب خود پاسخ دهد و وظيفه نهائى خو
زيرا بايد اذعان . آرى آئين دوستى و دلدادگى چنين است و اين چنين دوستى و فداكارى در خور ملامت نيست. را ايفا نمايد

از عصبيت و . كرد كه اين دانشمند بزرگوار و متتبع در عين اينكه محبت سرشار و شيفتگى سراسر وجود او را فرا گرفته
پايان بعلى عليه السّلام و  ست كه نتيجه علم و بينش خود را در راه دوستى بىاو دانشمندى ا. هواهاى نفسانى دور است

شيعيان او بكار برده و در عين حال عواطف نفسانى خود را تحت نظام برهان از سركشى باز داشته و اين چنين پايدارى در 
بشخص يا چيزى او را از مسير علاقه و محبت : وادى محبت است كه در خور ملامت نيست، آنكس در خور ملامت است كه

از اين صفت منزّه و مبرّا « امينى»و استاد بزرگوار ما !! حق و راستى منحرف سازد و اسير دلخواه و مسحور عصبيت گردد
 .«1»  زيرا تمام كوشش او در راه كشف حقيقت و بر افكندن نقاب از چهره مقصود است. است

از )معظم له از پيشوايان جليل و امام جمعه و جماعت در اريحا . سعيد دحدوح دوم دانشمند جليل و متتبع آقاى شيخ محمدّ
  نظرات دانشمندانه خود را ضمن يك نامه اديبانه و مقاله شيوائى« الغدير»ايشان ضمن بررسى مجلدات . ميباشد( نواحى حلب

______________________________ 
نظوم و بديعى نيز داير بستايش الغدير و مولف دانشمند آن در دست است كه آثار م( عبد الغنى حسن)از دانشمند محترم ( 1)

 .در محل خود در همين مجموعه بطور تفصيل نقل و ترجمه ميشود



الغدير يوحد الصفوف نگاشته جلب )توجه مخصوص قارئين محترم را بآن و نيز بمطالبى كه مؤلف دانشمند الغدير تحت عنوان 
 .مينمائيم
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مندرج است و نيز عالم نامبرده نامه حساس و ( چاپ دوم)اند كه در آغاز جلد دوم  فرستاده« الغدير»براى مؤلّف بزرگوار 
فاضلانه خطاب بدانشمند معظم آقاى شيخ محمدّ حسين مظفرى نجفى نگاشته كه پس از نقل و ترجمه قسمتى از مقاله فوق 

ديگر ايشان كه مرتبط بآن ميباشد عينا و تماما ترجمه ميشود، اينك قسمتى از مقاله كه  الذكر نامه مزبور و همچنين نامه
 :نمودار مقام شامخ علمى و حسن نظر ايشان است

فالغدير دعم امورا و أزال اوهاما، و اقر حقايق و اثبت اشياء كنا نجهلها و دحض اقوالا مشينا عليها قرونا عديدة و نحن .... 
و الحوادث يجب ان تعطينا اخبارا تجعلنا نبنى عليها صرحا متينا !! خلقت لا نعلم لها مأتى و لا نفكر بأسرارها،أى هكذا : نقول

من التفكير و التعمق بما جرى و بما وقع و كل ذلك اصبح من الضرورى للباحث ان يعلمه و يفقهه لا ليثير خلافا و لا لينبش 
من هم؟ شيعة المرتضى و من ابن اتيهم ذلك الحب للبيت الطاهر النبوى و ما منشأ احقادا و انما ليبين للناس ما هو الحق و 

 ؟..!العاطفه؟ و ما هى الاشياء التى نسبت اليهم افكار و زورا 

الغدير اموريرا پا بر جا و استوار ساخت و اوهامى را برطرف نمود و حقايقى را ثابت كرد و : بنا بر آنچه ذكر شد: يعنى
و سخنانى را و مطالبى را ابطال كرد كه قرنها بر مبناى آن ! لل نمود كه ما بآنها وقوفى نداشتيم و نميدانستيمچيزهائى را مد

و نميدانستيم از كجا آمده؟ و در اسرار آن !! پنداشتيم كه آنمطالب مطابق واقع است مطالب نكوهشها ميشد و ما چنين مى
ائله ما را بامورى آگاه ميساخت كه بر مبناى آن انديشه و كاوش نمائيم و از بايستى حوادث ه در حالتيكه مى!! انديشيديم نمى

منشأ پيدايش و چگونگى آن پرده برداريم و اين امر براى هر سخن دان و اهل بحث و تحقيق اكنون از ضروريّات است كه 
! جبات آشفتگى و نقار را فزونى بخشدهاى قلبى كه مو باين دقايق پى ببرند، ولى نه بمنظور بر انگيختن اختلاف و بروز كينه

 حق كدام است؟ پيروان على مرتضى عليه السّلام كيانند؟؟: بلكه براى آشكار ساختن و بيان اينكه
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 .اين دوستى و علاقه بخاندان پاك نبوتّ از كجا در آنها ريشه دوانده و منشأ اين عواطف چيست؟؟

 !!گرديده است؟( شيعه)بوده كه موجب افتراها و تهمتهاى ظالمانه و ناروا باين گروه  و نيز چه عواملى در كار

تحت « الغدير»هاى دانشمند بزرگوار آقاى شيخ محمدّ سعيد دحدوح جمله كه مؤلف معظم  اكنون قبل از درج ترجمه نامه
 :عنوان حساس

 .اند براى توجه ارباب دانش ترجمه ميشود غدير نگاشتهدر آغاز جلد هشتم ال( الغدير يوحّد الصفوف في الملاء الاسلامي)



 (*در يك صف متحد و متشكل ميسازد(** )به رغم نابخردان)ملل اسلامى را « الغدير»كتاب * )

اند كه با اجراء  گرى را در آن يافته اند راه حيله گروهى نفاق پيشه و دروغگو از آنها كه با حق مخالف و با گمراهى در آميخته
نيرنگ و مكّارى و ضعيف نشان دادن حق كوششها و جد و جهدهائى را كه در راه بلند ساختن سخن حق و اصلاح رموز 

لقد ابتغو الفتنة و قلبّوا !! هاى يگانگى بين مسلمين تعبير نمايند؟ به تفريق كلمه و گسيختن علقه. ام مجتمع امّت اسلامى نموده
 «1»  سروّن و ما يعلنونلا جرم انّ اللّه يعلم ما ي... لك الامور 

و بخدا قسم ما هرگز باكى نداريم از اينكه اين گروه در قبال خدمات ما ميدان دارى نموده و بزير و بالاى مطالب ما ترك 
ها و سخن  ها متأثّر نميشويم و براى اين همهمه ما گوش باين هياهوى مكّارانه نميدهيم و از اين ياوه سرائى! تازى نمايند

بينيم اينها چيست؟ در مقابل نداى صريح حق، نداى كتاب  هاى مزورانه اهميتى نمى پر گويان فرومايه و آهنگهاى  چينى
 بزرگ خداى عزيز،

______________________________ 
 فتنه انگيزى را از پيش اختيار نموده و امور تو را دگرگون نمودند مسلم است كه خداوند( گروه منافقين)يعنى بتحقيق ( 1)

 .بآنچه در پنهانى مرتكب ميشوند و به آنچه كه به آن تظاهر ميكنند دانا و آگاهست
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هاى  آنهم پس از آنكه پادشاهان و مردان بزرگ و شخصيت! نداى دين منزّه اسلام، نداى بزرگترين بنيان گذار فضيلت؟
و زعماى دين و عناصر برجسته از امّت ! پذيرش كامل تلقى نمودندزبده و عالى مقام نداى ما را با گوش جان شنيده و با 

اسلامى و پيشوايان و سياست مداران و فرمانروايان امّت و استادان دين و دانش و محافل مهم علم و ادب با هم آهنگى بنداى 
هاى مهم و معظم خود  خصيتما پاسخ موافق دادند و ساير طبقات از امم اسلامى در پذيرش اين اثر برجسته از بزرگان و ش

پيروى نمودند بطوريكه طبقات مختلفه با صفوف متحد در زير پرچم ولايت عترت طاهره پيغمبر عظيم الشأن خود صلوات 
 .اللّه عليه و عليهم بسوى ما و سخنان درست و مستدل ما، روى آوردند

اولئك . رشدا. ء لنا من امرنا آتنا من لدنك رحمه و هىو قالوا ربنا . و هدوا الى الطيّب من القول و هدوا الى صراط الحميد
 .«1»  عليهم صلوات من ربهم و رحمة و اولئك هم المهتدون

مزبور كه نمودار حساسى است از شخصيت نويسنده آن و عظمت روحى او ذيلا ترجمه ميشود و مضمون نامه  -اينك نامه
سيراب و با نيروى دانش و فروغ بينش در آن تتبع و ( الغدير)ش حاكى از اينست كه دانشمند نامبرده از سرچشمه حيات بخ

شيخ بزرگوار آقاى . مطالعه نموده و الحق كمال فضيلت و فراست و همچنين لطافت كلام و متانت بيان از نامه او نمايان است
راى احراز رضايت نويسنده مظفرى بمقتضاى امانت از فرستادن نامه مزبور براى درج و نشر آن در الغدير خوددارى و قبلا ب

عاليمقام آن كتبا در مقام كسب اجازه بر آمده و پس از وصول نامه ثانى مشعر بر اذن صريح هر دو را براى درج در الغدير 
 ارسال داشته؛



______________________________ 
 :و گفتند.. ستوده يعنى و راه يافتند بسوى گفتار پاكيزه و راه يافتند بسوى طريقه شايسته و ( 1)

بر اينان درود و . پروردگارا رحمت را از جانب خود شامل ما بفرما و براى ما در امرمان رشد و كاميابى را فراهم فرما،
سه جمله مزبور از آيات و سور مختلفه بمناسبت مقام آورده شده و . رحمت از پروردگارشان شامل و اينانند راه يافتگان

 .كر آيات شريفه گفتار نغز و مستدل خود را زينت داده استمؤلف جليل القدر با ذ

 17: ص

  اينك ترجمه نامه جناب آقاى شيخ محمد سعيد دحدوح

  بسم اللّه الرحّمن الرحّيم

 حمد و ثنا مخصوص خداونديست كه ما را بدوستى دوستانش موفق فرمود و نهال احترام و برترى دادن عترت پاك و گرامى
پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله را در دلهاى ما نشانيد همان درخت برومند و سرفرازى كه اصل و ريشه آن پا برجا و استوار و 

هاى آن دست افكند و رشته ارتباط خود را با آن برقرار سازد برترى در هر  شاخه آن نمايان و بر فراز است؛ هر كس بشاخه
 .دو جهان را احراز نموده است

د و تحيّت او بر سيدّ و سرور عالم هستى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و اهل بيت و ياران پاك او و بر هر آنكه بعالم هستى درو
قدم نهد و باو مرتبط و متصل گردد و كردار او دليل و گواه او باشد كه مخالفت با امر او ننموده و مرتكب ناروائى نگشته و 

 .بانى نمايد و وصايا و مواعظ او را بپذيرد ى الهى است تاييد و پشتىاوامر آنحضرت را كه مبيّن وح

را فرستاده و اعلام « الغدير»مرقومه شما مشعر بر اين بود كه در قبال هديه كوچك من كتاب بزرك  -آقاى بزرگوار من
ذات منزّه و . و حقيقت در حاليكه براستى. ايد كه هر چند ارزش آن فزونى دارد ولى من در نظر شما گرانبهاترم نموده

گر گشته و اين پرتوى از نورانيت خود شما است  شخصيت برجسته خود شما در ضمير و احساسات پاك و مصفاى شما جلوه
ايد چنين است ولى فضيلت و ارزشى كه در من احساس  آرى آنچه درباره من نگاشته. كه مرا در خور چنين عنايتى ميدانيد

هستيد و اين شخصيت شما است كه مظهر هويت من شده خداى شما را نگهدارد كه پيوسته  فرموديد منشاء آن خود شما
  چراغ پر فروغ فضيلت براى من و تمام خلق
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باشيد و مرا پيوسته مشمول حسن ظن شما قرار دهد و توفيق خود را شامل حال و مرا مورد عنايت دوستان و مشمول 
 .خود فرمايدرضايت ذات مقدس 

 ...را دريافت و آنرا مورد مطالعه قرار دادم، « الغدير»كتاب . آقاى من



ام در آن شناور گشت و شمه از آنرا با ذائقه روحى خود  قبل از آنكه در امواج انبوه معانى آن وارد شوم نيروى فكر و انديشه
اين منبع جوشان معانى . ت كه هرگز دگرگون نشوداحساس نمودم كه اين همان يگانه سرچشمه و منبع آب گوارائيس. چشيدم

 .تر و گواراتر و از مشك خوشبوتر است از آب باران صاف

با دست نخستين عناصر قرون اولى در پس پرده اغراض مستور نميشد و راه ( قضيةّ غدير خم)اگر اين حقيقت تابناك : آرى
 !!مند ميشدند همه آن بهرهوصول بآن مسدود نميگشت؛ تمامى خلق خدا از نتايج و آثار م

كه پيغمبر معظم صلّى اللّه عليه و آله در آنجا بپا خواست و ياران و امت ! ؟؟(غدير خم)چه ايستگاه بزرگى است اين غدير 
وصيّت نمود و آنان را تحريص و تأكيد فرمود كه در پرتو راهنمائى او ( على عليه السّلام)خود را بشخصيت پسر عم خود 

است ( سلام اللّه عليهما)اش حسن و حسين  آن بزرگوار را كه همسر دخترش زهرا عليها السّلام و پدر دو دردانهسيره و روش 
 !!پيروى نمايند

اند و ما  آنان كه مرتكب آن امور شدند گروهى بودند كه اكنون آنها درگذشته: امورى در گذشته رخ داد! ولى چه ميتوان كرد؟
آنان كه بعد از آنگروه آمدند و از ابراز !! اما! گيرى كنيم سزاوار است آن گروه نخستين خوردهما اگر بر . اينك وجود داريم

همچنين بر تاريخ نويسان معاصرمان از ! گيرى و عتاب سزاوارتر خواهند بود به خورده! حقايق مضايقه نموده و سرباز زدند
 !!دارتر باشد تر و بيشتر و دامنه ب ما بايد سختاهل سنت كه ديده حقيقت بين خود را بر هم نهادند مؤاخذه و عتا

اگر ندانسته چنين )دار گرد آورى حقايق و نشر و تعليم آن بوده و هستند  آنها كه عهده. ؟ استادان و معلمين ما!!يا للعجب
 (كردند خداوند از آنها در گذرد
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اند و  ها آنرا ساخته است كه شيعه -داستان غدير يكمشت مطالبى: كه چنين بما آموختند و ما از آنها اينطور شنيديم
 ؟!!!بزرگان و سلاطين آنها بمقتضاى نياز سياسى آنها را در اين امر پشتيبانى كردند

 !!تاكنون پايه و مبناى اطلاعات ما و آنها همين بود. بلى

 .ام را مورد مطالعه قرار داده« غديرال»ولى اكنون؛ در اين هنگام كه من بعضى از فصول و مطالب مجلدات 

بينم كه در  پايانى مى بلكه من اكنون خود را در برابر درياى بى. تصور ميشد نيست( يا مغرضانه)ديگر آنسان كه كوته نظرانه 
اياى و مز. علم زياد... برهان صريح . دلايل كافى و رسا... نظير وجود دارد  كننده و بى آن انواع گوهرهاى نفيس و خيره

، همه اين مزايا ناطق و گوياى باين حقيقت .شمار ديگر آنقدر در اين مجموعه گرانبها هست كه قادر بر تعداد آن نيستم بى
و عوامل فريبنده از انظار بپوشانند ( اشتباه كارى و عناد)اگر بخواهند نورانيت ماه چهارده را با ابرهاى تيره : باشند كه مى

يت مرتضى على عليه السّلام پيروانى چون شما را براى زمان بعد از خود پرورانده كه اين چنين شخص. زيرا..! نميتوانند 



صميمانه تمام لذايذ زندگى و تعيش را رها ساخته و عمر خود را با تمام قوا در راه يارى حق و اظهار حقيقت و راهنمائى 
 ! ..ئى؟ها و چه پسنديده خلف! چه نيكو سلفى؟..! گمراهان صرف مينمائيد 

برخى از آنان پس از احراز رضاى خداوند در اين راه مقدس زندگى را بدرود . شما از آنمردانى هستيد كه بعهد الهى وفا دارند
گفته و بعضى ديگر در راه خدمت با سلام ميكوشند تا با چهره گشاده بقرب حق و ديدار نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله و 

 «1» !!و صدّيقين بپيوندند و آنان چه نيكو رفيقانى هستند؟بگروه مجاهدين و شهيدان 

ور شدم و نيروى انديشه و درك خود را در آن  سپس در اعماق آن غوطه. ايستادم( الغدير)من در برابر منظره بديع . آرى
 .ديدم مشاهد تاريخ. شناور ساختم

______________________________ 
اولئك مع الشهداء و ... منهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر : آيات مباركه قرآنى استدو جمله أخير اقتباس از اين ( 1)

 ..الصديقين و حسن اولئك رفيقا 
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كه از الغدير استفاده )فصول كتب، فنون شعر و ادب، و آنچه از آثار نيكو از اين قبيل . سخنان و آثار مؤلفين. سوانح زمان
و پيشينيان آنچه در :( نه افسانه و پندار. )حق و مسلم است( غدير خم)و همه دلالت قطعى دارند بر اينكه غدير  همه( نمودم

اند يا از روى نادانى بوده و يا بمنظور فتنه انگيزى و يا براى تقرّب  اند و بديگران تلقين و تعليم نموده اين باره گفته و پنداشته
 !!!اند كه سخن حق و درست بگويند و يا ترسيده. جفا پيشه جستن بسلاطين و امراء ستمكار و

پاداش نيكو عطا فرمايد و او را در كنف حفظ و حمايت خود ( عبد الحسين امينى)بنابر اين خداوند بمؤلف بزرگوار الغدير 
اى اقاى )و بتو نيز .. ايمن دارد تا در مقابل مخالفين چون شمشيرى كشيده و برّان و براى حق جويان مشعلى فروزان باشد 

جزاى خير دهد كه طبق سيره و شيوه پسنديده كه از پدران پاكدل و مقدسّ خود بارث برده چنين ( آقاى مظفرى. بزرگوارم
 .پايانى بمن فرمودى احسان بى

 .يدرا برايم ارسال و بهاى آنرا نيز اعلام فرمائ« الغدير»اميدوارم بقيه اجزاء و مجلدّات . آقاى مظفرى. آقاى من

 .آنكه شاهد نيكو منظرى را خواهان شود مهريه او برايش گران نيست: مثلى است مشهور

ولى با قدرى تأمّل اين اقدام را روا نديدم، . براى من امكان داشت كه بر حسب لزوم بهاى اين مجلدّات را براى شما بفرستم
رفى براى تشخيص ارزش آن نارسا است با اين زيرا بعضى چيزها هست كه تعيين بها و ارزش آن ممكن نيست و ميزان ع

نظيرى برد كه شعرا در مدح و ستايش آن مترنمّ و نويسندگان درباره آن  حال چگونه ميتوان پى بارزش چنين موضوع بى
 :اند و درباره آن آيه شريفه نازل شده ها نموده تأليف



 :«1»  كَ وَ إِنْ لَمْ تفَْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالتََهُ وَ اللَّهُ يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِيا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِليَْكَ مِنْ رَبِّ

______________________________ 
يعنى اى پيغمبر مبعوث برسان آنچه را كه بسوى تو فرو فرستاده شده از پروردگارت و اگر نرسانى، رسالت خود را بپايان ( 1)

  مردم( كيد و عداوت)نگاه ميدارد تو را از  اى و خدا نرسانيده
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خصوصا دوستانيكه . اميدوارم سلام و درود ما را ببرادران و فرزندان گرامى و بپدر و خانواده و دوستان ابلاغ فرمائيد
و بمعظم له آگهى دهيد كه « ديرالغ»خواهان ديدار ما هستند و ما در آرزوى ديدار آنهائيم بالاخص صاحب و مؤلف بزرگوار 

خداوند ايشان و شما را براى يارى دين حق و نمايان ساختن اعلام دانش و كمال . هاى ايشان را محترم ميشماريم ما كوشش
ها و افتراهاى اهل تهمت را از ساحت آنان  باقى بدارد كه پيوسته از اهل بيت نبوت صلّى اللّه عليه و آله پيروى كنيد و تهمت

همان فضيلت نمايانى كه دست هوا پرستان سبك سر با بعضى از . ر سازيد و فضيلت و برترى آنان را ظاهر و منتشر نمائيددو
 .!بازى كرده!( اگر نگوئيم با تمام شئون آن)شئون آن 

( اللّه عليه و عليهمصلوات )درود و سلام در آغاز و انجام بر شما باد، از كسى كه بنيكى شما معترف و بسبب محمدّ و آل او 
 1951 -12 -14موافق با  1371ربيع الاول  5 -محمدّ سعيد دحدوح -خدمتگذار شما. است( سعيد)در دنيا و آخرت 
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 (*كه متضمن اذن در نشر و طبع نامه بالا است(* )ترجمه نامه دوم)

  بسم اللّه الرحّمن الرحّيم

يگانه خداوند كه پروردگار همه ما سوى است و درود و تحيات او برسيد و سرور ما محمّد صلّى حمد و ستايش مختص ذات 
. و عترت برگزيده و ياران پرهيزگارش و بر همه اهل ايمان( ساير پيغمبران)اللّه عليه و آله و على عليه السّلام و به برادران او 

 .و درود و تحيت و رحمت خدا و بركات او بر شما باد

  الغدير فى الاسلام»و ( جلد سوم و چهارم)« الغدير»شما با دو جلد  1371ربيع الاول سال  21بعد مرقومه كريمه مورخ و 
  خدا از من. بمن رسيد« «2»

______________________________ 
نجفى همقلم و معاصر  تاليف دانشمند يگانه آقاى شيخ محمدرضا ابن شيخ طاهر آل فرج اللّه« الغدير فى الاسلام»كتاب ( 2)

مؤلف معظم  -كتاب مزبور در نجف اشرف بطبع رسيده و در اطراف غدير خم بحث وافى كرده. است« الغدير»مولف جليل 



( الغدير)ضمن تعداد مؤلفين  25باين دانشمند گرامى و تأليف گرانبهاى او در رقم « الغدير» 1جلد  157در صفحه « الغدير»
 .اند اشعار فرموده
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 .مند ميشود پاداش علماى عاملين را بشما عطا فرمايد و هر آنكه از اين كتب بهره

« الغدير»از مضمون مرقومه شما دريافتم كه نامه كوچك من كه مشتمل بر اذعان به بعضى از مزاياى . آقاى مظفرى. آقاى من
فضل پروردگار و از اثر علقه دوستى آنجناب نسبت بمن است  و اين از. است مورد توجه و پسند خاطر آنجناب واقع گشته

ايد، خداوند شما و ايشان را براى يارى دين حق و  رسانيده( الغدير)كه نامه مرا پسنديده و بنظر مؤلف دانشمند و معظم 
آسمان  -مشهور بمفاد مثل( و آن جناب بمنظور تشجيع و نوازش من مضافا بر عواطف و احسان. حمايت اهل آن باقى بدارد

اند كه موافقت در نشر نامه من بفرمائيد؛ و شما هم  از شما تقاضا فرموده. )بر دريا ميبارد، در حالتيكه از آب دريا بهره ميگيرد
تواضع بدون قرب و : يعنى -(و اين از ادبى است كه در پرتو آل محمدّ صلّى اللّه عليه و آله بشما عنايت شده)از نظر تواضع 

 :آشنائى

ايد كه چنانچه مايل بانتشار آن باشم و نشر چنين نامه را با خصوصياتى كه در متن و كلمات آن هست  از من استفسار فرموده
درج و « الغدير»براى خود زيان آور ندانم موافقت خود را بوسيله شما اعلام نمايم و مؤلف معظم له آنرا عينا در مجلد هشتم 

 ؟..!منتشر سازند 

من چگونه دوست ندارم و . كه مرا بدان آگاه نموديد! و چه بشارت زيبا و چه بشارت زيبا و مطلوبى؟! نى؟چه خاطره شيري
بدوستى شما و بدوستى خاندان من و شما نسبت بخاندان و عترت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله ( سعيد)نخواهم كه نام من 

كه هر فرد با ! باقى بماند؟« الغدير»و گوارا و مخزن جاودان ارج من در چشمه جوشان  و سخنان بى!! مرتبط و درج گردد؟
ايمان و خردمند از آن بنوشد و از زلال ايمان سيراب و از نعمت يقين سر تا پاى وجود او پر گردد و در نتيجه مؤلف و 

بتى شامل من نميگشت و راستى اگر توجه و عنايت آن استاد بزرگوار نبود چنين موه. نويسنده آنرا بنيكى ستايش و ياد نمايد
  چنين افتخارى احراز نميكردم آنهم چنان افتخارى كه نه
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 .تنها شامل حال من گرديده بلكه شامل اولاد و اعقاب من و شامل حال اهل بلدم گرديده است

ه نظير آن را از غير شما نخواهيم يافت مگر ايد ك شما روش و اخلاقى را از آل محمدّ صلّى اللّه عليه و آله ارث برده. براستى
 .تعداد قليلى از پارسايان با اخلاص

شنيديم كه مرد راستگو و با فضيلت كسى است كه حال و رفتار او دليل و راهنماى بسوى خدا  از اين پيش ما مى. آقاى من
تا اينكه افق هستى ما : قت را درك نميكرديمفهميديم و يا اين حقي ما حقيقت معنى اين مطلب را نمى. نه فقط گفتار او. باشد



كه نسبت بامرى از من اجازه ميخواهيد كه آن امر موهبت و عنايتى !! بسى شگفت آور است. بطالع تابان شما روشنى يافت
 ..:است كه از خود شما عايد من گشته 

 .در پايان درود كسى را كه پيوسته بر عهد اخلاص ثابت و پايدار است بپذيريد

 -محمّد سعيد دحدوح -گرد و دوستدار شماشا

 1951ر  1ر  7برابر  1371ربيع الاول 

مرحوم ميرزا محمدّ على اورد آبادى اعلى اللّه مقامه ( فقيد معظم)مقاله حساس و جامعى است از عالم جليل القدر  -سوم
آن آشكار است و عينا در جلد سوم كه دقايق فصاحت و بلاغت از مضامين ( بين الحقايق و الاوهام)الشريف تحت عنوان 

 .درج گرديده« الغدير»

 :جمله از مقاله اديبانه و عالمانه فقيد معظم له در اينجا درج و ترجمه ميشود

لكنه عند ورود منهله العذب يجد فيه البحث و التنقيب حول ! و ان السامع به يحسب لاول وهلة انه مقصور على موضوعه... 
ة، و الاكتساح لطوائف من الاشواك المتكدّسه امام سير السالكين و دحض ما هنا لك من قوارص تشق كثير من براهين الامام

 العصآء و تفرق الكلمة، و الكشف عما
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تها و رآء الاكمة من نوايا سيئه و معاول هدامه و التنزيه لامته عما الصقت بها اقلام مستأجره من شية العار، و شوهت سمع
 ...سما سرة الاهواء باساطيرهم المائنة 

را بشنود گمان خواهد نمود كه اين كتاب فقط شامل موضوعى است كه ( الغدير)هر كه در اولين وهله نام اين كتاب : .. يعنى
مامت گفتگو پيرامون بسيارى از دلائل و براهين ا. ولى پس از ورود باين منبع گوارا خواهد يافت كه در آن: بدان ناميده شده

هاى اشكالات از جلو راه سالكين طريق حق زدوده گشته و  و كاوش و بررسى شده و با بيان مستدلّ آن تمام خار و خاشاك
سخنان ناروا و دردناك كه پيوسته موجب شكاف و باعث اختلاف بين ملل مسلمان گرديده همه را ابطال و آنچه نيات سوء و 

ر اين ميان بوده همه را نابود ساخته و نسبت هاى ناروا و ننگينى كه از قديم الايام قلمهاى كينه توزيها و عوامل بنيان كن د
اند همه را از ميان برداشته و ملت خود را از آن  خائن و مزدور به پيروان اهل بيت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله چسبانيده

جويان و خرافات منفورشان كه  -ى براى سود طلبان و ماجراآويز افتراها مبرّا نموده بطوريكه ديگر مجال و فرصت و دست
 .بردند باقى نگذارده است بمنظور تفرقه ميان امت اسلامى و دامن زدن اختلاف و دشمنى بكار مى

خطابه اديبانه و شيوائى است كه فيلسوف شهير آقاى دكتر محمّد غلاب مدرّس فلسفه در رشته اصول دين در جامع  -چهارم
در شماره دهم از سال ( منتشره در نجف اشرف -البيان)و مؤلفّ معظم آن ايراد و مجله « الغدير»نسبت به ( مصر)قاهره از هر 



آنرا منتشر نموده كه عينا در جلد (. پس از نگارشات متين و آراسته خود در پيرامون خطابه مزبور) 258اولّ در صفحه 
 .نقل و درج گرديده است( الغدير)چهارم 

 :از خطابه مزبور در اينجا نقل و ترجمه ميشود قسمتى

و نحن على يقين من ان الشباب العصرى الاسلامى سيستفيد من هذه الثمار الشهيه لا سيما ان اكثر ما يكتب اليوم غث؛ ... 
 :خفيف الوزن، تافه القيمة

 !و ان الحركتين العلمية و الادبية قد تحوّلتا الى حركة تجارية بحتة
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و لقد جائنى كتاب حضرتكم فى الوقت الملائم لانى عاكف على دراسة كثير من الجوانب الاسلاميه و على التأليف فيها، و 
لذا يعيننى كثيرا ان تنكشف امامى المبادى الحقيقية و الارآء الصحيحه للشيعة الامامية، حتى لا نكبو بازاء هذه الفرقة الجليله فى 

و لقد تسلمت ايضا قبل الان بضعة كتب من علمآء العراق فى ! و امثالهما من المحدثين المتسرعين... و ... فيه  مثل ما كبنا
ء الشيعة الاماميه و آرائهم و نسئل الله ان يوفقنا الى ما فيه الرشاد و ان يهدينا الى سبيل السداد و ان ينفعنا بما ننتجه  مبادى

  الدكتور محمد غلاب -ل احترامىو تفضلوا بقبو. الناطقين بالضاد

 .استاد الفلسفه بكلية اصول الدين بالجامعة الازهريه بالقاهره

هاى ميل انگيز و  كه متضمن ميوه( الغدير)و ما بطور يقين معتقديم باينكه جوانان اسلامى اين عصر از اين كتاب نفيس : يعنى
بطوريكه !! اگواريكه اخيرا دامنگير نگارشات عصرى شدهمخصوصا با وضع ن. مطبوعى است بزودى استفاده خواهند نمود

كه )حركت علمى و ادبى ( و با كمال تأسف: )ارزش و عارى از اساس است بيشتر انتشارات كنونى شامل يكمشت مطالب بى
 «1» ..امروز فقط جنبه تجارتى بخود گرفته ( با نيروى معنوى خود بايستى بشر را بسوى كمال و رشد و ترقى سوق دهد

هاى  همّ من نيز پيوسته در تدريس و تأليف بسيارى از رشته. زيرا. در وقت مناسبى بدستم آمد« الغدير»كتاب حضرت شما 
مندم كه راهى بسوى مبادى حقيقى و عقايد واقعى و صحيح شيعه اماميه برويم  اسلامى مصروف و از اين نقطه نظر علاقه

بررسى و اظهار عقيده كنم تا در برابر اين فرقه جليله دوچار لغزش و سقوط  كشوده شود كه با بينش و تدبّر كافى در آن
 «2» ....و ... آنطور كه ! نشوم

______________________________ 
نمودار اين وضع ناگوار در كشور ما نيز مشهود است و گواه بر اين امر شعارها و آگهى هاى درشتى است كه در دو سال ( 1)

زيباى كشور ما بوسيله كتاب فروشان ملاحظه ميشود كه انبوه كتب و نشريات را كيلوئى در معرض حراج اخير در پايتخت 
سابقه و جالب دانسته بآن افتخار  و شگفت انگيزتر آنكه بعض از مؤسسات اين اقدام را يك ابتكار بى! اند قرار داده
 !؟!!مينمايند



كه در متن اصلى مضبوط در نزد مؤلف معظم تصريح بنام آنها )است احمد امين رطه حسين  -منظور نويسنده دانشمند( 2)
 و انصافا چنين است كه دانشمند معظم له اشعار -شده
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 !!و مانند آنان از ارباب سخن در اثر شتاب و عدم دقت در حقايق دوچار شدند

قايد شيعه اماميّه از علماء عراق رسيد و دريافت نمودم و ما علاوه بر كتاب شما چند كتاب ديگر نيز شامل مبادى و اصول ع
از خداى متعال مسئلت مينمائيم كه ما را بانچه منتهى برشد و صواب است توفيق دهد و براه راست و متين هدايت فرمايد تا 

 .مند شوند از نتايج علمى كه بيادگار ميگذاريم ارباب كمال بهره

  قاهره -استاد فلسفه در دانشگاه دينى جامع ازهر -ر محمد غلابدكت. لطفا احترامم را بپذيريد

آقاى . پنجم مقاله ايست بسيار اديبانه از شخصيتى بارز و از اجلّه مردان دانشمند از قبيله و خاندان رفاعيه حلب شهباء بنام
درج گرديده « الغدير»د چهارم نوشته و در جل« الغدير»دكتر عبد الرحمن كيالى حلبى كه خطاب بمؤلف جليل القدر و كتاب 

و اينك فرازى از مقال ايشان كه نمودارى از احساسات تابناك و علوّ مقام علمى و ادبى ايشان است ذيلا نقل و ترجمه 
 -ميشود

 .و فى كل ما حدث بقى العالم الاسلامى بعيدا عن فهم الحقيقه... 

و بعد ما جاء فى الوصيةّ حسبما اراده الرسول الامين ( ص)النبوى حقيقه الحدث التاريخى الذى لو عمل به صحابة العهد 
و لبقيت وحدة المسلمين : المؤسس الاعظم و ما وقع ما وقع و ما اصاب المسلمين ما اصاب من بلاء الشقاق و شقاء الاختلاف

ها اعلام الهدى و الرشاد فى متماسكة الحلقات، سليمة عن النوازع و الرغبات و صارت الخلافة تحفهّا مواكب النصر و تظلّ
 ( ...ص)طريق القوة و الاجماع كما خططها الرسول 

همان حقيقت حادثه تاريخى كه . در نتيجه انچه رخ داد و حادث شد؛ عالم اسلامى از فهم و درك حقيقت دور ماند... يعنى 
فجر الاسلام، ضحى : مد امين از قبيلهر كس بتأليفات اح!! اگر صحابه عهد نبوى صلّى اللّه عليه و آله بمقتضاى داشته

با دقت مراجعه و بررسى نمايد بدون ترديد  -فتنه كبرى -الاسلام، ظهر الاسلام، و همچنين به نوشتجات طه حسين مثل
نامبردگان خودشان را بجامعه علم و هنر چنانچه آقاى دكتر غلاب فرموده معرفى نموده و صفحه تاريخ : خواهد دريافت كه

 !!اند ان را سياه كردهحيات خودش
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آن عمل ميگردند و وصيت پيغمبر خود را تنفيذ و روش خود را با مقصود پيغمبر امين صلّى اللّه عليه و آله آنموسس 
بمسلمين واقع نميشد و انچه از بلا و محنت در اثر انشعاب و بدبختى و دوئيت و اختلاف . اعظم تطبيق ميدادند انچه واقع شد



هاى متصل باقى و استوار و از آفت  هاى پيوسته و رشته و وحدت اسلامى برقرار و ملت اسلام با حلقه.!! نميرسيد.. رسيد 
مانند عهد و زمان رسول اكرم صلّى اللّه )در نتيجه خيل فرشتگان نصرت الهى . تمايلات و اغراض قومى مصون و ايمن ميبود

بر ميگرفت و پرچمهاى رشد و هدايت با نيروى بهم پيوستگى و هم آهنگى بر سر ملت  ساحت خلافت را در( عليه و آله
ملت اسلامى به ( كه براى حيات و استقلال و ترقى ما ترسيم فرموده)سايه مى افكند و طبق نقشه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله 

 .نظير خود ادامه ميداد ترقيات شگرف و تعالى بى

بغدادى ( وكيل دعاوى)ايست كه از طرف سخندان ارجمند و نويسيده توانا توفيق فكيكى  ز و فاضلانهنگارش تقدير آمي -ششم
درج شده كه  415سال هشتم صفحه  17منتشر در نجف اشرف در شماره « الغرى»در مجله « الغدير»در پيرامون كتاب 

 :قسمتى از آن جهة استحضار صاحبان بينش ذيلا نقل و ترجمه ميشود

ما هو الا موسوعة نادرة فى العلم و الفن و التاريخ و التراجم و روضة بهيجة « الغدير»ان الكتاب . اغالى فى القول اذا قلتلا ... 
انيقه ساحرة بالطرف الادبيه الزاهره و هو فوق ذلك فانه دايرة معارف جليلة مهمة حاملة بكثير من الآراء الدينية السديدة التى 

 ...ائفة الحايرة الغارقة فى حنادس الجهالة تطمئن اليها النفوس الز

ها و  مانندى است شامل فنون مختلفه و رموز دانش مجموعه بى« الغدير»كتاب . ام اگر بگويم كه مبالغه و غلوى ننموده. يعنى
اين كتاب چون گلستان پر نزهت و صفائى است و يا چون باغ آراسته و طرب . دقايق تاريخ و شرح حال مردان نامى

اين . بالاتر از انچه بدان تشبيه نمودم. آرى. گرى نموده نگيزيست كه منظره و فروغ آن بطرز بديعى از هر جانب آن جلوها
  كتاب بزرگترين و جامع ترين دايرة المعارفي است كه مشتمل بر بسيارى از آراء و نظرات متين و مستدل دينى

 31: ص

شكرفش نفوس حيرت زده و افكار فرو رفته در تيرگى هاى نادانى را نجات بخشيده و بسر است بطورى كه با نيروى 
 -..منزل آرامش و اطمينان ميرساند 

مرقومه تقدير آميزيست از طرف قرين الشرف سيد جليل و فقيه نبيل آية اللّه آقاى سيد عبد الهادى شيرازى دام ظلّه  -هفتم
ن شرف صدور يافته و در مجلد پنجم بطبع رسيده و اينك تيمنّا جمله از آن در اينجا و مؤلف معظم آ« الغدير»كه نسبت به 

 .نقل و ترجمه ميشود

و لئن وقفت على هذه الموسوعة الكريمة تجد نفسك على ساحل عباب متدفق لا ينزف و لا تنكفى منها الا و ملاء ... 
 ...وَ الَّذِينَ جاهدَُوا فيِنا لنَهَدِْينََّهمُْ سبُُلنَا  :مجالى قوله تعالى ذاكرتك معارف الهيه و حشو فاكرتك تعاليم قدسية و بين عينيك

خود را در كنار درياى مواج و خروشانى خواهى ( اى خواننده عزيز)وقوف يابى « الغدير»چنانچه بر اين مجموعه : يعنى
ات را فرا گرفته و ظرف ادراك  كز انديشهيافت كه فرو نخواهد نشست و تو از آن جدا نخواهى شد مگر انكه معارف الهيه مر



و انانكه در راه ... گاه اين نويد اميد بخش آلهى گشته كه فرمايد  تو از تعليمات قدسى انباشته شده و منظره احساساتت جلوه
 ..ما كوشش كنند ما راههاى فوز و رستكاريرا بانها خواهيم نمود 

« الغدير»صفاء خلوصى كه در هر يك از آنها بنحوى نسبت به  -ندن است بنامهاى پى در پى استاد شهير دانشگاه ل هشتم نامه
مراتب شگفتى و اعجاب خود را ابراز و ( امينى)در نخستين نامه خود پس از تجليل فراوان از استاد عاليمقام . تقدير نموده

داد و لندن و نزد شرق شناسان آنديار تصريح نموده كه اين نكته جالب و عجيب را در مجمع گروه زيادى از ياران خود در بغ
 :اظهار داشته بخلاصه اينكه

مرد دانشمندى كه سالهاى متمادى زندگى خود را صرف تاليف كتاب نمايد در خور آن هست كه بزرك شناخته شود و 
 :پايدارى او در اين راه مستلزم و سزاوار تقدير و تحسين است
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نموده و از مطالعه آن اظهار مسرت بسيار كرده و براى « الغدير»خود اشعار بوصول مجلد اول و دوم و در نامه ديگر 
 :اعلام نظر خود در انتظار وصول مجلدات بعدى است

 :نموده باين خلاصه بيان داشته« الغدير»در سومين نامه خود نتيجه مطالعاتى را كه در صفحات 

زيرا اين همه روايات . چه انكه داستان غدير خم در خور ترديد نيست. مند بدانم هاكنون ميتوانم خود را بغدير خم عقيد
 :و قصائد طولانى امكان ندارد كه نسبت بيك امر غير واقع باشد. متواتره

موقف رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله در غدير خم از جمله وقايعى است كه بموجب : انچه ثابت و محقق است اينست كه
و من از هم اكنون عزم دارم كه فصل كاملى . شمار ثابت و مدلل است و در حيطه يقين و ايمان بصحت آن ميباشد نصوص بى

در موارد لازم بكتاب شما . از واقعه غدير خم را بلغت انگليسى بنويسم، و در انتظار بقيه مجلدات آن هستم كه ضمن نگارش
 ...م كه بمنزله مدرك و اساس نگارش من است مراجعه نماي

 .مندرج است« الغدير»هاى دانشمند مرقوم در مجلد پنجم  نامه

نامه فاضلانه و تقدير آميزيست كه دانشمند گرامى آقاى سيد محمد نجل جليل علامه يگانه آقاى سيد على نقى حيدرى  -نهم
و . جم درج گرديده استكاظمى كه يكى از مشاهير علمآء و پيشوايان بغداد پايتخت كشور عراق است نوشته و در مجلد پن

 :اينك فرازى از آن ذيلا نقل و ترجمه ميشود

ليس فى موضوع خاص، بل فيه كل ما يهم الامة الاسلامية من احيآء تراثها القديم و الاشادة بمجدها الغابر و  -فهو اذا.... 
و مآثر كان لها اطيب اثر في تقدم الامم و اعلاء كلمة الحق و نشر راية القرآن و التنقيب عما سجل التاريخ لهذه الامة من مفاخر 

 ...تهذيب العقول 



  تنها در موضوع خاصى تأليف نشده، بلكه« الغدير»بنا بآنچه ذكر شده اين : يعنى
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 آنچه براى امت اسلامى حايز اهميت است، در اين كتاب گردآورى شده، از احياء و تجديد حقوق و شخصيت قديم و بر
افراختن مبانى عظمت گذشته و تفوق سخن حق و بر افراشتن پرچم قرآن و كاوش در بدست آوردن مفاخر و آثار گرانبهائى 
كه در طى تاريخ براى اين امت ذخيره گشته آنچنان آثار و مفاخرى كه در پيشرفت امت اسلامى و استوارى مبناى 

 ...هاى پسنديده و عقول دخالت داشته  انديشه

ايست اديبانه و حساس از طرف محقق بزرگوار آقاى شيخ محمد سعيد عرفى كه از نخبه علماء و مشاهير سوريه  مهنا -دهم
ها و تبعيدها ديده، نامبرده داراى تأليفات متعدد در فنون و موضوعات مختلفه  است و در راه مبارزات سياسى رنجها و شكنجه

درج شده و اينك جزئى از آن در اينجا نقل و ترجمه « الغدير»د ششم نامه معظم له در مجل -اخلاقى است. دينى. فلسفى
 :ميشود

لا ريب بان كثيرا من فطاحل العلمآء لم يدونوا افكارهم و لم ينشروا بين الناس ما تشتمل عليه آرائهم و ما هى عليه من نظام . 
اللّه فضلا واسعا حتى استطاع ان يبيّن ما يجيش  و لكن الاستاد الامينى الحجة قد منحه: و عمل ينبغى ان يتأسّى به كل واحد

 :به صدره من حقايق ناصعة و افكار جميلة و جليلة

شكى نيست در اينكه بسيارى از بزرگان از علما نتيجه مطالعات و اصول نظريات و امورى را كه برنامه عملى براى : يعنى
تبعيت و تأسى باشد، و بعبارة ديگر اغلب آثار منتشره  عموم محسوب شود آنطور منتشر نساختند كه براى هر كسى در خور

 .ولى.. از طرف علماء مخصوص گروه خاص و پسند افراد معدودى بوده 

توانسته است از منبع ( كه موهبت الهيه ايست كه باو عطاء شده)در اثر وسعت دامنه فكر و فضيلت روحى ( امينى)استاد معظم 
هائى بزرگ و فروزان بروز دهد كه مورد توجه و قبول  حقايقى تابان و انديشه( ات الهيهدر اثر همان افاض)جوشان سينه خود 

 ..عموم خردمندان قرار گيرد 

عبد المقصود مصرى مؤلف كتاب  -ايست از طرف استاد عاليقدر و دانشمند گرانمايه آقاى عبد الفتاح نامه و مقاله -يازدهم
 كه در چهار( الامام على عليه السّلام)
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 .مجلد نمودار فكر رزين و مقام رفيع او در فضل و ادب است

 :مندرج است و در اينجا نمونه از آن نقل و ترجمه ميشود« الغدير»نامه و مقاله تقدير اميز معظم له در مجلد ششم 



 .بلجاء، بيضاء. ان حديث الغدير لا ريب حقيقة لا يعتوزها باطل... 

و . و انه لنفثة من نفثات الالهام جاشت بها نفس الرسول الكريم صلّى اللّه عليه و آله لتقرر بها قدر ربيبه وصفيهكوضح النهار 
ابرازها فى سطور سفره، و ( الامينى)لم يعوز . و لحقه الهضيم( نقلية)هو حجة لقدر الامام . اخيه بين امته و اصفيائه المجتبين
 ::ظالما او جاهلا. ناد التاريخية المنيعة على اراجيف الاهواء و لمن شاء ان يخدشهااحاطتها بسياج ثابت متين من الاس

 :بفرية ان يدلنا اين بين اولئكم الصحابة الابرار من يسبق ابن ابى طالب حين تذكر المزايا و الاقدار؟؟

يا از جلوه بيندازد و امرى است  داستان غدير بدون شك يك حقيقتى است كه هيچ پندار باطل نميتواند آن را مستور و: يعنى
ايست از القاآت الهام الهى كه نفس و قلب رسول خدا را صلّى اللّه عليه  چون روز روشن نمايان و تابان، موضوع غدير پديده

در  را در بين امتش و( على عليه السّلام)و آله بهيجان در آورده تا بدان وسيله قدر و مرتبه پرورده و برگزيده و برادر خود 
 .ميان ساير شخصيتهاى ممتاز و برگزيده نمايان و استوار فرمايد

و براى حق از دست رفته ( بر طبق نقل و روايت)برهان مسلّمى است بر رتبه و قدر و منزلت آن پيشوا ( غدير خمّ)اين واقعه 
طور كتاب خود حصارى از اسناد نيازى نداشته تا با بيان و درج در س( امينى)اين موضوع بطورى ثابت و مدلل است كه : او

هر كه ميخواهد در اين امر خدشه كند ستمكارانه يا از روى نادانى يا با افتراء، امور را بر ما : متين تاريخى باطراف آن بكشد
فت كجا در ميان ياران نيكوكار پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله كسى يا:( برد؟؟ چه ميتواند كرد و چه نتيجه مى: )مشتبه سازد

 :ميشود كه در مزايا و شئون و مرتبت بر پسر ابى طالب پيشى گيرد؟؟
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استاد بولس سلامه بيروتى كه خود اين نامه نمودارى است از روح . ايست از سخندان زبردست مسيحى نامه -دوازدهم
درج گرديده و اينك « الغدير»ه مزبور در مجلد ششم نام -مترقى و قريحه ادبى و انديشه منصفانه او در برابر حقايق اسلامى

 :جمله از آن ذيلا نقل و ترجمه ميشود

و الادلة على عظمة امير المؤمنين بل امير العرب لاجل من ان تحصى و شأن من يحاول حصرها شأن من يبغى التقاط اشعة ::: 
على حب اهل البيت رجلان، احدهما شيعى جليل وقف ان يتلاقا : و اننى لاكتفى بواحد منها فى هذه الرساله و هو: الشمس

قلمه منذ خمسة عشر سنة على خدمة الحق و لما يزل، و هو انت، و ثانيهما هو هذا المسيحى العاجز الذى جاء فى الزمن الا 
 ،::خير

در آيد و آنكس كه يعنى؛ و دلايل بر بزرگى شخصيت امير المؤمنين بلكه امير تمام عرب هر آينه برتر از آنست كه بشماره 
و من در اين نامه اكتفا !! بخواهد دلايل مزبور را بشماره در آورد بمانند كسى است كه بخواهد اشعّه خورشيد را بچنگ آرد

دو مرد بر مبناى دوستى خاندان پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله با يكديگر تلاقى : ميكنم بذكر يكى از آن دلايل، و آن اينست كه
يكى از آندو مرد شيعه بزرگوارى است كه پانزده سالست قلم خود را در راه خدمت بحق وقف نموده و هم اكنون نيز مينمايند، 



باين عقيده ( در اثر مطالعه الغدير)باين خدمت ادامه ميدهد و او تو هستى، و دومين آنها اين مرد مسيحى ناتوانست كه اخيرا 
 ...!در آمده است 

شمند مسيحى استاد بولس سلامه نيز شامل دقايقى است مشعر بر دقت در مطالعه و نيروى تشخيص دومين نامه دان -سيزدهم
 :درج شد و يك فراز از آن در اينجا نقل و ترجمه ميشود« الغدير»نامبرده كه در مجلد هفتم 

فلو حاول ! و اسطع برهانكم؟و لقد لغت نظرى على الاخص ما ذكرتموه بشأن الخليفة الثانى، فللّه درّكم، ما اقوى حجتكم ... 
 !! ..بعد هذا مكابر ان يرد تلك الحجج المكينة لكان مثله مثل الوعل الذى ناطح الصخره
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خير زياد خداوندى . ايد توجه مخصوص مرا بخود جلب نمود براستى مطالبى را كه درباره خليفه دوم بيان داشته -يعنى
 !و برهان شما روشن و تابانست؟! تدلال شما قوى است؟براى شما باد چقدر اس

اگر بعد از اين دلايل و براهين متين و استوار شما؛ لجوج و مكابرى آهنگ ردّ و انكار آنها را بنمايد درست مانند آن بز كوهى 
 !؟..است كه با شاخهاى خود با قطعه سنگ بزرگ و سختى معارضه و نبرد نمايد 

آية اللّه السيد عبد الحسين  -ايست از مصلح بزرگوار و علّامه معظمّ سعيد فقيد بها و جامع و فاضلانهمرقومه گران -چهاردهم
نظير قلم تواناى او بر مفاخر علماء عاملين قرن اخير  شرف الدين عاملى اعلى اللّه مقامه الشريف كه خدمات گرانبها و آثار بى

درج گرديده و « الغدير»مرقومه آن عالم جليل در مجلد هفتم . حسوب استفزونى يافته و از بهترين شخصيتهاى علم و دين م
 :در اينجا قسمتى از آن براى استفاده ارباب كمال نقل و ترجمه ميشود

فالقول فى هذا و نحوه ادنى ما يستقبل به جهادك و اقل ما يوزن به تتبعك و استيعابك، اما الذى يعطيك كفآء حقك فى .. 
ضله فتقد ير يبلغ الامة انك من ابطالها الاقلين، و يدعوها من اجل هذا الى شدازرك و ارهافك فى سبيلك هذه الموسوعه الفا

و عادت ( مثلها الاعلى)النير الخير هذا، انصافا للقيم التى يوشك ان تضيع فتضيع و متى ضاعت و اضاعت فقد خسرت الحيات 
 .تخلو مما يحبب الحيات و يرفعها و يدل على اقدارها بعده تافهة لانها تخلوا نذاك من حق و خير و جمال اى

و مانند آن كوچكترين و كمترين اقدامى است كه در برابر كوششهاى « الغدير»تمجيد و ستايش در پيرامون اين كتاب : يعنى
ختن و نشر اين ولى، آنچه كه ميتوان درباره ادآء حق شما داير بفراهم سا! شما و سنجش ميزان كاوش و دقت شما بعمل ميآيد

مجموعه فاضلانه اظهار نمود اينست كه امت اسلامى بنام قدردانى درباره شما اذعان و اعلام نمايد كه شما يكى از عناصر دلير 
 و با شهامت اين امت هستيد كه همانند شما
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نظير شما را در اين مسير  خدمت گرانبها و بى و اين حسّ قدردانى آنان را وادار نمايد كه بپاس اين!! بسيار كم است
تابناك و مسلك پسنديده و نيكو پشتيبانى و تقويت نمايند و در پيشرفت شما بسوى هدف مقدّستان با وسايل ممكنه تسهيل 

 و! و كمك نمايند تا در برابر ارزش خدمت جانب انصاف رعايت شده باشد همان حسّ انصافى كه نزديك است از ميان برود
در اين صورت زندگانى امت اسلامى دچار سهمناكترين مخاطرات . با از دست دادن آن مساعى و زحمات خادمين ضايع شود

زيرا با !! ارزشى گرايد و زيانهاى غير قابل جبران گردد و در نتيجه مظاهر زندگى با همه قدر و ارزش خود به پستى و بى
يكى و زيبائى كه معيار ارزش بشر و منشأ حب حيات و كسب رفعت است وصف عدم انصاف و قدردانى ديگر از راستى و ن

 !!نصيب خواهند شد و از هر مزيت معنوى محروم و بى!! فروغ و نشانه باقى نخواهد ماند

سيد بزرگوار ما حضرت آية اللّه العظمى آقاى آقا سيد  -مقاله گرانبها و تقدير آميزيست كه علامه جليل القدر -پانزدهم
اند كه در  و تقدير نسبت بمؤلفّ معظم آن مرقوم داشته« الغدير»كيم متع اللّه الانام بطول عمره الشريف در پيرامون محسن ح

 :اى از آن در اينجا نقل و ترجمه ميشود مجلد هفتم طبع گرديده و جمله

نى دام تاييده و تسديده و قد سرحت المحقق العلامه الاوحد الامي( الغدير)و ان من فحول هذه الزمرة المجاهده مؤلف كتاب ... 
النظر فى اجزائه المتتابعه فوجدته كما ينبغى ان يصدر من مؤلفه المعظم، و الفيته كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من 

قد ضم  خلفه بتوفيق من عزيز عليم و لقد توفق كل التوفيق فى قوة حجته و شدة عارضته، و روعة اسلوبه و جمال محاورته، و
الى حصانة الرأى جودة السرد، و الى بداعة المعانى قوة المبانى و تفنن فى المواضيع المختلفة فوردها سديدا و صدر عنها قويما 

... 

است، همان محقّق يگانه و « الغدير»و از جمله شخصيتهاى زبده و برجسته از گروه مجاهدين در راه حق مؤلفّ كتاب : يعنى
  من اجزاء پى در پى اين كتاب را مورد امعان -يارى و پايدارى او بعنايت حق مدام باد -(مينىا)بديل  دانشمند بى
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 .نظر و مطالعه قرار دادم و آنرا همانطور يافتم كه از مؤلّف بزرگوارش سزاوار بود

تا انجام آن از هر گونه باطل و ناروا مصون و معظم  اين كتاب را چنان آراسته و منزه يافتم كه بتوفيق خداى عزيز و دانا آغاز
و شادابى روش سخنان و زيبائى محاوراتش تمام موفقيت را ( با خصم)له در نيروى برهانش و معارضه سخت و استوارش 

د داده و در مانند را بآبنيان نيرومند سخن پيون بدست آورده و متانت رأى و نظر را با شيوائى تركيب كلام و معانى بديع و بى
 ...هاى گوناگون با تفنن سخن گفته و با استقامت كافى در هر موضوع وارد و با پايدارى بيرون شده  موضوع

ايست در خور تقديس از طرف رادمرد گرامى و نابغه علم و فقه و ادب آية اللّه آقاى شيخ محمدّ رضا آل  مقاله -شانزدهم
است و متأسفانه متعاقب صدور تقديريه معظم له كه در طبع اول مجلد هشتم يس كاظمى نجفى كه از مفاخر علماى اسلام 

 درج شده خبر درگذشت آن عالم جليل القدر و اصل و در نتيجه آسمان فضيلت يك كوكب درخشان خود را از دست داد
 :اكنون جمله از مقاله فقيد سعيد مزبور در اينجا نقل و ترجمه ميشود «1»



بة عظمى لا ينالها الا ذو حظّ عظيم، و من اجدر بهذه الموهبة من هذا المجاهد الاكبر الذى وقف نفسه تلك لعمر الله موه... 
لمناصرة الحق و مناجزة الباطل فما فتى دائبا ليله و نهاره مكدودا فى سره و جهره حرصا على العمل بواجبه، فبارك الله له و 

امة على الله جل شأنه ان ادخر له هذه المكرمة ليفيضها عليه و يجريها فيه كما بارك فى جهوده و مساعيه، و حسبه من الكر
 :على يديه كما تجرى المعاجز على ايدى الانبياء

سوگند بخدا اين موهبت بزرگى است كه شامل نميشود مگر بآنكس كه حظ و بهره عظيم و وافرى احراز نموده باشد، : يعنى
  كيست كه بچنين موهبت عظمائى

______________________________ 
و تقدير و ستايش نسبت بمؤلف عاليمقام آن از دانشمند فقيد « الغدير»آثار نغز منظومى نيز مشتمل بر تقريظ نسبت به ( 1)

مزبور و اصل شده در قسمت تقريظهاى منظوم در اين مجموعه بنظر اهل ادب و علاقمندان بفضيلت خواهد رسيد انشاء اللّه 
  تعالى
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كه جان گرامى خود را در راه يارى حق و نبرد و مبارزه با باطل ( امينى)سزاواتر باشد از اين بزرگترين مرد ميدان نبرد 
وقف نموده و شب و روزش را پيوسته و مدام با مشقّت فراوان در نهان و آشكار بسائقه عشق و علاقه زيادى كه بانجام 

 ؟!اه مقدس صرف مينمايدتكليف واجبش دارد در اين ر

پس در اين خدمت برجسته و براى اين شخصيت بزرگوار ميمنت و مباركى است و همين از اكرام الهى او را كافي است كه 
اين افتخار و مكرمت بنام او و براى او ذخيره شده و از طرف خداوند باو افاضه گرديده كه چنين خدمت گرانبهائى بدست او 

 .كه معجزات باهره را خداى توانا بدست پيغمبران خود اجراء فرموده است اجراء گردد همانطور

رئيس الورزاء )سيد محمدّ صدر ( مرحوم)صحيفه نورانى است كه از طرف سيد جليل القدر و رادمرد دين و سياست  -هفدهم
 :و ترجمه ميشود طالب ثراه شرف صدور يافته و در مجلد هشتم مندرج است و ذيلا قسمتى از آن نقل( اسبق عراق

لا اشك انها نفحة من .. و انى اذا اتقدم لشخصك الكريم بتهانى القلبية الحارة على عظيم موفقيتك بمشروعك الجليل الحافل 
ء فانها تدل على و جاهتك لديه و  ان دلت على شى. نفحات امير المؤمنين سلام الله عليه شاء اللّه ان يمنحك اياها هبة عظيمة

حقا فقد برز كتابك الجليل الى العالم ساطعا لامعا يحمل بين دفتيه من العلم و الادب ما لا تقوى عليها الجوامع قربك منه و 
 !العلمية فكيف بك؟

نظير در راه اجراء اين برنامه  هاى گرم و صميمانه خود را بمناسبت موفقيت بزرگ و بى و من در اين موقع كه تهنيت: يعنى
مانند فيض و روحى است از افاضات مولى امير  ترديدى ندارم كه اين موفقيت بى. ما تقديم ميدارمگرانبها بشخصيت گرامى ش

 !!.موهبت بزرگى است. المؤمنين سلام اللّه عليه كه با خواست خداوند شامل حال شما گشته



  دلالت بر امرى( علاوه بر مزاياى منطويه در آن)اگر « الغدير»اين كتاب 
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. آرى چنين است. همان وجهه و محبوبيت شما در پيشگاه او و نزديكى شما بساحت مقدس ربوبى او است. داشته باشد
اين كتاب در بين دو جانبش شامل . گر شده چه آنكه از روى تحقيق كتاب مزبور با نورانيت خيره كننده خود در عالم جلوه

قدرت گردآورى آنرا ندارند تا چه رسد باينكه شما بتنهائى بتدوين و تأليف آن علوم و مزايائى است كه مجامع علمى و ادبى 
اين خود دليل قاطعى است بر افاضات خاص و مستقيمى كه بشما شده و موهبت مخصوص الهى است كه : ايد؛ توفيق يافته

 .شامل شما گرديده است

حسين موسوى حمّامى نجفى متضمّن تقدير از اين كتاب  مرقومه تقدير آميز سيد جليل القدر آية اللّه فقيد السيد -هجدهم
 :و تجليل مؤلّف عاليمقام آن كه در مجلّد نهم طبع و اينك جمله از آن نقل و ترجمه ميشود« الغدير»

فكم من حقايق اسدل عليها ستار الشبه و سترتها يد الاهواء و اخفتها كف طالما سترت الحق طى اناملها و زوته فى بطون .. 
من بعد حين يميط عنها غباهب الظلم و يكشف دون وجهها حجاب « الغدير»فجاء ! ها فراح الحق رهين اهواء و سلطهكتب

فلله در كتاب لا يأتيه الباطل من بين . التدجيل فاسفر الحق عن محضه، و اصحر النور لذى عينين كالشمس فى رائعة النهار
 .يديه و لا من خلفه

و !! هاى شبهه و پندار بر آن كشيده شده و دستهاى هوى و هوس چهره آنرا پنهان نموده بود ه پردهچه بسيار از حقايق ك: يعنى
و در لابلاى كتب آنها را مخفى و پنهان : كفهاى خيانت كار مدت زمانى آنها را با انگشتهاى اغراض و تزوير مستور داشته

 ..تا . جابرانه رفته بودهاى  و در نتيجه حق در گرو هواهاى نفسانى و سلطه! نموده بود

هاى دوروئى و مكر و ريا را  پرده. گيها را برطرف نمود تيره. اين كتاب با طلوع خود وضع را دگرگون ساخت!! آمد« الغدير»
برداشت و چهره تابان حقائق را نمودار ساخت و نور حق در برابر چشمهاى اهل بينش مانند آفتاب تابان نيمروزى نمايان و 

  پس خير بسيار خداوندى بر چنين كتابى كه از هيچ جانب. فروزان گشت

 41: ص

 ..باطل و ناروا بدان راه ندارد 

الاسلام »مؤلّف معظم كتاب )تقريظ رسا و شيواى دانشمند يگانه و متتبع فرزانه آقاى سيد حسين موسوى هندى  -نوزدهم
ه و در مجلد نهم مندرج است و اينك قسمتى از آن در اينجا نقل و ترجمه ارسال فرمود( خرنابات)كه از ( «مبدء و عقيدة

 .ميشود



فالحق على المؤمنين أن يفتخروا برجلهم الفذ و واحدهم الذى غالب احادا ممن دوخوا التاريخ بالصيت و ملؤا الكتب بالشهرة .. 
من حامل علومهم ( ص)هدى اهل البيت النبوى الطاهر و الواجب عليهم ان يقرنوا الشكر له بالدعاء فى دوام البقاء و يأخذوا ب

العالم العامل فهو ممن منحه الله ملكة الايحاء الى القلوب النقية و امكنه من افهام الطبقات الراقية من اهل . المناضل المجاهد
 ...!راحة المحببة الثقافات العاليه بما يزيل عنهم درن صدورهم و يزيح عنهم وساوس شكوكهم بالحقايق الراهنة و الص

پس بر اهل ايمان سزاوار و لازم است كه بوجود رادمرد يگانه خود افتخار نمايند چنين شخص يكدانه كه بتنهائى بر : .. يعنى
و بر اهل ايمان !! افرادى فزونى گرفت و غلبه يافت، كه بر تاريخ استيلا يافته بودند و كتب را بنام و شهرت خويش انباشتند

و راه و رسم اهل بيت منزّه . نظير را از خدا مسئلت نمايند ارى دوام و بقاء اين مرد بىلازم و واجب است كه ضمن سپاسگز
زيرا . فرا گيرند( امينى)پيغمبر صلّى اللهّ عليه و آله را از حامل علومشان يعنى از همين مرد مبارز و مجاهد، همين عالم عامل 

ى پاك و آموزش بآنها را باو بخشيده و او را توانا ساخته كه اين مرد از جمله كسانى است كه خداوند نيروى تسلّط بر دلها
مردم مترقّى و افراد متمدّن جهان را با اسلوب و روش متين خود آموزش دهد بطوريكه زنگ شبهات از دلهاى آنان زدوده 

 ...حريك ميكند هاى آنها برطرف شود، چه آنكه صراحت بيان او حسّ دوستى را در آنها ت گردد و وساوس و شكوك از سينه

  آقاى( سعيد فقيد)نظير  نامه فاضلانه و برجسته دانشمند بى -بيستم
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كه در مجلد نهم مندرج و قسمتى از آن ( اعلى اللهّ مقامه الشريف)حيدر قليخان مشهور به سردار كابلى مقيم كرمانشاهان 
 :در اينجا نقل و ترجمه ميشود

اشرقت من افق الغرى فأضائت بنورها الابهج و اماطت غياهب الشبهات بضيائها الابلج بيد انه؟؟؟ دائرة المعارف انه شمس ... 
 ؟..لو لا انه روضة من رياض القدس فيها ما تلذ به العين و تشتهيه النفس . الالهية و سفط من العلوم الربّانية

از افق نجف نمايان گشته و دنيا را بنور فرح بخش خود روشن ساخته  ايستكه خورشيد تابنده« الغدير»همانا اين كتاب : يعنى
 -دايره معارف الهيه است و گنجينه از علوم ربّانيّه -يا اينكه -را با فروغ خود برطرف نموده( گمراهان)هاى شبهات  و تيرگى
 .ان ميل و رغبت كند موجود استباغ با طراوتى است از گلشن قدس كه در آن آنچه ديده را لذتّ دهد و نفس بد -يا اينكه

دو نامه تقدير آميز از طرف خطيب زبردست و توانا استاد محمدّ نجيب زهر الدين عاملى مدرس علوم دينى  -بيست و يكم
 .بطبع رسيده است« الغدير»در دانشگاه عامليّه بيروت كه در مجلد نهم 

 .اينك قسمتى از نخستين نامه و ترجمه آن

هذا المنهل العذب، و اروى ظماء نفسى و عقلى من غديره « الامينى»على ان ارد منهل مولانا العلامة رأيت من الواجب .. 
و لئاليه فانثرها على « الامينى»الصافى، ثم اعود من هذا الورود و ذلك الرىّ بمجموعة نفيسة و تحفة غالية من درر عالمنا 



افكار الناشئة حكما نافعا و حججا قاطعة و شعلة وهاجا و قبسا منيرا صهوات المنابر و مواقف التدريس على عقول الجماهير و 
... 

وارد شوم و جان و خرد تشنه خود را از بركه « امينى»بر خود واجب ديدم كه بسرچشمه زلال دانشمند بزرگوارمان : يعنى
  يس و از جواهر درخشندههاى نف صاف و زلال او سيراب سازم سپس با بازگشت خود مجموعه گرانبهائى از تحفه« غدير»
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با خود بارمغان آورده بر فراز منبرها و ايستگاههاى آموزش و تدريس برايم، و « امينى»و فروغ بخش دانشمند گراميمان 
قاطع و  هاى هاى سودمند و برهان آن لؤلؤهاى گرانبها را بر خردهاى مردم و افكار پرورش پذير نثار كنم تا از آن دانش

 .هاى روشنى بخش بهرمند گردند هاى جاودانى و شراره شعله

 :اينك قسمتى هم از دوّمين نامه تقديريّه دانشمند نامبرده و ترجمه آن ذيلا مندرج ميگردد

و الغدير بعد سفر ضخم من اسفار الحقيقة و الخلود، لانه كتاب حق و صحيفة صدق و ديوان للعلم و الحكمة و الادب و 
و استقرائها و منبع فيّاض بالادلة الساطعة و . يخ، و منهل عذب لروّاد الحديث و درايته و فنونه و مصدر لتتّبع الحوادث الفذةّالتار

البراهين القاطعة الدالة على امامة صاحب البيعة يوم الغدير سلام الله عليه، و الناطقة بفضله و فضل الائمة من بنيه عليه و عليهم 
 ...أزكى الصلوات  اطيب التحيات و

يك نمودار برجسته است از مظاهر حقيقت و آثار ابديت، زيرا اين كتابى است شامل مطالب حق و « الغدير»كتاب : يعنى
طومارى است متضمن امور مطابق واقع و كانونى است مشتمل بر علم و حكمت و ادب و تاريخ، و سرچشمه زلال و گوارائى 

آن و علاقمندان بفنون سخن، و اساس و منشأ براى كاوش و بدست آوردن حوادث  است براى جويندگان حديث و فهم
نظير و يافتن آنها و سرچشمه جوشانى است از ادلهّ روشن و براهين قطعيه كه دلالت دارند بر امامت صاحب بيعت روز  بى

ترين  ترين درودها و خالص دان او پاكو ناطق است بفضل و برترى او و برترى پيشوايان از فرزن( على سلام اللّه عليه)غدير 
 .ثناها و دعاها بر او و اولادش

اى از آن در مجلّد  خطاب تقدير آميز از نويسنده توانا آقاى سلمان عباس دوّاح زبيدى از ناحيه كميت كه جمله -بيست و دوم
 :نهم مندرج است و جزئى از آن در اينجا نقل و ترجمه ميشود
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يا سيدى هو ذاك الكتاب الزاخر باللئالى الوضّائة التى تكشف عن الحقائق المطمورة و ظهور تلك الحقايق  -و الغدير... 
 بدوره يذهب كل باطل ظاهر، فكم ضال اهتدى بنور ذلك السفر الجليل و آب اليه عقله؟

 ...الكتاب الجليل و كم من متحمس الى اظهار لواء الحق الّا و قد رفع رأسه عاليا بفضل هذا 



كننده است كه حقايق پنهانى را نمايان  اين همان كتابى است كه انباشته از گوهرهاى فروزان و خيره: اى آقاى من« الغدير».. 
چه بسيار گمراهانى كه بنورانيت اين نمودار بزرگ راه ! ميسازد و بدان وسيله هر ياوه و باطلى كه عيان شده نابود مينمايد

بازيافته و چه بسيار مردان دلير كه در راه ( كه در اثر امور گمراه كننده از دست داده بود)و خرد خود را ! يافته؟سعادت راه 
اند و اكنون با سربلندى و مباهات و با بانگ رسا به برترى اين كتاب بزرگ اعتراف  آشكار نمودن پرچم حقيقت كوشا بوده

 !.مينمايند؟

 -صدر -يز و اديبانه سيد بزرگوار سعيد فقيد مرحوم آية اللّه علامه آقا حاج سيد صدر الدينمرقومه افتخار آم -بيست و سوم
مقيم و مدفون در بلده طيبه قم اعلى اللّه مقامه الشريف كه در مجلد دهم طبع گشته و اينك جمله از آن ذكر و ترجمه ميشود 

.. 

الفضايل و المعارف مما خلت منه زبر الاولين و لا غرو فان مؤلفه  دايرة معارف اسلامية تجد فيها انواعا من« الغدير»كتاب .. 
 ؟..« النجف الاشرف»الامام العلامة أحد مفاخر الطائفة و حسنة من حسنات عاصمة العلم و الدين 

حامى مدرسة جامعة كبرى فى دنيا الاسلام منذ الف سنة تقريبا لصاحبها و !! و ما ادراك ما النجف الاشرف؟! النجف الاشرف
حماها مولانا امير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله عليه باب مدينة العلم الالهى و مولانا المؤلف من اعلام متخرجيها، 

 ؟.ان كتاب الغدير هو الرسالة النهاية التى يكتبها التلميذ عند انتهاء دراسته: فلا بدع ان قلت
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ها و  ها و فضايل را در آن خواهى يافت؛ آن دانستنى دايرة المعارف اسلامى است كه انواع دانستنى« الغدير»كتاب : يعنى
و در اين . از آن تهى است( بكيفيت خاص و اسلوب و روشى كه در اين كتاب تعقيب شده)فضائلى كه آثار و مؤلفّات پيشين 

است و يكى از محصولهاى ( علماء اماميه)مفاخر طائفه  پيشوا و دانشمند نامى يكى از. چه؟ مؤلّف آن. معنى شگفتى نيست
چه ميدانى كه نجف اشرف ! نجف اشرف.. بدست آمده ( نجف اشرف)ايست كه از پايتخت علم و دين  نيكو و پسنديده

اين بزرگترين دانشگاه جهان اسلام است كه قريب هزار سال است برقرار و وابسته و متعلق بصاحب اصلى و واقعى ! چيست؟
آن يعنى نگهبان حريم نشينان درگاهش مولانا امير المؤمنين على بن ابى طالب صلوات اللهّ عليه ميباشد كه باب شهر علم 

 .ترين فارغ التحصيلان اين كانون فضل و دانش است و مؤلف فقيه و بزرگوار ما از نمايان. الهى است

است كه دانشجو پس از پايان دوران تحصيل ( تز)اله نهائى بمنزله همان رس« الغدير»اين كتاب : و باكى نيست كه بگوئيم
 ( ..و از آن دفاع ميكند. )مينويسد

خطابه عالمانه و كريمانه عالم جليل القدر حجّة الاسلام و المسلمين الشيخ مرتضى آل ياسين كاظمى نجفى  -بيست و چهارم
كه در مجلدّ دهم  «1»  ل ياسين كاظمى نجفى ادام اللّه ايّام افاضتهادام اللّه ايّام القدر حجةّ الاسلام و المسلمين الشيخ مرتضى آ

 :انتشار يافته و ذيلا جمله از آن نقل و ترجمه ميشود



فقد رأيت غير متردد ان من الافضل فى هذا المجال تجميد البيان الا عن الاعتراف بالعجز عن البيان و اىّ غضاضة فى هذا ... 
و هل استطاع الاتيان بالمعجز غير الانبياء من : واقعه ان يكون اعترافا بالعجز عن الاتيان بالمعجزالاعتراف و هو لا يعدو فى 

 !الناس او نفر ممن اصطنعهم اللّه لدينه؟

______________________________ 
الشيخ محمد رضا آل  آية اللّه فقيد: اين دانشمند برگزيده ما برادر گرامى دو مرد برجسته و دو دانشمند معظم و جليل( 1)

و علامه بزرگوار ( 1371رجب سال  28ق و ارتحالش  1297ولادتش بسال  18نگارنده تقريظ مذكور در رديف )ياسين 
كه نمودار بارزى از پايه رفيع فضل « (ع)صلح الحسن »فقيد الشيخ راضى آل يس قدس سره صاحب كتاب علمى و تاريخى 

 .ميباشد( 1372ق و ارتحالش اواسط ذيقعده  1314ولادتش )و تبحر آن عالم فقيد است 
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فاظهر آيته على ايديهم دون ان يجعلهم من الانبياء كما اظهر هذا الكتاب على يديك ليجعله آيتك الخالدة على ممرّ 
 :الباهر الاعصار و الدهور و حقّا انه لايتك الخالدة التى ستظلّ رمزا على عبقريتّك الفذة و نبوغك

از اظهار عقيده و تعريف نسبت باين كتاب )براستى و بدون ترديد نظرم اينست در اين فرصتى كه فراهم گشته بهتر اينست كه : 
و اين يك اعترافى ( .. نظير است از بيان آنچه كه در خور اين اثر بى)و سخنى نگويم جز اعتراف بعجز و ناتوانى ( دم فرو بندم

زيرا در واقع اين بمانند اعتراف بعجز و ناتوانى .: قعيت كه از آن نميتوان خود دارى و چشم پوشى نموداست در مقابل يك وا
 :.از آوردن معجزه است

غير از تعدادى از آن افراد كه خدا آنها را براى دين خود فراهم و مهيا ساخته : مگر جز پيغمبران كسى توانسته معجزه بياورد؟
همانطور كه اين : ؟.د با دست آنان ظاهر ساخته بدون اينكه سمت و رتبه پيغمبرى بآنها داده باشداز خو( معجزه)و سپس آيتى 

 .را با دست توعيان ساخته تا، آيتى جاودانى در روزگار باشد« الغدير»كتاب 

 ...د نمود اهميت بى نظير و برترى تو را حكايت خواه -براستى اين كتاب آيت زوال ناپذير تو است كه پيوسته رمز: آرى

كه در  -رساله شيواى دانشمند معظم آقاى سيد محمدّ نجل جليل آية اللّه آقاى سيد مهدى حسينى شيرازى -بيست و پنجم
 :مجلد دهم درج شده و قسمتى از آن اينجا نقل و ترجمه ميشود

فقد .: سبيل الدين الحنيف -رشاد وللّه درّ يراعك الثبت درت حلوبته و للّه بلائك فى نزالك فى ميادين الحق و مناهج ال... 
 .اوضحت الطريق المهيع

و : و قطعت حزازته و اتضحت احدوثة اهله و وطئت صماخهم و كذبت انبائهم و لا غرو من ذلك. واستا صلت اصول الباطل
روح تستقى من تعذو اليه و ت( ص)علم الرسول الاسمى . قطنت فى الواد المقدسّ، و عكفت على باب مدينة العلم.. انت . انت

  منهل العلم الفضفاض النمير الذى تطفح به ضفتاه و لا يترنق جانباء و لا بدع ممن ضرب مراعف الخلق حتى قالوا لا اله
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النفاق  ان يربى فى مدرسته الكبرى و كليته العالميةّ و جامعة الازهر من يجاهد بيراعة و شيظ. محمدّ رسول اللهّ. الّا اللّه
 :؟...حتى يشهد و ابان عليا امير المؤمنين ولّى اللّه 

خير و نيكى فراوان از خداوند شامل قلم استوار و خامه توانايت گردد كه بهترين نيروى زندگى از آن جارى است و . يعنى
 ..:ف تحمّل نمودى منظور حق باد محنت و رنجى كه با نبرد خود در ميدان حق و در راه رشد و صلاح پيرامون دين حني

براستى و درستى راه وسيع هدايت و نيك بختى را عيان ساختى و ريشه باطل را بر افكندى و بدعتهاى نارواى آنرا آشكار 
!! نمودى و كانون كيد اهل باطل را درهم كوبيدى و اخبار و شايعات خلاف حقيقت آنها را با برهان و دليل تكذيب نمودى

 .آرى

 .آرى تو.. زيرا تو ! كه از تو سرزده. ندى تو تعجبى ندارداين فعاليت و هنرم

(. صلّى اللّه عليه و آله)آن عنصرى هستى كه در وادى مقدس فرود آمدى و بر در شهر علم مقيم گشتى علم بلند پايه رسول 
و تيرگى در آن راه  هر صبح و شام از سرچشمه پهناور و پاكيزه لبريز و سرشار چنين دانشى كه هرگز كدورت. تو بطور مدام

 .ندارد

كه بر بينى خلق كوبيد تا اقرار بيگانگى خداوند و ( «عليه السّلام»چون على )از شخصيت بزرگى . آرى.. كسب فيض نمودى 
در بزرگترين دانشگاه جهانى او و ( چون امينى)نمودند دور و عجيب نيست كه مردى ( صلّى اللّه عليه و آله)رسالت محمدّ 

دانش او تربيت شود و با خامه توانايش با پيروان نفاق آنقدر مبارزه و نبرد كند تا بولايت امير المؤمنين على  مركز فروزان
 ..:اقرار و اعتراف نمايند ( عليه السّلام)

مرقومه كريمانه علّامه جليل و فخر علماء عصر حضرت آقاى آقا سيد على فانى اصفهانى كه يكى از استادان  -بيست و ششم
 :مندرج و ذيلا قسمتى از آن نقل و ترجمه ميشود« الغدير»مرقومه ايشان در مجلد يازدهم  -علماء عظام نجف اشرف استاز 

و قد ربيتم فى مهد العلم العلوى، و درستم فى مستوى الثقافة الدينيه ! من اوضح مصاديق تلكم الحجج، كيف لا؟« الغدير».. 
  لدى باب مدينة علم
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الاعظم، فلم تزل ابن بجد تهاوا باعذرها من اللّه على المسلمين عامه و على شيعة آل اللّه خاصة بان وفقكم ( ص)الرسول 
للاحتجاج للحق الصراح و تفنيد ما لفقته الاقلام المستاجرة و المناطق البذية مما تضمنته مدونات القوم بين دفيتّها فى القرون 

 :الماضية



در عهد ( مؤلف بزرگوار آن)و حال آنكه شما : ر از جمله آشكارترين نمودار حجح بالغه است، چگونه نباشد؟الغدي. يعنى
صلّى اللّه )ايد و در نقطه مركزى تمدّن دينى و مكتب آن بزرگوارى كه باب مدينه علم پيغمبر بزرگ  دانش علوى پرورش يافته

سته بدقايق و رموز دين آگاه بوده و اولين كسى هستيد كه با اين فعاليت پس شمائيد كه پيو. ايد است درس گرفته( عليه و آله
عترت رسول خدا صلّى )نظير خود، راه عذر را از طرف خداوند بر عموم مسلمين و بالاخص بر پيروان آل اللّه  مستدل و بى

شرم از قرون گذشته در  هاى بى ايه و منطقم هاى مزدور و بى ها و خيانتهائى را كه قلم ايد و دروغ قطع نموده( اللّه عليه و آله
 ...:هاى كريه و نفرت بارشان نشان داديد  مدوّنات نهاده بودند همه را با چهره -بين كتب و

صحيفه نورانى را دمر ديگانه و دانشمند جليل و فرزانه آقاى سيد ميرزا محمدّ على قاضى طباطبائى كه در  -بيست و هفتم
 :شده و در اينجا جمله از آن نقل و ترجمه ميشود مجلد يازدهم طبع و منتشر

النجف  -اداء حق هذه الموسوعة الكريمة و هى من حسنات جامعة العلم و الدين الكبرى -و انّى لنا؟ يا شيخنا الاجل... 
ذا ايهّا العلّامة و لا غرو ا. و قد صدرت بعناية صاحبها الاعظم و حامى حماها مولانا أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه -الاشرف

الكبيرانى منذان تلقيّت مجلدات هذا الكتاب القيمّ و سبرت صفحاته بتفكيروا معان ما عثرت على اشتباه او سهو طفيف فى سرد 
 :التاريخ و الشعر و الترجمة و الاثر و هذا امر لا يستهان به،

الا بتأييد و عناية خاصة من اللّه تعالى بكم فى  و قلما يتفق هذا فى الكتب الضخمة المشتملة على عدة مجلدات و ليس ذلك
 ..!هذا العمل البآتر الناجع و قد عرفكم من عرفكم بها 
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در حاليكه، اين ! نظير را ادا كنيم؟؟ اى رادمرد بزرگوار ما مقدور خواهد بود كه حق اين مجموعه بى. و از كجا... يعنى 
است كه در پرتو عنايت مخصوص صاحب ( نجف اشرف)سنديده و نيكوى جامعه بزرگ علم و دين كتاب از نتايج و آثار پ

اى  -با اين وصف.: مكرمّ آن أمير المؤمنين صلوات اللهّ عليه كه حامى و نگهبان مقيمين حريم مقدسش است صادر گرديده
اين كتاب گران سنگ را دريافت و  كه من هنگامى كه مجلدّات. ديگر در خور تعجب نيست)دانشمند ارجمند و بزرگ 

در هيچيك از مباحث عاليه آن از تاريخ و شعر و شرح حال شخصيتها و آثار . صفحات آنرا با دقت و امعان نظر بررسى كردم
و اين موضوع موضوعى است كه نميتوان . نقل شده از آنها بهيچ وجه اشتباهى نيافتم، و بكوچكترين سهوى برخورد ننمودم

آنهم در يكدوره كتب مفصل و بزرك شامل :( مصون بودن كلّى از سهو و اشتباه)چنين امرى . زيرا. و آسان گرفتآنرا سهل 
مگر در نتيجه كمك و عنايت خاصه خداوند كه در اين كار . و اين موفقيت نيست: بسيار كم اتفاق ميفتد. مجلدات عديده

 .:پسنديده و خدمت سودمند شامل حال شما شده است

فارغ التحصيل جامع از  -علاء الدين خرّوفه -خطاب تقدير اميزى است كه از طرف استاد ارجمند و بزرگوار -هشتم بيست و
صادر گرديده و در مجلد يازدهم طبع و نشر شده و اينك ( كه در بعض از محاكم شرعى سمت حكومت دارند)هر مصر 

 :قسمتى از آن نقل و ترجمه ميشود



ذا العصر الذى طفت عليه المادة و اتسم بالسرعة فى التأليف، و السطحية فى البحث و التنقيب ينهض ما كنت اظن ان ه. اجل... 
ان . فياتى بهذا لسفر الجليل الذى لا تاتى بمثله عصبة مجتمعة من الاعلام الراسخين فى العلم، حقا! فيه رجل كانه امة فى نفسه

يد و ما حوى من تحقيق علمى رائع، و بحث فى بطون الكتب لا يزال آخذا الاعجاب بالجهود الذى بذلتموه فى هذا الكتاب الفر
 ..!من نفسى كل مأخذ 
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پايه و  عصرى كه ماده بر آن مستولى گشته و شتاب در گردآورى مطالب بى: من گمان نميكردم در اين عصر. بلى... يعنى 
كه خود معادل يك ! در چنين عصرى يك مرد!! وصيات بارز آن ميباشدسطحى و عدم دقت در بحث و كاوش حقايق از خص

قيام نمايد و اين چنين كتاب بزرگ و نفيسى را فراهم آورد كه حتّى از حيطه قدرت يكعده از .!! گروه و يك امّت است
 !!!هاى بارز و مسلط در علوم خارج باشد؟ شخصيت

ايد مضافا بر تحقيقات دقيق  نظير مبذول داشته راهم ساختن اين كتاب بىدر قبال مساعى بسيارى كه در گردآورى و ف. براستى
تعجب مداوم و شديدى سراپاى وجودم را احاطه نموده . ايد و جالب علمى و بحثهاى كافى در اعماق كتب كه بانجام رسانيده

 !!.است

ير شامى امام جماعت مسجد سيدّتنا رقيه مقاله تقدير آميز خطيب دانشمند و استاد گرامى آقاى شيخ محمدّ تيس -بيست و نهم
 :درج شده و ذيلا قسمتى از آن نقل و ترجمه ميشود« الغدير»در دمشق است كه عينا در مجلّد يازدهم ( سلام اللّه عليها)

ع و ترتيب من سعة الاطلا!: ء و ايم اللّه لقد اكبرت فيه كل شى: لا كالعقول. لا كالكتب و عقل مؤلفه. ارى كتابا. و اذا بى... 
الابواب لحسن الانتقاء و فصل الخطاب من قول متزن و قلم سيال للتدقيق و وضوح فى العبارة و صدق فى المقال من اصابة 

 ...:الكشف عن الحق باوضح دليل لقوة فى رد الخصم و انارة السبيل 

و سوگند بخداوند ..! نه چون ساير عقول . ف آنراو عقل و بينش مؤل.! ام نه چون كتبى كه ديده. بينم كتابى را بناگاه مى... يعنى 
توسعه دامن اطلاعات او، آگاهى او بر تمام شئون، حسن ..! نظيرش همه چيز را بزرگ يافتم  در وجود مؤلف آن و اين اثر بى

ت وزن و سليقه در ترتيب ابواب كتاب، و منظور نمودن نهايت نيكوئى و پيراستگى، جدا ساختن هر قسمت از مطالب، و رعاي
تناسب در هر گفتار، خامه روان و توانا، در رعايت نهايت دقت و باريك بينى، و آشكار نمودن عبارات بدون ابهام و 

  پيچيدگى، و رعايت راستى و درستى در سخنان و طرز دست آوردن مطالب درست
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 ...!يل او، و روشن ساختن طرق مربوطه ترين دليل، و نيرومندى در ردّ خصم و ابطال دل با روشن

كه در  -مسيحى -ايست از دانشمند منصف و سخندان صاحب تأليفات ارجمند آقاى يوسف اسعد داغر بيروتى نامه -ام سى
 :درج شده و اينك قسمتى از نامه مزبور ذيلا نقل و ترجمه ميشود« الغدير»مجلّد يازدهم 



فى  -محسن الامين -فى غديره و المغفور له( الامينى)قرن الرابع عشر الهجرى غير السيد لو لم يكن للشيعة فى ال. فو اللّه... 
 ...!و العلامة الكبير الشيخ آغا بزرك فى ذريعته لكفى من رجال الملة خدمة و هديا لقوم يعقلون  -اعلامه

سيد محسن امين  -و فقيد سعيد( «يرالغد»در فراهم آوردن )سوگند بخدا، اگر در قرن چهاردهم هجرى جز آقاى امينى . يعنى
شيعه ( «الذريعه»در تأليف مجلدّات )و علامه بزرگوار آقاى شيخ آغا بزرگ  -«اعلام الشيّعه»در تأليف ( عليه رضوان اللّه)

 !..و راهنمائى ارباب انديشه و خرد كافى بود ( اسلام)هر آينه براى نشر افكار . نداشت( از رجال علم و دين)مردان ديگرى 

رقيمه كريمه ايست كه از خامه تواناى راد مرد رشيد و مظهر عاليترين مراتب شهامت و بزرگوارى حضرت سيد  -سى و يكم
معظم له يكى از .. الوزراء و تاج الادباء آقاى سيد عبد المهدى منتفكى دامت شوكته بافتخار اين كتاب تراوش نموده 

را  -ارتباطات -كار -اقتصاد -هاى متعدد سمت وزارت فرهنگ ه در دورهترين مردان علم و ادب و سياست است ك برجسته
 .در كشور عراق دارا بوده و مورد تجليل و علاقه ملّت نجيب عراق و عموم اولياء امور آن سامان ميباشد

يت طبع شده و مورد توجه مخصوص ارباب ذوق و اهل ادب و علاقمندان بولا« الغدير»مرقومه ايشان در مجلدّ هشتم 
 :قرار گرفته و اينك نگارش مزبور عينا نقل و ترجمه ميشود -مطلقه
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 .:و للّه الحمد -بسم اللّه الرحمن الرحيم

، و ما يطمئن رغبته من كافة تخرج المطابع فى كل يوم مئات من الكتب، فلا يجد المطالع الا فى القليل النادر منها بغيته.. 
و لذلك فان نقد قيمة الكتاب لا تكون الا بمقدار ما يتركه فى نفس المطالع من الاثر الصالح النافع، و : النواحى و جميع الجهات،

الذى « ديرالغ»هو كتاب . و ما اتحفتنا به المطابع، فكان له فى النفوس الاثر الصالح البليغ. ان خير ما جادت به علينا القرائح
و لا غروان يكون .! جاء سفرا جليلا جمع فاوعى، فغدا نبراسا منيرا و دليلا هاديا، سمى ان يحدد بالقيم او يقيد يالمقائيس

فانه منفيض ذلك البحر الزاخر بالمعقول و المنقول و من نتاج تلك القريحة الوقاده التى حبى بها العلامة ! كذلك؟« الغدير»
 .شيخنا. الجليل

 ..يخ عبد الحسين احمد الامينى امده اللّه فى ايامه و متعنا فى حياته الش

 :من التقريظ و الاطراء انه من نتايج هذه الشخيصة الفذة الجليلة و بهذه النسبة« الغدير»فحسب 

  تجاوز حد المدح حتى كانهّ
 

  باحسن ما يثنى عليه يعاب

 



 .عبد المهدى

 .ستايش حقيقى و كامل مخصوص ذات جامع و منزّه خداوند است -مهربانبنام خداوند بخشنده .. يعنى 

بسيار كم است نشريه و : ولى. هر روز صدها كتب و نشريات از چاپخانها بيرون آمده و در دسترس ارباب مطالعه قرار گرفته
 !!را تأمين نمايد كتابى كه مقصود خواننده را در برداشته و از هر حيث و هر جهة اطمينان و ميل ارباب مطالعه

 .ارزش هر كتاب داير مدار عكس العمل نيكو و اثر سودمندى است كه از آن در خاطر بماند: از اين رو بايد اذعان داشت كه

بهترين نشريه و گرانبهاترين كتاب كه از يك قريحه سرشار تراوش كرده و . از روى تحقيق و براستى: با توجه بمراتب بالا
 :ترين ارمغان را بما اهداء نموده كه اثر نيكو و نافذى از آن در افكار و نفوس بجا ميگذارد ار آن نفيسدستگاه چاپ با انتش
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 .است« الغدير»همانا كتاب 

اين كتاب، مجموعه عظيم و گرانبهائى است كه از هر حيث جامع و كامل است، و بمانند چراغ روشنى بخش و راهنماى 
ها  ت براى اهل بينش و كمال، اين كتاب بالاتر از آنست كه ارزشى براى آن تعيين و يا وزن واقعى آن با مقياسحساسى اس

 !!سنجيده شود

 !!اين مجموعه با كيفيت مخصوص بخود بر هر نسبتى فزونى دارد و اثر و فايده آن از هر نظر بر هر مقياسى غلبه مينمايد

اين كتاب تراوشى از افكار يك شخصيتى است كه دريائى انباشته از علوم معقول و ! چه؟!! در خور اعجاب و شگفتى نيست
احمد امينى اعطاء ( ابن)اين كتاب از نتايج قريحه فروزانى است كه بدانشمند بزرگوار ما آقاى شيخ عبد الحسين . منقول است

 .شده خداوند عمر او را دراز و ما را از آثار گرانبهاى او بهرمند فرمايد

راى ستودن اين كتاب همين بس، كه از افكار عاليه و انديشه تابناك اين شخصيت يگانه و بزرگوار آشكار گشته و باين ب
 :مناسبت

  از مرز ستايش بگذشته است و تو گوئى
 

  بهر نحو كه خواهيش ستودن. عيب است

 

  عبد المهدى

 (تشكر و اعتذار -يا -تذكر)



و مؤلّف جليل « الغدير»ها و مرقومات تقدير آميز مشتمل بر تقريظ و ستايش نسبت به  وصول تعداد زياد و پى در پى خطابه
القدر آن از نواحى مختلفه دور و نزديك و از طبقات مختلفه ارباب علم و كمال و نخبه رجال و بزرگان موجب گشته كه 

م شرحى متضمن تشكر در قبال احساسات پاك و حسن ظن آنان مرقوم داشته و در آغاز مجلد هفت( آقاى امينى)مؤلّف معظم 
نظر بتراكم تقريظهاى واصله درج و نشر آنها غير مقدور گشته و لذا در مقام اعتذار از عدم توفيق نسبت بنشر كلمات گرانبها و 

 :حترمه آنان درج ميگردداند و به پيروى از روش مؤلّف معظم در اينجا نيز اسامى م اديبانه آنان بر آمده
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 ،(قم)آية اللّه فقيد حضرت آقا سيد محمّد حجت كوه كمرى اعلى اللّه مقامه الشريف از بلده مشرفه  -سى و دوم

 (.نجف اشرف)علّامه بزرگوار آقاى حاج سيد جعفر آل بحر العلوم از  -سى و سوم

 -سوريا -سيد حسن لواسانى از غازيهعلّامه بزرگوار آقاى حاج  -سى و چهارم

 .قاهره -دانشمند سخندان بزرگوار آقاى سيد على فكرى از مصر -سى و پنجم

 .عراق -از بصره -دانشمند بزرگوار آقاى سيد محمد سعيد حكيم -سى و ششم

 .هند -عالم جليل القدر آقاى سيد سبط الحسن از محمود آباد -سى و هفتم

 (قم)آقاى سيد على اكبر برقعى از بلده طيبه دانشمند معظم  -سى و هشتم

 .صبابيغ الال -سيد عباس موسوى از بغداد -خطيب بزرگوار آقاى سيد صالح -سى و نهم

 .عراق -خطيب مشهور و معظم آقاى سيد عبود حسنى از بصره -چهلم

 .عراق -طبيب شهير آقاى دكتر مصطفى جواد بغدادى از بغداد -چهل و يكم

 .دانشمند معظم آقاى شيخ حسن ناصرى از نجف اشرف -چهل و دوم

 -از كاظميه( «محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و القرآن»مؤلّف كتاب )خطيب بزرگوار آقاى شيخ كاظم آل نوح  -چهل و سوم
 .عراق

 .خطيب شهير و دانشمند يگانه آقاى شيخ محمّد تقى فلسفى از طهران -چهل و چهارم

 .نبطيه -م آقاى شيخ سليمان ظاهر عضو مجمع علمى از عاملهدانشمند معظ -چهل و پنجم
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 استاد عاليمقدار آقاى سيد شمس الدين خطيب بغدادى از بغداد -چهل و ششم

 .عراق -السيد حسين خضرى از خضر -دانشمند معظم آقاى سيد عبد الزهرا -چهل و هفتم

 (.قم)محمد على چرندابى تبريزى از بلده طيبه  دانشمند معظم آقاى ميرزا -چهل و هشتم

 .عراق -نصر اللّه فتحى از ديوانيه -استاد دانشمند آقاى عبد الحمزه -چهل و نهم

( الذريعة الى تصانيف الشيعة)عالم متبحر و جليل القدر حجة الاسلام آية اللّه آقاى حاج آقا بزرگ طهرانى صاحب  -پنجاهم
 .از نجف اشرف

 .عالم بزرگوار آقاى سيد جلال الدين موسوى طاهرى از بلده طيبه قم -پنجاه و يكم

  دانشمند جليل القدر آقاى سيد نور الدين جزايرى موسوى از كربلايمعلّى -پنجاه و دوم

 .دانشمند يگانه آقاى شيخ موسى فرزند علامه اوحد آقاى شيخ هادى مرندى غروى از نجف اشرف -پنجاه و سوم

 (توجهنكته در خور )

الغدير در مطبوعات ممالك اسلامى ايراد فرموده »مؤلّف معظم الغدير مطالبى در پيرامون حسن اثر و كسب اهميّت مجلدّات 
 :كه قبل از نقل و ترجمه تقريظهاى منظوم ترجمه آنرا ذيلا بنظر علاقمندان ميرساند

 («مصر»الغدير در )

ها؟؟ مقياس درك و فهم و  ان از مجلات و جرايد كه زبان گوياى امتّاينست نشريات درخشان اسلامى در نواحى مختلفه جه
 هاى نغز و سخنان شيوا در ستايش از منظومه« الغدير»حسّ مشترك آنانست كه در بسيارى از آنها در پيرامون كتاب 
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« الكتاب»از جمله نخست مجله نورانى  .هاى مستدل و درسهاى عالى آن درج و نشر گرديده و بحث« الغدير»مندرجات 
 .است( قاهره)هاى خاورميانه  چاپ مصر است كه نمودار بارزى از ترقيّات فرهنگى يكى از پايتخت



هاى سرشار از سرچشمه دانش و فضيلت سيراب و  خوانندگان مجله خود را همواره با جام( عادل -استاد)مدير محترم آن 
بدست « الغدير»هاى متوالى  رى خود و موفقيت شايانى كه نسبت به تحقيق و بررسى شمارهطبق پايه و مقام دانش و بزرگوا

 .آورده ابراز عقيده مينمايد

سال  882منتشر ميشود، در شماره « الرسّاله»مجلّه وزين و برجسته ديگر آن ملّت مترقى است كه بنام  -بعد از مجله مزبور
استاد  -سخنور نامى« الاهرام»نتخبى از آثار قريحه تواناى شاعر آسمانى م 1369شعبان  11هجدهم مجلّه مزبور مورّخ 

 .حسن صاحب تأليفات سودمند را درج نموده -عبد الغنى -محمّد

است « الغدير»منظومه اديبانه دانشمند نامبرده نمودارى از تجليّات حق و نور ولايت و هدايت مقتبسه از صفحات درخشان 
 .رانمايه تابيدهكه بقلب و روح اين اديب گ

و بمعظم له ابراز احساسات « الغدير»ضمن قدردانى از معزى اليه و ساير عناصر با ايمان كه نسبت به « الغدير»مؤلف معظم 
ايست از اقرار و اذعان بحقايق جاودانى و مشتمل است بر  اند از آنجا كه منظومه مزبور آيتى است از وحدت و نشانه نموده

مه در ميان مذاهب مختلفه و هم آهنگى در زير پرچم مقدس اسلام و دوستى و ولايت اهل بيت اطهار دعوت بسوى توحيد كل
ترين  با اينكه تمام قصيده دانشمند نامبرده ضمن شعراى الغدير در قرن چهاردهم درج شده معذلك حساس( سلام اللّه عليهم)

ر و نظاير آن بمانند مشك است كه هر قدر تكرار شود شميم اند چه آنكه اين اث هاى آن را در اينجا نيز درج فرموده قمست
 .روح پرور آن بيشتر پراكنده ميگردد

 [ و مؤلّف جليل القدر آن« الغدير»هاى ادبا و دانشمندان نامى در تقدير از كتاب  قصايد و منظومه]

و تجليل از مؤلّف جليل القدر « الغدير»هاى ادبا و دانشمندان نامى كه متضمن تقدير از كتاب  بدرج قصايد و منظومه -اكنون
  است مبادرت( آقاى امينى)آن 
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حسن است كه ذيلا  -محمدّ عبد الغنى -ميگردد و نخستين منظومه همان قسمت از آثار گرانبهاى دانشمند روشندل آقاى
عظمى حضرت امير مؤمنان على عليه الصلوة و ها بنظم فارسى از صاحب ولايت  درج و براى ترجمه آن و ساير منظومه

 :السّلام استمداد مينمايد

  حيّ الامينيّ الجليل و قل له -1
 

 احسنت عن آل النبيّ دفاعا

 ارهفت للدفّع الكريم مناصلا
 

 و شهرت للحقّ الهضيم يراعا

 و جمعت من طول السنين و عرضها
 

 حججا كايات الصباح نصاعا

 شعاعةو اذبت عن عينيك كل 
 

 كاالنور و مضا و الشموس شعاعا



 و طويت من ميمون عمرك حقبة
 

 تسع الزمان رحابة و ذراعا

 و نزلت ميدان البيان مناضلا
 

 و شأوت ابطال الكلام شجاعا

  ما ضقت يوما بالدليل و لم تكن
 

 بالحجة الغرآّء اقصر باعا

  للّه من قلم لديك موثق ***
 

 كالسيل يجرى صاخبا دفّاعا

 يجلو الحقيقة في ثياب بلاغة
 

 و يزيح عن وجه الكلام قناعا

 يشتدّ في سبب الخصومة لهجة
 

 لكن يرقّ خليقة و طباعا

  و كذالك العلمآء في اخلاقهم
 

 يتباعدون و يلتقون سراعا

  في الحق يختلفون الا انهّم
 

 لا يبتغون الى الحقوق ضياعا

 يا ايها الثقة الامين تحيّة
 

 بالعراق بقاعاتجتاز نحوك 

 تطوء إليك من الكنانة اربعا
 

 و من العروبة ادرءا و رباعا

 انّ لتجمعنا العقيدة امّة
 

 و يضمنّا دين الهدى اتباعا

 و يؤلّف الاسلام بين قلوبنا
 

 مهما ذهبنا في الهوى اشياعا

 و نحبّ اهل البيت حبا خالصا
 

 تطوى القلوب عليه و الاضلاعا

 مثلمايجزيك بالاحسان ربك 
 

 احسنت عن يوم الغدير دفاعا

 

 (ترجمه منظوم اشعار بالا)

  دلا، اگر زحريم نجف گذار نمودى»
 

 «گذر بمكتب دين گر در آنديار نمودى
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  پس از درود و تحيّت« امينى»ز من بگو به 
 

  زهى دفاع كه از عترت كبار نمودى



  حجّت و برهانجگر شكاف نمودى خدنك 
 

  به تيغ خامه شعار حق آشكار نمودى

  براى حقّ ز كف رفته با كمال شهامت
 

  دفاع كردى و آنرا تو استوار نمودى

ز طول و عرض زمان چون افق بوقت 
   سحرگه

  دلائلى تو فراهم بروزگار نمودى

  براه جلوه خورشيد آسمان حقيقت
 

  فروغ و پرتو چشمان خود نثار نمودى

  بقسمتى كه ز عمر خود اين اثر بنهادى
 

  بقدر وسع تمام زمان تو كار نمودى

  پى نبرد بميدان گفتگو بنهادى
 

  قدم به پيش و شجاعانه كار زار نمودى

  زبون نگشتى و در تنگناى حجّت و برهان
 

  حريف را تو به نيروى عقل خوار نمودى

ات كه  ز حق رسد بتو پاداش خامه ***
   روانش

  پى دفاع چو سيلاب كوهسار نمودى

  چو در لباس بلاغت نمود جلوه كلامت
 

  ز روى ماه سخن پرده را كنار نمودى

  بطبع شيوه گفتار تو است نرم و ليكن
 

  گه نبرد وراسخت و آبدار نمودى

  چنين بود روش اهل علم، خود تو چو آنان
 

  بكرّ و فرّ اديبانه ابتكار نمودى

  كس. حق اختلاف بوده ولىاگر چه بر سر 
 

  نه بهر تضييع اين راه اختيار نمودى

  و صادق« امينى»اى آنكه در نظر جملگى 
 

  امانت و شرف و مجد را شعار نمودى

  كنون ز مصر بسويت و زد نسيم تحيّت
 

  كه در امانت خود كسب اعتبار نمودى
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 ثناى تو گويندهاى عرب جملگى  قبيله
 

  كه پاك دامنشان را ز ننگ و عار نمودى

  شديم جمله هم آهنگ و همعقيده و همدم
 

  كه مرغ دل بكمند سخن شكار نمودى

  نميرد دل ما را دگر هواى دوئيّت
 

  به بند عشق چو دلهاى ما مهار نمودى

وجود ما همه پر شد ز حبّ آل محمدّ صلىّ 
 

  جمله تو اين فخر برقرار نمودىبراى 



  اللّه عليه و آله

  خدا دهد بتو پاداش اين شهامت و قدرت
 

  كه از غدير بنيكى تو انتصار نمودى

 

 :منظومه دانشمند بزرگوار آقاى شيخ محمدّ سماوى صاحب تأليفات سودمند و داراى طبع سرشار -2

  انّ الامينىّ وافي
 

 بروضة و غدير

 ادار كأس و لاء
 

 مديرفديته من 

  في مرتقى خمّ لا في
 

 خورنق و سدير

 و راح يصدح فيها
 

 بنغمة و هدير

  بالنص من روح وحى
 

 من القديم القدير

  و قول خير نبيّ
 

 او نظم حبر جدير

  حتّى تولّى فأرّخ
 

 1365ابهاج حق الغدير 

 

 (ترجمه منظوم اشعار بالا)

 برگلشنى آب زندگى در   آمد از ره امينى و آورد

 جان بقربان اين چنين رهبر   ساغر مهر حيدرى در دست

 نه به كاخ گروه تن پرور  بر فراز خمى ز وحدت پر

 بانگى از نغمه درى بهتر  كرد اظهار او ببانگ رسا
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  نصّ وحى خداى لم يزلى
 

 عين گفتار نغز پيغمبر

  از غدير خم و ولاى على
 

 خدا و فخر بشرآن ولىّ 



 1365 -با غدير و آل على -(واحدى)
 

 جست تاريخ اين خجسته اثر

«1» 

 (:البابليات)قطعه شيوائى است از خطيب شهير آقاى شيخ محمّد يعقوبى نجفى صاحب كتاب  -3

  لأحمد يوم خمّ في علىّ
 

  نصوص جأن بالذكر المبين

 اتى الروح الامين بها متونا
 

  الامينىفاوضح شرحها قلم 

 

 (ترجمه منظوم قطعه بالا)

 آنچه احمد گفت در حق على روز غدير
 

 جملگى از نص قرآن است و قول كردگار

 متن آنرا حضرت روح الامين آورده بود
 

 شرح و تفسيرش شد از كلك امينى آشكار

 

 (.الكلم الطيّب)صاحب كتاب  -منظومه نغز اديب و شاعر اريب آقاى شيخ محسن سبتى نجفى -4

 ابدى الامينىّ لنا كتابا
 

 سفرا، فما الانجيل و الزبور؟

  آيات فضل فيه محكمات
 

 في حيدر عنوانها الغدير

  اتى بهنّ للنبيّ نصّ
 

 جبريل في تبليغه بشير

  فضيلة من فضله براه
 

 و فضله كعلمه غزير

 لنا افاض منهلا نميرا
 

 عذبا رويّا ماله نظير

 اوراقه علومااودع في 
 

 باهرة منها يشّع نور

 

 (ترجمه منظوم شعر بالا)

 امينى، كتابى بما وانمود
 

 چو اسفار منزل همه مستنير

  كتابى كه آيات فضل على
 

 «الغدير»در آن ثبت و نامش بود 

 نصوصى كه جبريل تبليغ كرد
 

 باحمد بامر ولىّ قدير



______________________________ 
  

______________________________ 
 .-مترجم -منظور از آوردن اين بيت كه مفاد آن با عربى آن مغايرت دارد فقط ماده تاريخ است (1)
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  فزونىّ او بر همه شد عيان
 

 كه فضلش بود همچو علمش غزير

  از آنچشمه خوشگوار علوم
 

 كه نبود مر آنرا بعالم نظير

  تشنگان برفشاند آنچنان بما
 

 كه سيراب از آن گشت ما را ضمير

 در اوراقش آنسان علومى نهاد
 

 فروزنده مانند مهر منير

 

 :عفك -شيخ بندر -اثر برجسته شاعر كم نظير آقاى حاج محمدّ -5

  أعبد الحسين بلغت المنى
 

 بتأليف هذا لغدير الاغّر

 جمعت فاوعيت مستقصيا
 

 الدررفضمنته غاليات 

 و اثبتّ بيعة يوم الغدير
 

 لزوج البتول ابى المنتظر

  بنصّ النبىّ بآى الكتاب
 

 باجلى بيان و اهدى اثر

 فجاء كشمس الضحى مشرقا
 

 و هل تنكر الشمس بين البشر؟

 فما عذر جاحد يوم الغدير
 

 و قد ايّد النصّ اهل السير؟

  لئن خالفونا و هم يعلمون
 

 !أمرفقد خالفو اللّه فيما 

 

 (ترجمه منظوم اشعار بالا)

 ايا عبد الحسين، اكنون بر آمد آرزوى تو
 

 فزون شد از كتاب الغديرت آبروى تو

 چو گرد آوردى اين مجموعه نغز متينت را
 

 از اين عقد سخن شد شهره در آفاق خوى تو



 رموز بيعت روز غدير شاه مردان را
 

 نمودى آشكار و شد مدلل گفتگوى تو

  مهر نيم روزى پرتوافكن شد افاضاتتچو 
 

 دگر نبود كسى را راه انكارى بسوى تو

 چه عذرى دارد آنكو منكر نص غدير آيد؟
 

 به پشتيبانى تاريخ رسوا شد عدوى تو
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 بآيات كتاب و نصّ پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله ولايت شد
 

 نكوى تومحقق از بيان روشن و فكر 

 پس از علم اليقين هر كس بجز اين راه پيمايد
 

 خلاف امر يزدانست و دور است او ز كوى تو

 

رحمة اللّه )تراوش افكار برجسته و وزين مديحه سراى اهل البيت عليه السّلام آقاى شيخ محمدّ رضا خالصى كاظمى  -6
 .(عليه

 ايها المرتقى سنام الفخار
 

 الجبّارانت مولاى آية 

 اغديرا اريتنا ام محيطا؟
 

 ليس فيه لساير من فرار

 ام رياضا تزهو بزهر نضير؟
 

 ام سماء تشّع فيها الدرارى؟

 ام جنانا اشجارها مثقلات؟
 

 بثمار من اطيب الاثمار

 انت فى الكون قد نشرت علوما
 

 تحت ستار« الغدير»كن قبل 

 انت مهدت للانام سبيلا
 

 بالانوارمهيعا يستنير 

 انت البستنا ملابس عزّ
 

 و وقار و سودد و افتخار

 انت اودعت في غديرك درّا
 

 حسنه يزدرى لئالى البحار

  انت احرى بان تنادى بصوت
 

 تسمع العالمين في الامصار

 «تلك آثارنا تدل علينا»
 

 «فانظروا بعدنا الى الاثار»

 دم لك الخير بالغدير مهنّا
 

 الكرّارو سيجزيك حيدر 



 

 (ترجمه منظوم اشعار بالا)

  اى بر اوج فخر و سرورى ايكه بالا رفته
 

  سرور من، آيتى از ذات پاك داورى

  پايان، كه نيست اين غدير تو است؟ ياد درياى بى
 

  رهروان را زان گزيرى يا كه راه ديگرى

  اين غدير تو است؟ يا گلزار با فرّ و شكوه
 

  نور بخشا منظرىيا فروزان آسمانى 
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 اين غدير تو است؟ يا باغى كه از فرط ثمر
 

  سر فرو آورده اشجارش همه نغز و طرى

 از غدير تو بعالم شد علومى منتشر
 

  كز نظر مستور بودند از ره افسونگرى

  تو مهيّا ساختى راهى براى درك حق
 

  پرورىروشن و پهناور از آئين دانش 

 شد رسا از همّت والات بر اندام ما
 

  جامه فخر و وقار و مجد و عزّ و سرورى

 در غديرت از حقايق همچو درّ شاهوار
 

  گوهرى انباشتى كاينسان نباشد گوهرى

  ميسزد اكنون تو را بهتر كه با بانگ جلىّ
 

  خلق عالم را كنى بر اين متاعت مشترى

  بكر ما است اين غدير ما، نمودارى ز فكر»
 

 «بعد از اين جوئيد زين آثار راز رهبرى

 جاودان بادا تو را از الغديرت ذكر خير
 

  ميدهد پاداش تو جود و سخاى حيدرى

 

و مشعر بر اخلاص كامل فقيد سعيد مزبور نسبت « الغدير»از سراينده جليل القدر مرقوم آثار و اشعار عديده متضمن ستايش 
اللّه عليهم ضبط و نشر گشته و در اينجا بنقل و ترجمه نمونه بالا اكتفا شد و منظومات ديگر معظم له در بعترت طاهره سلام 

 .درج گشته كه در موقع خود نقل و ترجمه خواهد شد انشاء اللّه تعالى« الغدير»پايان جلد پنجم 
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 :نسب آقاى سيد رؤف آل جمال الدين منظومه شيوا از قريحه تواناى سيد بزرگوار علوى -7

 بنت الحقيقة اسفرت عن وجهها
 

 ما بين اسطرها وشّع سناها

  ابدت محيّاها الجميل و قبله
 

 كانت غياهب باطل تغشاها

 فحيهّا« الغدير»تلك الحقيقة في 
 

 ان كنت ذا عقل و خذ بهداها

 كانت محجبّة يشق حصولها
 

 و اليوم قد برزت لمن يهواها

 برغم حسودها وضّآئةبرزت 
 

 اعظم بمن في جهده ابداها

 كم معول للحقد رام بنآئها
 

 هدما فلم يصلح لهدم بناها

 سبعون الفاضيعّوا ميثاقها
 

 تبا لهم من جهلهم معناها

  سدنوا عليها الستر من احقادهم
 

 و هل تخفى ذكاء ضياها: سفها

  ويل التعصب كم به حق خبت
 

 انواره او بدعة احياها

 لا منصف يعطى الحقيقة مالها
 

 في ذمة الوجدان او يرضاها

 بنت الحقيقة في علو مقامها
 

 جذلانة في فعل من والاها

  يهوى الحقيقة منصفا لا ينثنى
 

 من حبهّا او يعشقنّ سواها

 من غدا متجاهرا( احمد)هل مثل 
 

 في نصرها لا يحذرن عداها

  بذل النفيس لوجهها لا ينبغى
 

 الفوز في احياهااجرا فنال 

 ايها حليف الحق كم من بدعة ***
 

 كانت محجبة كشفت غطاها

 اظهرتها بين الملاكى يعرفوا
 

 اين الهدى ثاو و اين عماها

 ذاك الغدير و قد تضمن معجزا
 

 يبقى مدى الاعوام لا يتناها

 فاهناء بذكر لا يزول و في غد
 

 دار النعيم تفوز في سكناها

 

 (قصيده بالاترجمه منظوم )

  بنمود رخ آن شاهد زيباى حقيقت
 

  گرديد عيان، چهر دلاراى حقيقت
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 در تيرگى باطل و اوهام نهان بود
 

  گر آن طلعت زيباى حقيقت شد جلوه

  است« غدير»آن شاهد مهروى نمايان ز 
 

  آرى، بغدير آمده درياى حقيقت

 تو بپذيرگر با خردى راهنمائيش 
 

  اين راهبر اى طالب و جوياى حقيقت

 مستورى و دشوارى وصلش سپرى شد
 

  بنگر همه جا جلوه مجلاى حقيقت

  رغم حسودان -گرديد عيان ماه رخش
 

  از كوشش مردانه داناى حقيقت

 اش از كينه عدو زد بس تيشه كه بر ريشه
 

  برجا است همان ريشه و مبناى حقيقت

  بنمودند هزارانها  پيمان شكنى
 

  چون راه نجستند بمعناى حقيقت

 از كينه و نادانى خود پرده كشيدند
 

  بر چهر دلارا و سمن ساى حقيقت

 گر آمد واى از عصبيّت كه از آن جلوه
 

  رخسار مجازى بجهان جاى حقيقت

  گشتند ز وجدان و ز انصاف گريزان
 

  دادند ز كف ديده بيناى حقيقت

  جايگه غرّ و شرافتوين طرفه كه در 
 

  از وجد بر افروخته سيماى حقيقت

  شاد است كه دلداده او شيفته او است
 

  كين سان شده او محو تجلّاى حقيقت
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 بجهان كيست؟( احمد)جز پور برازنده 
 

  دلداده ز كف و اله و شيداى حقيقت

  در يارى حق فاش و عيان تاخت بميدان
 

  جان باخته نهراسد از اعداى حقيقت

  مزد در اين راه بكوشيد و سرانجام بى
 

  پيروز شد اندر ره احياى حقيقت

  بس پرده كه از چهره بدعت بفكندى ***
 

  اى همره و همراز و هم آواى حقيقت



 تا راه عيان گشت ز بيراهه و گرديد
 

  مكّار و مزوّر هله رسواى حقيقت

 است كه چون معجزه گرديد« غدير»اين رمز 
 

  پاينده و جاويد، مزاياى حقيقت

  پس شاد زى از ياد مدام ايندم و ميدان
 

  فردا است مقرّ تو به مأواى حقيقت

  است( آل جمال)از ( واحدى)اين ترجمه 
 

  گل چيده ز گلزار مصفّاى حقيقت

 

محمدّ رضا خالصى كاظمى كه قسمتى از آن در اينجا نقل قصيده غراى ديگرى است از اديب فقيد گرانمايه مرحوم شيخ  -8
راهنمائى « الغدير»و ترجمه ميشود و علاقمندان بعلم و ادب را براى استفاده از تمامى آثار نغز ايشان بمتن مجلد هفتم از 

 :مينمائيم

  شئا من مضى( الامينىّ)انّ 
 

  بسعيه المشكور بين الورى

  آيات فضل اللّه قد فصّلت
 

 رتّلها في الناس من ابصرا

  عيلم علم لم يزل مدّه
 

 يطفح حتى اخجل الابحرا
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  للّه مفضال بتأليفه
 

 حاز العلى و المجد و المفخرا

  لا يبلغ المعشار من فضله
 

 ما دحه ما عاش او اكثرا

 و لا يوفّي الكيل في مدحه ال
 

 !شاعر ان عمّر ما عمّرا

  لا خيّب الرحمن آماله
 

 و كلما في القلب قد اضمرا

  قد ازهق الباطل ارشاده
 

 و الحق للنظّار قد اسفرا

 

 (ترجمه منظوم اشعار بالا)

  بود استاد كلام« امينى»بحقيقت كه 
 

  برتر از نخبه پيشين ز گروه اعلام



  اش آيات نبى زانكه از كوشش پيوسته
 

  خلّاق انامكه بتفصيل بيان گشته ز 

  جمله را خوانده بترتيل و باهل بينش
 

  كرد اظهار حقايق بكمال و بتمام

  همچو دريا است پر از دانش و لبريز از فضل
 

  كه بمدشّ برد از جمله درياها نام

  كرد تأليفى و بربود بميدان كمال
 

  گوى عزّ و شرف و فخر و تعالىّ مقام

  فضلشنتواند كه يك از ده بشمارد 
 

  گر ستايش گر او زنده بماند اعوام

 يا بمكيال ادب شاعر دانا همه عمر
 

  مدح او را بسرايد، نرساند بختام

 هست اميّد كه حقّش برساند بمراد
 

  كند آمال وى امضا، شودش دهر بكام
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  كه بارشاد وى افتاد زرونق باطل
 

  عدو افتاد زبامگر شد حق و طشت  جلوه

  است( خالصى)اين ز فيض حق و اخلاص دل 
 

  اين نظم نيايد بنظام( واحدى)ورنه از 

 

 :منظومه دلنشين دانشمند نامى آقاى عبد الصاحب دجيلى -9

  الا حيّيت؟؟؟؟ من فذّ ضليع
 

  سديد الرأى منقطع القرين

 تغوص على المعانى الغرّ فردا
 

  الثّمينلتلقى الناس بالدر 

  تحدثنا و انت بنا امين
 

 «الامينى»لذاك دعيت بالحبر 

  كتابك في الغدير غدير خمّ
 

  تضمّ به البحور من الفنون

  و ما يوم الغدير سوى شعاع
 

  سرى لينير في دنيا و دين

  تمرّ به القرون و ما سواه
 

  جدير بالخلود مدى القرون

 



 (از منظومه بالا -ترجمه منظوم)

  همتاى نامى الا اى مرد بى
 

  كه در انديشه فردىّ و تمامى

  تو را بادا تحيّت زانكه فردى
 

  گشاده سينه و فرزانه مردى

  زدى غوطه بدرياى معانى
 

  بر آوردى درى كش نيست ثانى

  سخن گفتى تو با صدق و امانت
 

  گشت نامت« امينى»امينى، زان 

  است« الغدير»كتاب تو كه نامش 
 

  تر در ضمير است ز درياها فزون

  فنونى را تو در وى جاى دادى
 

  بهر فنّى تو الحق اوستادى

  بود روز غدير آن مهر ذو المن
 

  كه هر دو نشئه از وى هست روشن

  بر او بگذشته بس روز و مه و سال
 

  از اين پس نيز گردد دور احوال

  نباشد ذكر آنرا هيچ پايان
 

  جاويدان بدورانبود پيوسته 

 

محرم  19سال چهارم مورخ  81قصيده غديريه اثر طبع وقاد دانشمند محترم آقاى سيد محمدّ هاشمى كه در شماره  -11
 :مطلع آن اين است -منطبعه نجف اشرف درج گرديده« البيان»مجله  1371الحرام 

 68: ص

 

 يحتفى الخلد فيك مجدا و فخرا
 

 على السماكين قدرا فتطاول

  و اقتحم ساحة الحياة بعزم
 

 يهرب الموت منه خوفا و ذعرا

  لك من روحك العظيمة جيش
 

 يهزم الحادثات كرّا و فرّا

 و الذّى يغمر الليّالى الطا
 

 فا سيحيى في صفحة الافق فجرا

 

 (ترجمه چهار بيت بالا)



  بانبساط و فرح، عالم خلود درستى
 

  گرستى بزرگى كه از تو جلوهبپاس مجد و 

 تو را سزد كه كشى سر زاوج چرخ فراتر
 

  كه قدر و منزلتت را ز فرقدان گذرستى

  فنا و مرگ گريزان از اين اراده و عزمى
 

  كه در نهاد تو ز الطاف صنع مستترستى

  روان و فكر بزرگ تو لشكريست مهاجم
 

  كه حادثات گريزان از آن بكرّ و فرستى

  تيرگى شام هجر غم، كه ز لطفش مخور ز
 

  خداى صبح وصالى دمد كه منتظرستى

 

 (قصيده مزبور بابيات ذيل پايان يافته -بيت 75و پس از )

 الغدير، الغدير، ذالك سفر
 

 خالد فى الحياة قدسّ سفرا

 دبجّته يراعة الناقد الفح
 

 ل فلم يبق فيه للّلب قشرا

 اظهرت ما اختفى و اخفت عيوبا
 

 قدّست في الورى خداعا و مكرا

 ان يكن يصلح الخلود و ساما
 

  فيه اولى و احرى« الامينىّ»فا 

 

 (ترجمه چهار بيت اخير)

 چه كتابى؟! وه. غدير، آرى، غدير
 

  مستدل و نغز و جاودان اثرستى
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 ايست توانا نگارشى است نگارين، ز خامه
 

  بيرون ز پوست مغز ترستىحقايقى همه 

 هر آنچه بود نهان آشكار كرد و همانا
 

  بسوى كشف حقايق هماره ره سپرستى

  اگر بود كسى اندر خور بقاء بزمانه
 

  سزد كه راهبرستى« امينى»بقا براى 



 

 :(خطيب عفك) -ايست حساس از خطيب شهير آقاى شيخ كاظم آل على منظومه -11

  الماضيهكانو ثلاثة بالعصور 
 

  نصروا عليّا نصرة متماديه

  غير الاولى في مالهم و سيوفهم
 

  حفظو الوصىّ كلائة متواليه

 اولا في مكّة( الفرزدق)هذا 
 

  نصر الائمةّ في بيوت ساميه

 في منظومة( الاقساس)و الثانى 
 

  ابياته للحشر فينا باقيه

 نصره بقصيدة( ابو فراس)و 
 

 (شافيه)ميميةّ طعن الاسنة 

  و الرابع المعروف ما بين الورى
 

  كالشمس رائعة النهار الضاحيه

  الامين مؤلّف« الامينىّ»و هو 
 

  فماله من ثانيه« الغدير»كتب 

 كتب تقاعست الورى عن مثلها
 

  تدع العدى اعجاز نخل خاويه

  روض ترى فيه مغارس للهدى
 

  و قطوفها في كلّ آن دانيه

  ستر العمىكانت مآثر دونها 
 

  اظهرتها فينا فعادت هاديه

 انت الذّى انقذتنا و تركتنا
 

  اخلاف مجد بالحضارة راقيه

 انت الذّى اتعبت نفسك هاديا
 

  بك امةّ المختار اضحت ناجيه

  يا صاحب السفر الكريم الا استمع
 

  مدحا تهادى نحو قدسك زاهيه

 اولاك ربّ العالمين مثوبة
 

 الخلايق نابيةعن عدهّا زمر 
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 (ترجمه منظومه بالا)

 ياران على بدند بسيار
 

 در حفظ وصى بسى وفادار

 شمشير زدند در ره او
 

 كردند نثار، مال بسيار

  ليكن سه تن از گروه ياران
 

 اند آثار از خود بنهاده



 ، آنكو(فرزدق)زانها است يكى 
 

 اندر حرم خداى قهّار

  يارى و مدح پيشوايان در
 

 انديشه نكرد از ستمكار

  هاشمى دوم كس( اقساسى)
 

 كو گشته بفضل نامبردار

  از او اثريست جاودانى
 

 در مدح و ثناى فخر ابرار

  است( ابو فراس)سوم بجهان 
 

 اش بود نمودار( شافيه)كز 

  اينها همه از گروه پيشين
 

 هاى انصار بودند ز نخبه

  چهارمين بگويماكنون ز 
 

 كوهست بر اين گروه سالار

 آنان چو ستارگان فضلند
 

 وين مهر، بآسمان افكار

 آنكه بنمود« امينى»او هست 
 

 اظهار« الغدير»بس نكته به 

 نظير و مانند مجموعه بى
 

 عارى ز خطا و وهم و پندار

  كس نيست كه آورد نظيرش
 

 دارند همه بعجز اقرار

 گوارابر دوست چو كوثر 
 

 امّا بعدو، تفى، شرر بار

 باغى است پر از ثمر كه باشد
 

 نزديك براى چيدن اثمار

  اى آيت دانش و كرامت
 

 وى صاحب فكر و طبع سرشار

  پوشيده بدانچه راز، كردى
 

 از چهره آن تو كشف استار

  كردى تو بسى تحمل رنج
 

 كوشش بنمودى اندر اينكار

  تا راه ترقى و فضيلت
 

 تو براى خلق همواركردى 

  با نيروى حيدرى رهاندى
 

 ما را ز كف عدوى مكّار

  از ما بپذير اين ستايش
 

 اى صاحب الغدير و هشدار
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  پاداش دهد تو را خدايت
 

 پاداش برون ز حدّ و معيار

  است اين مديحه( آل على)از 
 

 است اشعار( واحدى)هر چند ز 

 

كه )كه سه بيت حساس آنرا  -اثر ديگر از مديحه سراى اهل البيت دانشمند فقيد آقاى شيخ محمدّ رضا خالصى كاظمى -12
 :در اينجا نقل و ترجمه ميكنيم( گويا در هنگام بيمارى خود سروده باشد

 فقيد نيقد« الامينى»
 

  ماله في عصرنا من مشبه

  ز انه اللّه بابراد التقى
 

  الشرق بهحق ان يفتخر 

  كم غدير ياله بين الورى
 

  طافح تروى الملامن عذبه

 

 (ترجمه سه بيت بالا)

  فقيهى است با عزم و راى« امينى»
 

 همانند او نيست در روزگار

  بياراست او را بتقوى خداى
 

 سزد شرق بر او كند افتخار

  غديرش چه سرشار و جان پرور است
 

 كه سيراب سازد هزاران هزار

 

 :قصيده اثر طبع وقاد استاد يگانه و دانشمند فرزانه آقاى سيد شمس الدين خطيب بغدادى موسوى -13

 الفظ؟ ام لئال؟ ام عقود؟
 

 !تنظمّ؟ ام هو الدرّ النضيد؟

 و نور؟ ام سطور؟ ام علوم؟
 

 يميط لثامها العلم النجيد؟

  غدير، و البحور تفيض منه
 

 !ببرهان به يعيى الجحود

 يقيم من الخصوم له جنودا
 

 !و للحقّ الخصوم هى الجنود

  و يقرع بالدليل هراء افك
 

 !ليكشف عنه ما اخفى الحسود

  و يحدوه لذاك غزير علم
 

 و ايمان يفلّ به الحديد



 و حقّ قد اراد اللّه حقّا
 

 بان يبقى، فكان له الخلود

 اراد القوم ان يمحى عنادا
 

 و يأبى اللّه الّا ما يريد

 اراد القوم ان يمحى عنادا
 

 و يأبى اللّه الا ما يريد

  و قد زعموا بان ما نص طه
 

 !و ان الناس تنصب من يسود

 و ما زعموا بشرع العقل زور
 

 !و بالمنقول بهتان اكيد
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  لان النقل جآء بانّ طه
 

 اذا ما همّه سفر بعيد

 تخيّر من صحابته كريما
 

 يقوم مقامه حتى يعود

  و ما من غزوة او جمع صحب
 

 و لم يك فيهم، لهم، عميد

 فكيف لربّه يمضى و لماّ
 

 !يعيّن من تقام به الحدود؟

  و هذا النصّ نص غدير خمّ
 

 جلىّ لا يغطيّه الجحود

 غداة رقى على الاحداج هاد
 

 و حيدر دونه و هم شهود

 و قال لهم، الا من كنت مولا
 

 فعلّى مولاه الرشيدله 

  و نصّ الذكر اوضح في بيان
 

 لذى عقل له رأى سديد

 فقد جعل الولاية بعد طاها
 

 لمن صلّى و يركع، اذ يجود

 

 (ترجمه منظوم قصيده مزبور)

 لفظ است و يا لؤلؤ؟ يا عقد منظم؟
 

 !درىّ است همه سفته و پيوسته و محكم

 !نور است؟ سطورست؟ و يا مخزن دانش
 

 .علم مجسمّ -پرده بر افكنده زرخ كش

 اين طرفه غدير است، كز و جارى دريا
 

  كه درياها برهان مسلمّ. دريا؟ نه



 برهان چه؟ همه خيل جنودى است مجنّد
 

 !!كانها همه با دست عدو گشته فراهم

  از خصم بر انگيخته ياران! يا للعجب
 

 !با حربه خود خصم بيفتاده به ماتم

  برهان سر بهتان و قبايحكوبيده به 
 

 !تا كشف شود راز حسودان بر عالم

 ايمان وى و علم وى اندر ره پيكار
 

  درهم شكند آهن و افزون بود از يم
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 حق است و خدا خواسته جاويد بماند
 

 !با خواست حق كس نتواند كه زند دم

  پايندگيش گر نبدى حسب اراده
 

  حق از كينه عدو بود مصممّ بر محو

  پنداشته بودند كه در امر ولايت
 

 !نصّى نرسيده است ز پيغمبر خاتم

  كردند گمان، نصب ولى در كف آنها است
 

 !!پيغمبرشان آنرا بگذاشته مبهم

 وين فكر و گمان هست ز آئين خرد دور
 

 !نقل متواتر را بهتان مسلمّ

  منقول چنين آمده كان آيت عظمى
 

 !ميگشت بآهنگ رهى دور چو ملزم

  ميكرد ز اصحاب، يكى مرد گرامى
 

  تعيين كه بدى بر همگان افضل و اعلم

 هر غزوه و يا مجمعى آراسته ميشد
 

  بود از طرفش در آن، شخصى كه، بد اقوم

  با اين روش، آن سرور دين درگه رحلت
 

 !!!از نصب ولى مى نشود ساكت و ابكم

 مايان و نباشداين نصّ غدير است ن
 

  امكان نهان كردن و انكار دمادم

 آنروز كه بر منبرى از حمل شترها
 

  بر شد نبى آن فخر همه عالم و آدم

 در محضر آنقوم نشان داد على را
 

  بر اوج جلالت بيكى، پله ز خود كم
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 الا من انا مولاه فهذا: گفتا كه
 

  شد او بر همه اقدم از اينروى: مولاه

  وين نصّ كتاب است بر اهل خرد و راى
 

  كاين شأن ولايت پس از احمد، شه اعظم

  مخصوص كسى گشت كه در حال ركوعش
 

  بخشيد بسائل زره مردى، خاتم

 بر گردن اشعار خطيب ار بپسندد
 

  اين ترجمه عقديست منظمّ( واحدى)از 

 

 :عفك -شيخ بندر -قريحه آقاى حاج شيخ محمّدمنظومه شيواى شاعر خوش  -14

 «الغدير»ا عبد الحسين، جمعت 
 

  بعزم يجلّ عن الواصف

  تتبّعت آثار اهل الحديث
 

  تتبّع ذى حكمة عارف

 و رحت بمنظارك المستنير
 

  تميز الصحيح من الزائف

  فنلت بسعيك شأو الكرام
 

  و حزت التليد مع الطارف

  الخطابفجاء غديرك فصل 
 

  ينير المحجة للعاسف

  هتفت به عن لسان الهدى
 

  فبوركت للحقّ من هاتف

 فللّه درّك من نيقد
 

  و للّه درك من قائف

 فان يجحد الحق بعد الغدير
 

  فلا تعجبّن من الجائف

 و لا تعجبنّ اذا امعنوا
 

  فرقص الطروب من العازف

  فان لكلّ اناس هوى
 

  الانفو ذا ديدن الجاحد 

  فبشراك عبد الحسين الامين
 

  بنور هدى سفرك الكاشف

  فأجرك عند امام الهدى
 

  و مثواك في ظلّه الوارف

  و بشرى لشيعته بالنجات
 

  فمحض ولاه حمى الخائف
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 (ترجمه منظوم قصيده بالا)



 را« غدير»عبد الحسين، ايكه نمودى 
 

 فزون از بيان مابا عزم جمع عزم 

  كردى تو بررسى همه آثار راويان
 

 با ذوق اهل دانش و عرفان از كيا

  هاى نافذ خود آنچه بد صحيح با ديده
 

 كردى زنا صحيح و ز غلّ و ز غش جدا

 محصول جدّ و جهد تو موفور و مستزيد
 

 شد جايگاه مجد و كرامت تو را روا

 تو« غدير»فصل الخطاب گشت بمنطق 
 

 گمرهان تيره روانرا است رهنماهم 

  بادت مبارك آنكه ز حق بانگ حق زدى
 

 گشتى تو از لسان هدايت سخن سرا

  بر جستجو و كاوش آثار عارفى
 

 اى حق و بادت ز حق جزا تشخيص داده

  و آنچه در آن هست بيگمان« غدير»بعد از 
 

 ستمگرى ار گشت منكرا! نبود عجب

 دهند نبود شگفتى ار كه بانكار تن
 

 !و ز وجد بر جهند بآهنگ ناروا

  شد تو را لقب« امين»عبد الحسين، ايكه 
 

 بادت بشارت اين اثر نور گسترا

 «على عليه السّلام»پاداش تو رسد ز امام هدى 
 

 در ظلّ واسعش دهدت در بهشت جا
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 هم مژده باد بر همه پيروان او
 

 «1» دوستيش، من لجانجاكاندر پناه 

 «بسود( واحدى)بر خاك آستانه او »
 

 «از عجز جبهه، تا كه مگر بخشدش خدا»
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 فكر من الحق المبين اضآءا
 

 زانت به دنيا العلوم روآءا

  و زها به جوّ الحقيقة و الهدى
 

 مذشّع في افق الجلال ضيآءا

 منحته او سمة الخلود عقيدة
 

 وضعته في لوح العلا طغرآءا

 امين الحق، خلفك امّة. ايها
 

 ترنو اليك تحاول الاصغآءا



  ك و الصواب ممازج« غدير»هذا 
 

 لنميره يشفى الصدور ظمآءا

  يا صاحب القلم الذّى بسمّوه
 

 زاد البيان مكانة و علاءا

 الاوهام ضاق بها الفضاصور من 
 

 زيفّتها فجعلتهّن جفآءا

 و كشفت عن وجه الحقايق اسدلا
 

 بصحائف التاريخ كن سنآءا

 و بعيني التنقيب ثمّ غشاوة
 

 فكشفت عنها بالحجاج غشآءا

 خلدّت في صحف الزمان مآثرا
 

 تبقى على مرّ العصور ثنآءا

  يا صاحب القلم الذّى ببيانه
 

 الفصحآءاقد اعجب البلغآء و 

  ابرزتها لهبا يجول فيرتمى
 

 حرقا على قلب العتّى عنآءا

 و جلوتها دررا يروق سنآئها
 

 و نظمتها فكرا يشّع بهآءا

 و نثر بها و تروم انت بنثرها
 

 جمع القلوب تآخيا و صفآءا

 فسموت عن مدح القصائد رفعة
 

 و فم الزّمان يثبك الاطرآءا

 

______________________________ 
  هر كس پناهنده شد، نجات يافت (1)
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 (ترجمه قصيده بالا)

 در جهان ادب و علم فروغى تابيد
 

 زينت و فرّ و شكوه از اثرش گشت پديد

  تا شد آن نور عيان از افق عزّ و جلال
 

 بحقيقت بره راست صفائى بخشيد

  انديشه حق است عيان ز: اين نور. آرى
 

 وين بود موهبت از جانب خلّاق مجيد

  بر سر لوح حقيقت بود او طغرائى
 

 كه نشان ميدهد از حسن عقيدت جاويد

 اى امين حق، اى آينه صدق و صفا
 

 گوش جان آيت حق را ز بيان تو شنيد

 هم بدنبال تو و فكر متين تو بود
 

 امتّى كز اثر تفرقه بس رنج بديد



  تو كه آميخته با رأى صواب« غدير»اين 
 

 باز لالش بشفاى جگر تشنه رسيد

  رتبه نطق و بيان از قلمت گشت فزون
 

 اى نويسنده صاحب قلم، اى مرد رشيد

 فكر بكر تو باوهام خط باطله زد
 

 پرده از چهره تابان حقايق برچيد

 اثرى كز تو بطومار زمان بر جا ماند
 

 گردد تجديدجاودانى است بهر دور كه 

 !فصحا و بلغا را بشگفتى آورد
 

 اين بيان كز چو تو صاحب قلمى شيوا ديد
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  قلمت همچو شراريست كه با حمله آن
 

 دل هر دشمن سركش ز شرارش بطپيد

  گر گشت بيانت چو درى رخشنده جلوه
 

 كه فروغش بدل افكند بسى برق اميد

  آنرا كه كنى دلها جمعمنتشر ساختى 
 

 رشته صدق و صفاى تو دل خلق كشيد

 برترى زانكه باشعار ستايند تو را
 

 از زمان ميشنوى در همه دورى تمجيد

 يافت چو زين بزم اديبانه خبر( واحدى)
 

 باميد نظرى تا در اين خانه دويد

 

بيت در  67محمدّ آل حيدر نجفى كه قسمتى از آن بالغ بر قصيده غرّائيست از آثار قريحه تواناى اديب مبتكر الشيخ  -16
فرع الشعراء »بنام )از طرف هيئتى از ادبا و دانشمندان ( الغدير في النجف الاشرف)صفحه بنام  84اى مشتمل بر  مجموعه

 :چاپ و منتشر شده و اين بيت مطلع قصيده مزبور است( «الحسينييّن

  بشرى لقلبى في ولاك اذ اهتدى
 

  ح لى قبس ذبالته الهدىمذلا

 

 مندرج گشته ذيلا درج ميشود« الغدير»و اينك آنچه از قصيده مزبور در جلد هشتم 

 نوابغا( ابا الحسين)كرّمت فيك 
 

 هصر و العقول على ولائك سوددا



 و تلمسّوا غيب السمآء فمار او
 

 الّاك بابا للحقيقة موصدا

 فهم و ان نسج الزمان ستارة
 

 التاريخ اكرمها يداحازوا من 

 ذابوا و كانوا كالشموع لخابط
 

  تيها و حسبهم، اذا ذابو هدى

 الحاملين الى الحيات لوائا؟؟؟؟ ال
 

  خفّاق و المستقبلين به العدى
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 و الماسحين الإثم عن تاريخها
 

 و الغارسين على شواطئها الندّا

  عقولهمو الملصقين الى السطور 
 

 و المازجين مع الحروف الا كبدا

 ما الدهّر الّا ناظر ان تراهما
 

 طرفا يشّع هدى و طرفا ارمدا

  و يدان، ذى حملت لها عقلا و ذى
 

 حملت لها ممّا تحاول عسجدا

  ايه امين الشّرق و الدّنيا فم ***
 

 ألهمته لحن السمآء فغردّا

 و فتحته بيد ابّر من الحيا
 

 بابتسامته اليدا فاتاك يحمد

 ذهن تلاطفه السمآء بلطفها
 

 و تنيله مقل الكواكب موردا

 و تودّ لو رفعتك في احضانها
 

 روحا باشباح الوجود تجسدّا

  سبحانك اللهّم، كم من مبدع
 

  ذابت خواطره على قبس الهدى

 اأخا اليراع الحرّ، حسبك رفعة
 

  ان قد حملت رسالة لمن اهتدى

  الحياة بفكرهكم نابغ ملك 
 

 و مفوّه سحر القلوب بما شدا

  فلسوف تحتفل الاعاصر منك في
 

  اقصوصة للحقّ شاسعة المدى

 ستعرفّ الاجيال عن لغة السمآ
 

 ان كيف عاش النابغىّ مخلدّا

 و بكلّ جارحة ستنزل رحمة
 

 و بكل انسان يشّع توقدّا

  و تسير حيث الدهر سار حداته
 

 معبدا «غديرك»لا بقصدون سوى 



 ارهفت للكلم المعمّى مبردا
 

 و حملت للنظر المغلّف مرودا

  لا الطائفية انطقتك و لا جرى
 

 نفس التعصّب فيك يوم تصعدّا

 كلّا و لا حاولت غير صراحة
 

 فيها عظمت مؤلفّا و موحدّا

 فجلوتها سبعا فكنّ لساريا
 

 ت الافق في محراب بيتك مسجدا

 الانسام قدحتى الندا و الزهر و 
 

  مع الهدى« الغدير»عبرت بزورقها 

 ايه امين الشرق، ما حادت بك ال ***
 

  نّزعات مغرضة الى حيث الردّى

 !كم راح يزرع في طريقك شوكه؟
 

 من رحت تلبسه العلا و السوددا
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  و المارد الممسوخ كم لذعتك من
 

  كفيّه اظفار كان خلقت مدى

  قدودّ لو سدّ الفضا و اراك من
 

 ظلماته قطعا و ليلا أسودا

 و يداك يحتضنان كلّ فضيلة
 

 لحياته مذ حاد عنك و نددّا

  و غرست حبتّك التّي قد انبتت
 

 في الارض سبع سنابل كى يحصدا

  و قتلت نفسا لو جرى نفس الضحى
 

  من فوقها لمشى الهوينا و اهتدى

  نفسهلا غرو انّ الشمع يقتل 
 

 طمعا لان يحيا سواه و يخلدا

 

 *(ترجمه ابيات مذكور) *

ام نمود قلبم از  بشارت باد مر قلب مرا بولا و دوستى تو زيرا آندمى كه شعله هدايت با زبانه خود بر من تافت و احاطه -1
 .مند گرديد راهنمائى آن نور فروزان بهره

مردان دانشمند و بزرگى را كه با خدمات صادقانه خود عقول را  («1»  حسيناى پدر )گرامى ميدارم در راه دوستى تو  -2
 .بولا، و دوستى تو متمايل و متّصل ساختند



مسدود ( با دست عصبيّت)در آسمان حقيقت جستجو كردند و جز تو درى نيافتند كه بسوى حقيقت گشوده باشد كه آنهم  -3
 .«2»  گشته

چند كه دست كيد زمان پرده بر چهره حقيقت كشيد ولى آنان با كوشش علمى و آن مردان بزرگ و خدمتگذار، هر  -4
 .مستولى گشتند و با كمال نيرومندى دست يافتند( از نظر واقع بينى و جلوه دادن آن)فداكارى خود بر تاريخ 

وى خود را بمانند ذوب آنان كه مانند شمع فروزان راهنماى گم گشتگان وادى جهالتند، هر چند كه در اين راه تمام نير -5
 .شدن شمع مصرف نمودند ولى اين افتخار آنها را بس، كه در راه هدايت خلق فداكارى نمودند

 .آنان پرچمدار زندگى واقعى هستند كه پيوسته در برابر دشمن پرچم آنها در اهتزاز است -6

______________________________ 
 .است« الغدير»منظور مؤلف معظم  (1)

همانا أمير المؤمنين عليه السّلام در گشوده بسوى خداى متعال است كه هيچگاه بسته نميشود هر چند آنان كه تحت  (2)
 .اند آنرا بسته پندارند تأثير حوادث ماجراجويانه قرار گرفته
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هال مردانگى را با شهامت و از خود آنان با خدمات و مجاهدت خود اتهامات ناروا را از ساحت حقيقت زدودند و ن -7
 .گذشتگى، در كنار جويبار حقيقت غرس و بارور نمودند

 .اين مردان بزرگ خردّهاى خود را با عباراتشان پيوند دادند و سخنان خود را از دل بيان كردند -8

( بسبب حجاب عصبيّت)ديگر  مردم هر زمان از دو گروه بيرون نيستند، گروهى، با روشن بينى بحقيقت نگرانند، و گروه -9
 .ديدگانشان از بينش عاجز و بيمار است

و نيز در ميان مردم هر زمان دو دست بيش در كار نيست، دستى كه از روى خرد بسوى حقيقت دراز است و دست  -11
 !ديگر بهر سوى كه سيم و زرى باشد متمايل است

قيقت و فضيلت را بجهان الهام كردى و جهان از الهام آسمانى هان ايمرد درست كار شرق، تو با آهنگ ملكوتى ايات ح -11
 .تو دهان بنغمه سرائى گشود

با دست نيكوكار و هنرمند خود در سعادت را بروى شرق گشودى و روزگار با لبخند ستايش آميز بسوى تو اقبال  -12
 .نمود



 .ن بسوى تو نگران استذهن و قوه درك تو بسبب لطافت، با لطف آسمانى پيوسته و چشم ستارگا -13

 .آسمان با لطافت، دوست دارد كه تو را در بر گيرد، بمانند روحى كه اشباح وجود را موجوديّت محسوس بخشد -14

هاى خود را در كانون سوزان و فروزان  بار پروردگارا؛ تو منزهّى، چه بسيار فراهم آورنده مبانى حقيقت كه پديده -15
 .هدايت ذوب نمودند

دار رسالت و پيك سعادت  ويسنده و صاحب قلم آزاد، همين بلندى مقام تو را بس، كه براى اهل هدايت عهدهاى ن -16
 !گشتى

چه بسيار دانشمندانى كه با نيروى انديشه خود بر عالم هستى سرورى يافتند، و چه بسيار گويندگانى كه با بانك  -17
 !رساى خود دلها را مسحور و شيفته خود نمودند
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منتهاى تو كه در پيرامون حق و حقيقت  بزودى در اعصار آينده محافلى از آثار تو تشكيل ميشود و داستانهاى بى -18
 .بيان كرده، زبانزد آيندگان خواهد گرديد

بهاى خود و بزودى در ميان اقوام و ملل آينده تعريف خواهد شد كه چگونه يك دانشمند بزرگ بواسطه آثار گران -19
 !نامش جاودان خواهد ماند

و بموازات هر عضوى كه در راه حق بكار رفته رحمتى نازل و بتعداد هر انسانى كه بينا گشته فروغى از خدمات تو  -21
 .نمايان خواهد شد

هند تو آهنگ هيچ پرستش گاهى نخوا( غدير)و آثار توهم آهنگ روزگار سير ميكند تا بحدىّ كه مردم جز در پرتو  -21
 .نمود

سخنان پيچيده را با دقّت و رقّت بيان حلّ نمودى و افكار درهم و آلوده را با نيروى شفا بخش خود روشن و توانا  -22
 ساختى،

 !در انجام اين خدمت نه عواطف قومى تو را بسخن آورده و نه عصبيّت در انگيزش تو دخالت داشته -23

 -اى و تو با صراحت لهجه حقايق را بيان نموده -قت در كلماتت يافت نشودحاشا و كلّا، جز هوا دارى از حق و حقي -24
 .تو در تأليف خود بزرگوار و يگانه هستى

هاى افق در محراب و سجده گاه خانه تو برقرار  كه بمنزله استوانه «1» گر ساختى آثار هفت گانه خود را پس جلوه -25



 .شدند

خرمى و طراوت، و هدايت را در بردارند و بمانند . را، حتّى، جود و كرم و اين آثار گرانبها تمامى اصول كمال -26
 .تو روان هستند( غدير)شاهدهاى روح پرور بر زورقى سوار و در درياچه 

  هاى مغرضانه از راه هان اى مرد درستكار شرق تو را هيچگونه انگيزه -27 ***

______________________________ 
 .منتشر شده بوده است« الغدير»مجلد از در اين تاريخ هفت  (1)
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 .راست منحرف نساخته

و چه بسيار كسانى كه خار و خاشاك در راه تو قرار دادند در حاليكه تو ميرفتى كه لباس بلندى مقام و آقائى بر آنها  -28
 !!بپوشانى

ور شده، و تو را  هاى زهرآگين اغراض خود بتو حمله با پنجهو چه بسيار تبه كارانى كه از زىّ انسانى خارج شده و  -29
 !مورد آسيب قرار دادند

 !.هاى عناد و دشمنى آنها گرفتار شوى و دوست داشتند كه راه بر تو تنگ شود و تو در تيرگى -31

 .و تو با دستهاى مهر و محبت انواع فضيلت را براى زندگانى آنها در برگرفتى -31

 .هاى آن برويد و آنها كشته تو را درو كنند وستى را در زمين قلوب آنها نشاندى، تا خوشههاى د و دانه -32

 .و تفس خود را در راه نشر فضيلت كشتى كه اگر سركشى ميكرد هلاكت و بدبختى بار ميآورد -33

 .دندمند گر همانا شمع فروزان، خود را نابود ميسازد تا ديگران از پرتو آن بهره. و شگفتى نيست -34

نامه مزبور را با فرازى  -السيد حسوّن بعّاج است -السيدّ نعمة -اين نامه از اديب و سراينده بزرگوار -اى از عفك نامه -17
 :آغاز نموده و با توأم ساختن باين دو بيت آنرا آراسته« الغدير»از ستايش بر كتاب 

  فأىّ غدير جآء و البحر دونه
 

 غديرك بحر لا يساجله البحر

  فان قلت ان البحر باهى بدرّه
 

 ففيه عقود لا يماثلها الدرّ



 

 است كه بر دريا فزونى گيرد؟( بركه و گودال آبى)كدام غدير : يعنى

اگر بگوئى كه دريا با درىّ كه در بر دارد مباهات ! غدير تو دريائى است كه دريا از معارضه با آن عاجز و نارسا است،
 !.هائى از گوهرهاى سفته هست كه هيچ درىّ بمانند آنها نتواند بود رشتهميكند، در غدير تو 
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 :سپس نامه خود را با منظومه زير پايان داده

 جليل خطير« الغدير»كتاب 
 

  و فيه لعمرى بلوغ الارب

 ذكاء و سرنا على ضوئها
 

  لقصد اليه الورى تقترب

 و يا حاويا. ا عيد الحسين
 

  جماع الكمال و عقد الادب

 فكيف احبّر فيك الثنآء
 

  و انت تحدد مجد العرب

  بمجد الحسين. ا عبد الحسين
 

  حباك المهيمن اسمى الرّتب

 فيا ايهّا السيّد الفاضل ال
 

  شّريف الفعال المنيف الحسب

  هلال الكمال بافق العراق
 

  توارى زمانا و عناّ احتجب

 البشيرو مذجآئنا بالغدير 
 

  بدى مشرقا بعد ما قد غرب

  فقأت عيونا غداة به
 

  اعدتّ لقوم ليالى الطّرب

  فهذ الغدير لنا منهل
 

  لصادى الفؤاد شراب عذب

 و رب الغدير« الغدير»و هذ 
 

  يفوق النضار و ما من عجب

 فاين الجواهر منه تكون؟
 

 و اين اللجّين و اين الذهب؟

  فسفر هدى فاق اضرابه
 

  الراس حقا و هنّ الذنب هو

 لنا شافيا« الغدير»وجدنا 
 

  يزيل العنآء و ينفى النصب

  و فيه الكفاية عن غيره
 

  و لا فقر بعد الى من كتب

 فان كنت تنوى به قربة
 

  هنيئا فهذا اجلّ القرب



 و ان كنت تنوى به غاية
 

  فقد نلت فيه لذاك الطلب

 

 (ترجمه ابيات مذكوره)

كتاب بزرگ و پر اهميتى است و بجان خودم قسم، تمام مقاصد و نيازمنديها در دسترس خواننده آن قرار « الغدير»كتاب  -1
 .گرفته است

 .اين كتاب كانونى است از نور كه ما با روشنائى آن روانيم، و تمام خلق براى رسيدن به آن نزديك ميشوند -2

 .را در بردارىاى عبد الحسين، اى كسيكه مجامع ادب و كمال  -3
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من چگونه در خور بزرگوارى تو ثنا و ستايش را بزرگ نمايم، در حاليكه تو، آقائى و بزرگى عرب را تجديد  -4
 !نمودى؟

 .ببزرگوارى حسين عليه السّلام عالى ترين مرتبه را بتو عطا فرموده. اى عبد الحسين، خداى -5

 :كردار، با شخصيّت، اصيلاى مرد بزرگوار، نيك  -6

 .هلال آسمان كمال زمانى از افق عراق پنهان و از نظر ما مستور و ناپديد گشت -7

 .هلال پنهان شده بار ديگر با چهره تابان خود نمايان گشت. را آورد« الغدير»و از آنزمان كه پيك بشارت  -8

و براى گروهى شبهاى شادى و سرور را باز  -نمودىفروغ  چشمانى را بر افكندى و بى« الغدير»در بامداد طلوع  -9
 .گرداندى و مهيّا ساختى

 .براى ما سرچشمه و شرب گاهى است كه براى دل تشنه مطبوع و گواراست. اين غدير -11

 .بخدايش قسم كه بر هر گوهر خالص برترى دارد. اين غدير -11

 !همانند و همسنگ آن باشند؟از كجا انواع گوهرهاى گرانبها و طلاهاى ناب ميتوانند  -12

 .مجموعه راهنمائى است كه بر نظاير خود برترى داشته و سرآمد همه آنها است« الغدير»اين كتاب  -13



 .را براى خود داروئى شفا بخش يافتيم كه هر گونه درد و رنجى را برطرف ميسازد« الغدير». ما -14

 .مندى از آن بكتاب ديگر نيازى نيست با بهره. ياز ميگرداندن خواننده خود را از هر كتاب ديگر بى« الغدير» -14

بر تو گوارا باد كه بزرگترين وسيله قرب بحق . اگر بمنظور نزديكى بحق اين كتاب را گرد آوردى( مؤلف بزرگوار. )تو -16
 .را يافتى
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 .ود خود نايل گشتىو اگر براى وصول بهر هدف ديگر تأليف نمودى بتحقيق بمقص -17

 :نامه ديگرى نيز فرستاده و آنرا باين ابيات پايان داده. دانشمند مزبور

  دع المجدب الظامى يموت بدآئه
 

 و يجرع من كاس الندامة صابا

  و مآئه« الغدير»أيصدر عن روض 
 

 و يتبع و هما نائيا و سرابا؟

  و يحسب ان يروى غليل فؤاده
 

 شرابا؟« الغدير»و لمّا يجد غير 

 فدعه يلاقى حتفه هو صاديا
 

 !و دعه يرى ما يرتضيه يبابا

 

 (ترجمه اشعار مزبور)

 .تا بدرد خود بميرد. واگذار تشنه كام سرگردان در وادى خشك را -1

 !هاى حرمان بنوشد و از جام پشيمانى جرعه

 !دور و شوره زار آب نما ميرود؟و آب گواراى آن سرباز ميزند و بدنبال پندارهاى « غدير»آيا از طراوت  -2

 !و گمان ميكند كه ميتواند خود را از غير اين سرچشمه گوارا سيراب و هيجان خود را فرو نشاند؟ -3

 !!پس واگذار او را تا مرگ و هلاك خود را دريابد و ويرانى را كه بر خود پسنديده به بيند -4

 :السيّد داود الشرع رسيده و باين ابيات آغاز شده -يحيىكه از سراينده بزرگوار علوى نسب السيد  -نامه ديگر



  الحقّ ابلج وضّاح لطالبه
 

 كالشمس بادية في الافق للنظر

  و الفضل يرجع في العصر الحديث لمن
 

 بسفره قد اتى عن محكم السور

  قد لاحت معاجزه« الامينىّ»ذاك 
 

 فكان نور هدى في عالم البشر

 

 (ترجمه اشعار مزبور)

 .بمانند خورشيد تابان كه در افق نمايان است. حق براى جوينده آن آشكارترين هدف است -1
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 .هاى محكم قرآن را آورده مرجع فضيلت در عصر حاضر كسى است، كه با كتاب خود مدلول سوره -2

و در جهان بشريّت روشنائى بخش راه راست كه حاصل زحمات او چون معجزه آشكار، . است( امينى)همان . و اين كس -3
 .گرديده

را ستوده و نامه خود را با ارجوزه بالغ بر چهل بيت « الغدير»دانشمند نامبرده متعاقب اشعار مزبور با بيانات گوناگون اديبانه 
 .و بعض از مصادر آنرا متذكر شده« الغدير»پايان داده كه در آن 

 .ا موكول بفرصت ديگر فرموده استنشر ابيات مذكور ر. مؤلف دانشمند

 صالح حلّى است كه با اين دو بيت آغاز شده؟ -يحيى -از شاعر مبتكر و زبردست -سومين نامه

  انرت بسفرك هذا الجليل
 

  طريق الهداية للمجحف

  و اوضحت اكذوبة الجاحدين
 

  فلاح لنا منه سر خفىّ

 

راه راست را براى هر سرگردانى روشن . اين اثر بزرگ و ارجمند .بسبب كتاب خود( خطاب بمؤلف بزرگوار) -ترجمه
 .در نتيجه راز پنهانى براى ما كشف و نمايان گشت. ساختى و دروغهاى منكرين را آشكار نمودى

قسمتهاى آراسته از ثنا و ستايش در قالب الفاظ شيواى خود ريخته و سخنانى چون گوهرهاى پراكنده در توصيف  -سپس
 .يان نموده و مفاد سخنان نثر خود را در ابياتى به بحر رجز بنظم در آوردهب« الغدير»



 .اند مؤلف بزرگوار، در اينجا نسبت باديب نامبرده و دو دانشمند سابق الذّكر تقدير و تشكّر فرموده

صادر « الغدير» خطاب بمؤلّف جليل القدر( عفك)از خطيب سراينده محترم الشيخ كاظم آل حسن الجنابى از  -چهارمين نامه
 .اى از خود اهداء نموده كه ذيلا درج ميشود و ضمن تجليل فراوان و اظهار علاقه بسيار منظومه

  اناس« الغدير»سألونى عن 
 

 قبل الامينى؟؟« الغدير»اين كان 
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  قلت كان الغدير في سجن غىّ
 

  صفدّته قيود افك و مين

  السجون من يوم خمّو غدا في 
 

  اكملت دينى: يوم قال الاله

  قد اتاه الامينىّ لما دعاه
 

  مستعينا، فياله من معين

 فجزاه الاله خير جزاء
 

  اوضح الحقّ في كتاب مبين

 بين يدينا« الغدير»و اذا با 
 

  ء دفين فيه تبيان كلّ شيى

  فيه ما تشتهى النفوس و فيه
 

  العيونما تلذّ العيون رأى 

  و فيه. فرحة الصادقين فيه
 

  ترحة الكاذبين حق اليقين

 ابهجت منا« الغدير»يا كتاب 
 

  مذ تلوناك كلّ قلب حزين

 سوف تبقى بغرّة الدهر نورا
 

  خالدا في الوجود طول سنين

 و سلام على مؤلف سفر
 

  فاق فضلا رجال كلّ القرون

 

 (ترجمه اشعار بالا)

 !كجا بود؟« غدير» -«امينى»من پرسش نمودند كه قبل از آثار مردمانى از  -1

 !.غدير در زندان ستم گرفتار بود كه دست و پاى آنرا زنجير كينه و افترا بسته بود: گفتم -2



 !كه خداوند اكمال دين خود را بسبب تبليغ امر ولايت بمردم اعلام فرمود غدير در زندان رفت( خم)و از همان روز  -3

 !ى بدعوت و استعانت اين زندانى عزيز پاسخ مساعد داد، و چه يارى كننده با وفائى است؟امين -4

 .پس خداى بهترين پاداش را باو عطا فرمايد كه حق را در يك كتاب آشكارا روشن و نمودار ساخت -5

 .بينم كه بيان و توضيح هر امرى را در بردارد در نتيجه اكنون غدير را در برابر خود مى -6

 ها نفوس خواهان فضيلت آنچه بخواهند در اين كتاب هست، و آنچه چشم -7
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 .از ديدن آن لذتّ برند، در آن ديده ميشود

 .از روى راستى و يقين اين كتاب باعث خوشحالى راستگويان و موجب هلاكت و رسوائى دروغگويان است -8

 .تو را خوانديم دلهاى غمزده ما را قرين مسرت و شادمانى نمودى از آن زمان كه ما« الغدير»اى كتاب  -9

 .مند گردد بهمين زودى، تو در جبهه روزگار نورى جاودانى خواهى بود كه عالم هستى از روشنائى تو بهره -11

 .درود بر گرد آورنده كتابى كه از حيث فضيلت بر مردان تمام قرون برترى يافت -11

نامبرده جوانى است  -مقيم طهران( متخلصّ به حسان)اثر طبع حساس آقاى حبيب اللّه چاپچيان منظومه نغز پارسى  -18
روشن دل و داراى مزاياى اخلاقى و مذهبى از اهالى غيور و وطن خواه آذربايجان كه آثار افكارش مشتمل بر مدح و مراثى 

 .ايمان و اخلاص او است خاندان حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله گواه بارز و آشكار مراتب

*** 

  است« امينى»امروز فخر دانش عبد الحسين 
 

  در آسمان عرفان او كوكب زمينى است

  ش« الغدير»از علم كم نظيرش، حاكى است 
 

  علوم دينى است. از چشمه ضميرش، جارى

  و اكنون« الغدير»شد جمع خرمن علم، در 
 

  اى عاشقان دانش، هنگام خوشه چينى است

 از معجزات مولى، در اين كتاب والا
 

  ديدار نور يزدان با چشم ذرّه بينى است

 در علم قهرمان كيست؟« حسانا»پرسند اگر 
 

  گويم بدون ترديد، عبد الحسين، امينى است
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غديريه دبيران مشهد درج گرديده شيوا از دانشمند محترم آقاى دكتر رسا كه در سرلوحه رساله ( رباعى)دو بيت  -19
 :راجع برساله مزبور توضيح لازم داده شده است« الغدير»هاى  است، ضمن مطالب آتيه تحت عنوان مكتب

  رباعى

  در نزد كسى كه پاك و روشن بين است
 

  آئين خداى، بهترين آئين است

 تاريخ جهان پر از نشيب است و فراز
 

  حسّاس ترين فراز تاريخ، اينست

 

؛ جوانيست پاكدل و داراى (متخلّص به نجيد)ايست زيبا و رسا، اثر و تراوش فكر آقاى كيومرث مهدوى  منظومه -21
 «1»  اصيل الطرفين و نجيب الابوين -هاى درست دينى و ادبى و اجتماعى از خاندان جليل مهدوى كرمانشاهان انديشه

 .ادبيات استنامبرده دانشجوى فلسفه و علوم تربيتى دانشكده 

*** 

  در كوره راه زندگى، هر كس كه ميگردد روان
 

  در پيش پايش از يقين بايد چراغى هر زمان

  از نور دانش ميشود روشن چراغ زندگى
 

  در دفتر عارف بخوان معناى عمر جاودان

  نيرو بده بر جان و تن ز انوار حيّ ذو المنن
 

  عياناش چنگى بزن تا گردد اسرارت  در رشته

 نورى كه يزدانى بود آيات قرآنى بود
 

  آتش زند بر جسم و جان. تأثير آن آنى بود

 قرآن بسى تفسير شد، هر گونه تعبير شد
 

  كس نكرد افشاى اين راز نهان« امينى»همچون 

______________________________ 
 

 
  

 

 

 



______________________________ 
و جدّ مادرى ايشان ( آئينه روز)مدير روزنامه . دانشمند جناب آقاى مرتضى مهدوى مقيم كرمانشاهپدر محترم او فاضل  (1)

هاى آنمرحوم در راه معارف ايران پوشيده و  مرحوم خلد مقام آقا سيد حسين كزازى است كه خاطره خدمات و فداكارى
 .(مترجم)فراموش شدنى نيست 
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 «الغدير»نظير در عالمى از  بى« امينى»گر شد 
 

گمان نبود مترجم در  هم بى« واحدى»چون 
  جهان

  دارد بدل مهر على قلبش از او شد منجلى
 

  او را همى داند ولى بعد از رسول مهربان

  خواهم ز يزدان تا ابد باشند با دولت قرين
 

در عقبى از خلد و . در گيتى از سعد و صفا
  جنان

 لطف حق انشاء اين اشعار رااز « نجيد»دارد 
 

  شبهه در سود و زيان نسروده بيتى تاكنون بى
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 ((الغدير) )مكتبهاى 

در خلال ده سال اخير بنحوى بوده كه اغلب مردم منصف و صاحبان خرد را « الغدير»انعكاس حقايق منتشره از مجلدّات 
كه بتكليف واجب دينى خود آشنا و علاقمندند خود را موظف يافتند كه اطرافيان و بسوى خود جلب و جذب نموده و آنها 

 .مند و مردم لايق را در مراكز خود گرد آورده و تعليم دهند همكيشان خود را نيز از انوار حقايق مزبوره بهره

و از طرف علماء و طالبين حق و  در نقاط مختلفه دنياى اسلام تشكيل« الغدير»بر روى اين پيكره مجامع عديده بنام مكتب 
آشنا و مستفيد « ولايت الهيّه»حقيقت مطالب الغدير بيان و تقرير و بدينوسايل مردم مسلمان، با اصل دين و روح ايمان يعنى 

 :از جمله مجامع نامبرده. ميشوند

ت روحانى و متتبّع و داراى دانشمند جليل القدر آقاى شيخ محمّد سعيد دحدوح امام جمعه و جماعت كه مردى اس -در حلب
 15 -هاى مندرج در صفحات و همچنين نامه -12و  11افكار برجسته و پشت كار و همانطور كه از مقاله مندرج در صفحه 

 -استفاده ميشود شخصى است فاضل و متبحّر و منصف و رشيد 21الى 



نور ولايت را در . ميكوشد( الغدير)و تقرير مطالب معظم له در مقرّ روحانيّت خود با كمال اخلاص و صداقت در نشر و تفهيم 
فجزاه اللّه . قلوب برادران مسلمان آنديار با دلايل كتاب خدا و سنت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله، فروزان و استوار مينمايد

ايشان آقاى شيخ احمد و دانشمندان معظّم آقاى شيخ محمّد مرعى كه از روحانيين بزرگ و معمّر حلب ميباشد و برادر  -خيرا
عالم جليل القدر اخير الذكر در مسافرت اخير  -مرعى، مكتب الغدير را در حلب داير و علاقمندان بآن روز افزون در تزايدند

  خود كه بمنظور پاره سئوالات و حلّ مشكلات مذهبى به عراق نموده ضمن ملاقات با مؤلفّ
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اكنون تعداد مردم مسلمانى كه در مكتب الغدير حاضر و استفاده ميكنند به هفتصد نفر بالغ : داشتند كهمعظم الغدير اظهار 
 .گرديده است

بوسيله آقاى حاج رشيد الفوعانى، الغدير در آنديار اشاعه يافته و حقايق مندرجه در آن در  -ادلب از بلاد سوريا -در فوعه
 .مجامع آنجا بيان ميشود

 .ى حاج محمّد جعفر خوجه، بفعاليّت و نشر حقايق الغدير ميكوشندآقا -در زنگبار

 .آقاى حاج محمد جمال نسبت بنشر انوار غدير مساعى جميله مبذول ميدارند -در مسقط

بدست آمده و نظاير آن در بلاد و ممالك اسلامى بسيار « الغدير»اين اطلاعاتى بود كه تا اين تاريخ از آثار مطلوبه انتشار 
 .هنوز آمار آن بما نرسيده است است كه

  در ايران« الغدير»مكتبهاى 

مجامع عديده بطور ثابت و سيّار تشكيل و از طرف خطباء و دانشمندان با كمال اخلاص  -تبريز -اصفهان -مشهد -در طهران
 .ولايت انجام ميگيردخدمات گرانبهائى در راه نشر حقايق و علوم آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و بيان مطالب مربوط ب

جنبش نوين فكرى است كه در ميان گروهى از معلّمين و دبيران « الغدير»و از جمله عكس العمل برجسته و اثر شايان توجه 
خراسان مشهود گرديده و نمودار بارزى از آن يك رساله پارسى است كه بقلم جمعى روشن دل و پاك نهاد از طبقه فاضله 

طبع و منتشر شده است در اين ( داستان غدير: يا -حساسترين فراز تاريخ)مقدسّ رضوى زير عنوان  معلّمين و دبيران مشهد
رساله پس از مقدمه شيوائى كه بقلم استاد دانشمند جناب آقاى دكتر على اكبر فياض رئيس دانشكده ادبيات مشهد نگارش 

فاظ و علماء و محدّثين و مفسرين و مورّخين اسلامى و نام يافته، داستان غدير و اهميّت تاريخى آن با ذكر نام يكصد تن از ح
  نظير اين واقعه بزرگ از صدر اسلام كتب آنان و سپس اشاره بآيات مباركه قرآن و عنايات خاصه الهيّه باستقرار و ثبات بى
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 .استتنظيم گرديده « الغدير»اقتباس از مطالب مشروحه در جزء اوّل  -تاكنون

اين رساله كه نمودارى از احساسات دينى و مذهبى فرهنگيان و معلّمين محترم مشهد مقدس رضوى عليه السّلام است براى 
عموم و مخصوصا دانش آموزان و طبقه جوان بسيار سودمند و آموزنده است و تاكنون دوبار در مشهد و يكبار در طهران 

 .لت دوست قرار گرفته استتجديد طبع و مورد استقبال شايان مردم فضي

اميد بفضل و كرم الهى چنانست كه اين روش پسنديده مورد توجه و پيروى عموم دانشمندان و فرهنگيان اين كشور قرار 
تا در قبال مسؤليّت خطيرى كه داير به تعليم و تربيت نورسان و جوانان عزيز اين مملكت بر عهده دارند، بوسيله انتشار . گيرد

نهال دين و فضيلت را در دلهاى پاك و ( كه با سبك بسيار شيوا و اسلوب متين و مستدلّ تنظيم ميشود)ها  موعهاين گونه مج
افكار مستعد آنان پرورش داده و بارور گردانند زيرا فقط از راه تقويت مبانى ايمان و ترويج دين و فضايل اخلاقى است كه به 

يكتا پرستى و فضايل اخلاقى قرنهاى متمادى را پشت سر گذارده ميتوان آينده اين كشور كهن سال؛ كشورى كه بر محور 
 !اميدوار بود
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 .پيرامون چه مطالبى سخن ميگويد؟( الغدير)كتاب 

الغدير : مخصوصا وقتيكه گفته ميشود،. اين سئوالى است كه براى اغلب از كسانى كه نام اين كتاب را ميشنوند بنظر ميرسد
يك خاطره تاريخى روشنى را در مقابل خود !( ؟...غدير )در انديشه فرو رفته و با تكرار كلمه ! مشتمل بر بيست مجلدّ است

 :مجسم نموده و با خود ميگويند

قرار دارد و پيغمبر اسلام صلّى ( جحفه)نزديك ( خم)غدير همان بركه و گودال آبى است كه در سرزمين موسوم به . ؟..غدير 
 :عليه و آله هنگام بازگشت از حجة الوداع در آنجا بر حسب امر خدا و نزول آيه شريفه اللّه

مردم را متوقف ساخت و پس از اداى فريضه ظهر و ايراد خطبه مفصّل و  ... يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزلَِ إِليَْكَ منِْ رَبِّكَ
لهّ و سلامه عليه را طلبيد و بازوى او را گرفت و او را بلند نمود و با حساس، امير المؤمنين على بن ابى طالب صلوات ال

 !.... اللهّم وال من والاه و عاد من عاداه. الا من كنت مولاه فهذا على مولاه: صداى رسا فرمود

 ... يك داستان و واقعه مسلّم و غير قابل انكار. اين داستان غدير. خوب

هر جلدى شامل چهار صد الى !! چه مطالبى مربوط باين واقعه هست كه بيست مجلّد كتاب مگر غير از اين! .. ولى ديگر چه؟
 !!يعنى هشت الى ده هزار صفحه پيرامون آن نوشته شود؟! پانصد صفحه

نسبت باين كتاب از روى حدس و تخمين و قياس قضاوت . روى همين زمينه بعضى از خواص و علمآء نيز پس از اين تصور
تشبث به موضوع تقريب بين المذاهب و لزوم . هاى گوناگون است از آنان كه افكارشان آلوده بپاره از انگيزه ميكنند و بعضى



اين كتاب را منافى با اصول و مبانى اتحاد و اتفّاق و احيانا موجب !!( مغرضانه -يا -عاميانه)مسالمت با بيگانه و اقارب شده 
  مزيد اختلاف و كينه اندوزى و نفاق
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 !!!بدون اينكه آنرا مطالعه و يا لا اقلّ قسمتى از آن را مورد بررسى قرار دهند!! پندارند مى

تا پايان « الغدير»فهرست مندرجات  -بطور اجمال و خلاصه دانسته شود كه اين كتاب شامل چه مطالبى است. براى اينكه
مجموعه درج ميشود تا با توجه باهميّت موضوعات مذكوره عموم متدينّين  جلد يازدهم كه طبع و در دنيا منتشر شده در اين

بدين حنيف اسلام خاصه ملّت نجيب ايران كه افتخار تشيّع و پيروى از خاندان رسالت صلّى اللّه عليه و آله را قديما دارا و 
كه در آن مورد بررسى قرار گرفته يك  با موضوعاتى« الغدير»پيوسته خواهان ثبات و استقرار اين شعار مقدسند بدانند كه 

و اتحّاد واقعى . نظيرى است كه بمنظور نماياندن حق و دفاع از آن در اين عصر درخشان جلوه نموده است شاهكار مهمّ و بى
 .بين تمام فرق مسلمان در اين كتاب پايه گذارى شده است
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 *(أليف شدهت(* )كتبى كه درباره حديث غدير خم)

حديث غدير خم در كتب تفسير و حديث در تمام اعصار و قرون : اشعار شده( 7صفحه )همانطور كه در آغاز اين مقدّمه 
اند  نظير و بسيار مهمّ سعى بليغ نموده اسلامى ضبط و ثبت گرديده و حفّاظ و مفسرين و علما در ضبط و حفظ اين واقعه بى

مندرج است ذيلا « الغدير»ان بحقيقت توضيحاتى كه در اطراف اين موضوع در جلد اول اينك براى مزيد استحضار علاقمند
 :نقل ميشود

 (مؤلفين كتب در حديث غدير)

توجه و اهتمام علماء نسبت باين داستان مهمّ تاريخى بحدىّ است كه گروهى از آنان مضافا بر آنچه كه در خلال كتب تاريخ 
اند و تمام اين كوششهائى كه از  مشتمل بر طرق منتهيه بخودشان در اين زمينه تدوين نمودهو حديث ضبط گشته كتب جداگانه 

هاى خيانتكار نتواند نسبت بآن تحريفى صورت  ناحيه آنان مشهود گشته براى اين بوده كه اين داستان كهنه نشود و دست
 :دهد

 :ات مربوط بآنهااينك نام اين مؤلفّين با رعايت تقدمّ تاريخى هر يك و ساير خصوصي

( هجرى قمرى 311هجرى قمرى، وفاتش  224ولادتش سال )ابو جعفر محمدّ بن جرير بن يزيد بن خالد طبرى آملى  -اول
نامبرده داستان غدير را از هفتاد و چند طريق در اين كتاب نقل ( الغدير)الولايه فى طرق حديث »كتاب او موسوم است به 

 .نموده است



نامبرده را كتابى است در فضايل : در شرح احوال طبرى متذكر شده است كه 81صفحه « عجم الادباءم» 18حموى در جلد 
 علىّ بن ابى طالب عليه السّلام كه در آغاز
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 آن از درستى اخبار وارده در موضوع غدير خم سخن گفته و سپس بذكر فضايل پرداخته و موفق باتمام آن نگشته است
.... 

محمدّ بن جرير طبرى چون از سخنان ابن ابى داود درباره : متذكر شده است كه 254صفحه « طبقات»ذهبى در جلد دوم 
 :سپس صاحب طبقات مينگارد. داستان غدير خم آگاهى يافت كتاب فضايل را نوشت و در تصحيح حديث غدير سخن گفت

يافتم و از اين كتاب و زيادى طرق حديث غدير كه ( طبرى)جرير مجلدّى از كتاب مشتمل بر طرق حديث غدير تأليف ابن 
 !در آن گرد آورده دچار دهشت شدم

من كتابى از او ديدم كه در دو مجلّد ضخيم : در شرح احوال طبرى چنين نگاشته 146تاريخ خود صفحه  11ابن كثير در جلد 
تهذيب » 337صفحه  7در جلد )هم ابن حجر  تدوين شده و در آن احاديث غدير خم را گرد آورده، و كتاب ديگرى

 .«1»  بطبرى نسبت داده كه مشتمل بر طرق حديث طير است( «التهذيب

: نيز در فهرست خود باين شرح، متذكر نسبت اين كتاب به طبرى شده كه( اعلى اللّه مقامه الشريف) -طوسى -شيخ الطائفه
در اقبال چنين متعرضّ است و از اين  -ره -و سيدّ ابن طاوس. ن كاملخبر داد ما را احمد بن عبدون از ابى بكر دورى از اب

كتاب الردّ على )قبيل است آنچه كه محمدّ بن جرير طبرى صاحب تاريخ بزرگ روايت نموده و كتابى را كه تصنيف نموده، 
 .نام گذارده و حديث روز غدير را از هفتاد و پنج طريق در آن ذكر كرده است( الحرّ قوصيه

. هجرى وفات يافته 333معروف گشته و در سال « حافظ ابن عقده»ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد همدانى كه به  -دوم
ابن  -در طرق حديث غدير كه حديث مزبور را از يكصد و پنج طريق روايت نموده« كتاب الولايه»نامبرده را كتابيست بنام 

 چنانكه در)اند  سيار از او نقل نمودهب« الاصابه»اثير در اسد الغابه و ابن حجر در 

______________________________ 
ترين  كه بحضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله اهداء شد و عرض كرد بار خدايا محبوب( داستان مرغ بريان)حديث طير  (1)

از احاديث مشهوره است  -وارد شد( ع)خلقت را برسان تا با من در خوردن اين مرغ بريان شريك شود و در اين موقع على 
  كه در اغلب كتب حديث از طرق عآمه و خاصه ذكر شده است
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بعد از ذكر حديث غدير متذكر شده است  337صفحه « تهذيب التهذيب»كتاب  7و ابن حجر در جلد ( پيش مذكور گشته
 :كه

وجه مخصوص نموده تا آنجا كه آنرا از قول بيش از هفتاد نفر از صحابه ابو العباس ابن عقده در تصحيح اين حديث دقت و ت
  اما حديث: چنين نگاشته( فتح البارى)و در كتاب . نقل و روايت كرده

 «من كنت مولاه فعلى مولاه»

آنرا ابن  اند و جدّا داراى طرق بسيارى است و بطور تحقيق اين حديث را ترمذى و نسائى با دقت در طريق روايت ثبت نموده
و شمس الدين مناوى شافعى نسبت بآن در . عقده در كتاب جداگانه قرار داده و بسيارى از اسنادهاى آن درست و نيكو است

متذكر و گفتار ابن حجر را داير بدرستى و زيادى طرق آن حكايت نموده است و  218صفحه « فيض القدير»از كتاب  6جلد 
 67اين نسبت را باو متذكر شده و نجاشى در فهرست خود صفحه  15صفحه « لطالبكفاية ا»حافظ گنجى شافعى در كتاب 

 :چنين نگاشته 663صفحه « اقبال»در ( ره)نيز متذكر آن گشته و سيد ابن طاوس 

و ( ره)نوشته شده و بر آن خط شيخ طوسى  331بسال ( ابى العباس)اين كتاب را بدست آوردم كه در زمان مصنّف آن 
ان اسلام ميباشد و در آن تصريح پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله را بولايت على عليه السّلام از يكصد و پنج گروهى از بزرگ

نگاشته  445صفحه  1جلد « القول الفصل»و هدّار در كتاب . طريق روايت كرده و هم اكنون اين كتاب نزد من موجود است
 .نقل و روايت نموده استكه ابن عقده اين حديث را از يكصد و پنج تن از صحابه 

نامبرده  «1»  وفات يافته 355كه در سال ( جعابى)ابو بكر محمد بن عمر بن محمد بن سالم تميمى بغدادى معروف به  -سوّم
  كسانى»را كتابى است تحت عنوان 

______________________________ 
و در غير اينها نيز  141 -138تذكره ذهبى صفحه  3و در جلد  31 -26تاريخ بغداد صفحات  3شرح حال او در جلد  (1)

اند كه نامبرده دويست هزار حديث با اسناد آنها در  اند و تصريح نموده ثبت گشته و نامبرده را از پيشوايان حفاظ بشمار آورده
آنچه كه درباره او حفظ داشته و او بر حفاظ عصر و زمان خود با بسيارى تعداد آنها و نيروى حفظ آنها برترى يافته تا آخر 

 .ذكر شده است

 144: ص

آنرا از جمله كتب نامبرده ذكر كرده و  281كه نجاشى در فهرست خود صفحه « اند كه حديث غدير خم را روايت نموده
 :ميگويد 529مناقبش در صفحه  1سروى در جلد 



قاضى ابو بكر : ت كرده و از صاحب كافي ذكر نموده كهاين حديث را ابو بكر جعابى از يكصد و بيست و پنج طريق رواي
جعابى حكايت غدير خم را از ابى بكر و عمر و عثمان و افراد ديگر از صحابه تا تعداد هفتاد و هشت نفر براى ما روايت 

 :مذكور است كه« ضياء العالمين»و در كتاب ( چنانكه قبلا نيز بدانها اشاره شد)نموده 

 .حديث غدير خم را از يكصد و بيست و پنج طريق روايت نموده است( نخب المناقب)جعابى در كتاب خود 

در  356كه در سال )ابن احمد بن زيد انبارى واسطى ( در فهرست شيخ الطايفه عبد اللّه ثبت شده)ابو طالب عبيد اللّه  -چهارم
 .ثبت شده است 161بنام او در فهرست نجاشى صفحه « طرق حديث الغدير»كتاب ( واسط وفات يافته

ايست در پيرامون خطبه غدير كه  نامبرده را جزوه( هجرى 368متوفاى )ابو غالب احمد بن محمد بن محمد زرارى  -پنجم
 .اى كه درباره آل اعين براى فرزند زاده خود ابى طاهر زرارى تأليف نموده بآن تصريح كرده است شخصا در رساله

از  282نجاشى كه همزمان با او بوده در صفحه  -هجرى 372بن مطّلب شيبانى متوفاى  ابو الفضل محمد بن عبد اللّه -ششم
 .را بنام او ذكر كرده است( اند كسانى كه حديث غدير خم را روايت كرده)فهرست خود كتاب 

ضمن  15صفحه « كفايه»گنجى شافعى در كتاب خود  -هجرى 385حافظ على بن عمر دار قطنى بغدادى متوفاى  -هفتم
 :ذكر حديث غدير متذكر شده كه

 .طرق اين حديث را حافظ دار قطنى در يك مجلد گرد آورده است

شيخ منتجب الدين در  -شيخ محسن بن حسين بن احمد نيشابورى خزاعى عموى شيخ عبد الرحمن نيشابورى -هشتم
 .را بنام او ذكر نموده است( بيان حديث غدير)فهرست خود كتاب 
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 192هجرى، نجاشى در فهرست خود صفحه  413علىّ بن عبد الرحمن بن عيسى بن عروه جرّاح قناتى متوفاى  -نهم
 .را بنام او بشمار آورده است( طرق خبر الولايه)كتاب 

ى در فهرست خود نجاش -هجرى 411صفر سال  15ابو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه بن ابراهيم غضايرى متوفاى  -دهم
 .را بنام او ذكر نموده است( كتاب يوم الغدير)مجموعه موسوم به  15صفحه 

الدرايه في )كتاب موسوم به  -هجرى 447حافظ ابو سعيد مسعود بن ناصر بن ابى زيد سجستانى متوفاى در سال  -يازدهم
غدير را در آن جمع و از يكصد و بيست  تأليف او است كتاب مزبور داراى هفده جزء است كه طرق حديث( حديث الولايه

از اين كتاب ياد نموده و جمال الدين  529صفحه « مناقب»از  1تن از صحابه آنرا روايت نموده، ابن شهر آشوب در جلد 
اشعار نموده كه كتاب مزبور در دسترسى او قرار گرفته و مشتمل بر بيش از بيست  663صفحه « اقبال»سيدّ ابن طاوس در 



از كتاب « الدرّ النظيم في الائمة اللهاميم»نيز از كتاب مزبور ياد شده و ابن ابى حاتم شامى در « اليقين»در كتاب . تجلد اس
نقل نموده و « بشارة المصطفى بشيعة المرتضى»مزبور روايت نموده و در نزد شيخ عماد الدين طبرى نيز بوده است و از آن در 

 .تعبير نموده است« كتاب الولايه»از كتاب مزبور به 

 .از او است« عدّة البصير في حجّ يوم الغدير»، كتاب 449ابو الفتح محمّد بن على بن عثمان كراجكى متوفاى  -دوازدهم

اين كتاب، كتابى است سودمند و اختصاص دارد باثبات امامت : نگاشته كه 498صفحه « مستدرك»علّامه نورى در جلد سوم 
داراى يك مجلدّ است و مشتمل است به دويست ورقه و در عين حال در موضوع  -م در روز غديرامير المؤمنين عليه السّلا

 .امامت بمنتهاى امر دست يافته و براى شيعه كافي و رسا است

ابن معاوية ( على بن هلال نوشته. در فهرست شيخ چنين ضبط شده ولى در مناقب ابن شهر آشوب)على بن بلال  -سيزدهم
  شيخ در فهرست بن احمد مهلبى،
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حديث »كتاب او را بنام  -59صفحه « معالم»و در  529صفحه « مناقب» 1و ابن شهر آشوب در جلد  96خود صفحه 
 .اند ثبت نموده« الغدير

مزبور را بترتيب كه در آن نام راويان حديث « حديث الغدير»نامبرده را كتابى است بنام  -شيخ منصور لائى رازى -چهاردهم
از « ضياء العالمين»و شيخ ابو الحسن شريف در  529صفحه « مناقب» 1ابن شهر آشوب در جلد  -حروف الفبا قيد نموده
 .اند كتاب مزبور ياد كرده

نيز از او است « كتاب الولايه« »فضايل امير المؤمنين عليه السّلام»شيخ على بن حسن طاطرى كوفي صاحب كتاب  -پانزدهم
 .آنرا ذكر نموده 92شيخ در فهرست خود صفحه و 

كه در آن « دعاة الهداة الى اداء حق الموالات»ابو القاسم عبيد اللّه بن عبد اللّه حسكانى، نامبرده را كتابى است بنام  -شانزدهم
اشته كه در نزد او از كتاب مزبور ياد نموده و اشعار د 663صفحه « اقبال»سيدّ ابن طاوس در  -داستان غدير را ذكر نموده

 .كتاب مزبور را بنام او ذكر نموده است« ضياء العالمين»موجود است و شيخ ابو الحسن شريف در 

كه ) 231صفحه « تذكرة الحفّاظ»نامبرده در جلد سوم از كتاب  -748شمس الدين محمد بن احمد ذهبى متوفاى  -هفدهم
 :را از تأليفات خود شمرده ضمنا اشعار نموده است باينكه« يهطريق حديث الولا»كتاب موسوم به ( تأليف خود او است

ام و اصالت اين حديث از مجموع  امّا، داستان طير، از طرق بسيارى روايت شده و من آنرا جداگانه در يك كتاب ثبت نموده
نرا هم جداگانه جمع ايست و آ اين حديث نيز داراى طرق پسنديده« من كنت مولاه»و اماّ حديث . طرق نامبرده مسلمّ است

 .ام نموده



نامبرده رساله جداگانه را  -هجرى 833شمس الدين محمد بن محمد جزرى دمشقى مقرى شافعى متوفاى بسال  -هجدهم
 ناميده و« اسنى المطالب في مناقب على بن ابى طالب عليه السّلام»مشتمل بر اثبات تواتر حديث غدير تنظيم نموده و آنرا به 
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 .حديث مزبور را از هشتاد طريق روايت نموده و انكار كننده آنرا بنادانى و عصبيّت باطله منسوب نموده است

دو نسخه از كتاب مزبور در كتابخانه سيد مير  -كتاب مزبور را از تأليفات نامبرده بشمار آورده« الضوء اللّامع»سخاوى در 
از آن ياد كرده « ضياء العالمين»موجود است و شيخ ابو الحسن شريف نيز در ( تعبقا)حامد حسين لكهنوى هندى صاحب 

  است

مولى عبد اللّه بن شاه منصور قزوينى طوسى، همزمان شيخ بزرگوار صاحب وسائل، بطوريكه در كتاب امل الآمل  -نوزدهم
 .«الرسالة الغديريهّ»مذكور است نامبرده را كتابى است بنام 

 .بزبان اردو در هند بطبع رسيده است« حديث الغدير»كتاب ايشان بنام  -ط الحسن جايسى هندى لكهنوىالسيدّ سب -بيستم

 1316السيدّ مير حامد حسين بن سيدّ محمد قلى موسوى هندى لكهنوى كه در سن شصت سالگى در سال  -بيست و يكم
آن و مفاد آن در دو مجلدّ ضخيم مشتمل بر  حديث غدير را با طرق آن و تواتر. عالم جليل نامبرده -قمرى وفات يافته

 .است« عبقات»يكهزار و هشت صفحه تدوين نموده و اين دو مجلّد از جمله مجلدّات كتاب بزرگ موسوم به 

اين سيدّ بزرگوار پاك طينت مانند پدر عاليمقام و مقدسش بمنزله يكى از شمشيرهاى كشيده الهى است بر وى دشمنان، و 
دين و يكى از آيات بزرگ خداوند منّان است كه حجّت را بسبب او تمام فرموده و راه راست را بدست  پرچم پيروزى حق و

 .او آشكار ساخته است

شميم روح پرورش در فضا منتشر و داستان عظمت و شهرتش در شرق و غرب . اين سيدّ جليل القدر( عبقات)و اما كتاب 
ن واقف هستند ميدانند كه اين كتاب بمانند معجز آشكارى است كه هر گونه جهان پراكنده گشته و آنان كه برموز علم و دي

 .باطل و ناروائى از ساحت آن و از اطراف و جوانب آن دور است
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وم و و ما از عل: نظير را با اين جمله اشعار فرموده در اينجا موقعيّت مهمّ اين اثر نفيس و بى« الغدير»مؤلّف بزرگوار 
هاى بسيار برديم و از اين روى نسبت بسيدّ بزرگوار مذكور و والد ماجدش  معارف نهفته در آن مجموعه گرانبها سودها و بهره

ها را براى آن دو بزرگوار  مراتب سپاسگزارى پيوسته خود را تقديم ميداريم و از حضرت بارى جلّ ذكره عظيم ترين پاداش
 .مسئلت مينمائيم



عالم جليل القدر صاحب  -قمرى 1343السيد مهدى ابن سيدّ على غريفى بحرانى نجفى متوفاى سال  -بيست و دوم
را از مؤلفّات سيد بزرگوار مذكور شمرده و فرزند معظم له نيز ضمن شرح « حديث الولايه في حديث الغدير»كتاب « الذّريعه»

 .بور را بنام والد معظّم خود ضمن شرح حال ذكر نموده استايفاد نموده كتاب مز« الغدير»حال آنمرحوم كه براى مؤلف معظّم 

در نجف اشرف  1359ذا الحجة  23كه شب سه شنبه ( رضوان اللّه عليه)الحاج شيخ عبّاس محدثّ قمى  -بيست و سوم
روايات و مطالب . كه بالغ بر سيصد صفحه است تأليف آنمرحوم است« فيض القدير في حديث الغدير»درگذشته، كتاب 

نامبرده از نوابغ و بزرگان علم حديث است و در فنّ تأليف در  -ربوط به غدير را در كتاب مزبور بطرز بديعى جمع نمودهم
 .عصر حاضر مقام ارجمندى را احراز نموده و خدمات او در اين راه بر احدى پوشيده نيست

در « تفسير التكميل»: را كتابى است بنام نامبرده -السيدّ مرتضى حسين خطيب دانشمند فتح پورى هندى -بيست و چهارم
 .كه در واقعه غدير نازل گشته، كتاب مزبور در هند بطبع رسيده است ... اليَْومَْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكمُْ  پيرامون آيه شريفه

ارجمند مؤلف  دانشمند يگانه مزبور همزمان و همكار -الشيخ محمد رضا ابن شيخ طاهر آل فرج اللّه نجفى -بيست و پنجم
كه در نجف اشرف بطبع رسيده تاليف دانشمند مذكور است كه در « الغدير في الاسلام»بوده و كتاب مستطاب « الغدير»معظم 

 .آن حق سخن را ادا نموده است

 -الحاج سيد مرتضى خسرو شاهى تبريزى دانشمند معاصر -بيست و ششم

 149: ص

تأليف معظم له در عراق بطبع رسيده و در تحقيق نسبت بموضوع، « الحقير في معنى حديث الغديراهدآء »كتاب موسوم به 
 .منتهاى دقت و تتبع در آن مشهود است

حديث )در مورد اين حديث : چنين مينگارد 218جلد پنجم صفحه « البداية و النهايه»ابن كثير در : در تكميل اين قسمت
بو جعفر محمد بن جرير طبرى صاحب تفسير و تاريخ بعمل آمده و در نتيجه تتبّع و توجّه مخصوصى از طرف ا( غدير خم

و همچنين حافظ بزرگوار ابو القاسم ابن عساكر . فحص او در طرق حديث مزبور و الفاظ آن دو مجلدّ كتاب تشكيل يافته
آورده كه ما عين آنچه را كه نامبرده ( ر خمخطبه پيغمبر صلىّ اللهّ عليه و آله در روز غدي. )احاديث بسيارى درباره اين خطبه

 .اى تشكيل داده است روايت نموده ذكر خواهيم نمود؛ و سپس در نقل و روايت آن رساله

استاد ابى  -ملقب بامام الحرمين «1»  از ابى المعالى جوينى: چنين نگاشته 36صفحه « ينابيع المودّه»و شيخ سليمان حنفى در 
مجلّد كتابى در بغداد در دست صحّافي ديدم كه مشتمل : حكايت شده كه با اعجاب و شگفتى گويد( لّهرحمهما ال)حامد غزّالى 

مجلدّ بيست و هشتم از طرق فرمايش رسيده از پيغمبر صلىّ اللّه عليه و  -بر روايات قضيه غدير خم بود و بر آن نوشته بود
  آله

 (من كنت مولاه فعلىّ مولاه)



 !!در دنبال است و مجلّد بيست نهم آن !-

چنين  «2»  از قول حافظ ابو العلاء عطّار همدانى 445صفحه  1جلد « القول الفصل»و علوىّ هدّار حدّاد در كتاب خود 
 من اين حديث را: مينگارد كه او گويد

______________________________ 
 :نى چنين نگاشتهدرباره ابو المعالى جوي 312از تاريخ خود صفحه  1ابن خلكان در جزء  (1)

نامبرده از دانشمند ترين مؤرخين زمان اخير از اصحاب امام شافعى است كه در جميع علوم و فنون از اصول و فروع و ادب 
 .اند سرآمد اقران است و در شرح حال او و تأليفش ستايش فراوان نموده

 .اتفاق افتاده 478و وفاتش  419تولد او 

نامبرده : مذكور است سمعانى گويد 118صفحه  4رح حال او در تذكره ذهنى جلد ش -569و وفاتش  488تولدش  (2)
داراى نهاد پاك و طريقه پسنديده و از عبد القادر حافظ نقل شده كه او داراى  -حافظى است توانا و سخنگوئى است فاضل

م آن پيشوائى است و در كتب شرح تصانيفى است كه از آنجمله زاد المسافر است در پنجاه مجلد و نامبرده در قرآن و علو
 .احوال ستايش بسيار نسبت باو شده است
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 !بدويست و پنجاه طريق روايت ميكنم

خواهد آمد انشاء اللّه « الغدير»هاى ديگر نيز هست كه اختصاص باين موضوع دارد و در متن ترجمه  در اين زمينه تأليف
 -تعالى

 (در جهان دانش( الغدير)انعكاس كتاب )

توجه دانشمندان و اهل تحقيق را نيز ناگفته نگذاريم كه : در اين مجموعه بيان شده« الغدير»مضافا بر آنچه داير بانعكاس انوار 
بجريان افتاده وعده زيادى از « غدير»هاى علمى اسلامى و آثار معاصرين بر مبناى علوم وابسته بموضوع  تا چه حد پديده

نقل و مورد « الغدير»ن كتب و نويسندگان عاليمقام در تأليفات خود از مطالب و مدارك أصيل كتاب علمى جهانى مؤلفّا
 .اند گوهرهائى تابناك بكف آورده« الغدير»و از اعماق درياى بيكران ! اند استفاده و راهنماى ديگران قرار داده

را مطمح « الغدير»اسلام و تحقيقات ارزنده علّامه امينى كتاب گروهى از شرق شناسان نيز براى بدست آوردن حقايق تاريخ 
 .اند نظر و مورد مراجعه قرار داده



اند كه بقسمتى  مندى از اين مخزن دانش و حقيقت اقدامات گرانبهائى نموده و همچنين گروهى از دانشمندان بمنظور تعميم بهره
 :از آن ذيلا اشاره ميشود

 .را بانگليسى ترجمه نموده است« الغدير»شگاه لندن جلد اول دكتر صفا خلوصى استاد دان -1

ترجمه ( اردو)را به « الغدير»سه جلد از . استاد احمد على جوهر امر و هوى كه از دانشمندان و ادباى بنام كراچى است -2
ان دخالت بسزائى هاى خالصانه ثقه الاسلام جناب آقاى سيد ابو الحسن حافظي نموده و در اين خدمت شايان توجه كوشش

 .از خداى متعال مسئلت مينمائيم( على عليه السّلام)داشته و ما پاداش ايشان را بوسيله صاحب ولايت مطلقه 

  دانشمند متتبّع حضرت حجة الاسلام آقاى حاج شيخ على نمازى -3
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تأليف نموده و هم اكنون بچاپ « مستدرك سفينة البحار -يا -ذيل السفّينه»شاهرودى در كتاب علمى و مفصّلى كه بنام 
فهرست نموده و نسبت بهر مطلب از آن با ذكر « بحار الانوار»را پيرو مطالب كتاب « الغدير»مطالب مهمّه  -آن اشتغال دارند

دمت شايان تسهيل زيادى فراهم ساخته و از اين راه خ« الغدير»شماره جلد و صفحه در استفاده از حقايق مندرجه در 
 .اند تقديرى بعلم و طالبين حقيقت نموده

عالم عامل و استاد بزرگوار معارف حقّه حجة الاسلام و المسلمين حضرت آقاى حاج شيخ مجتبى قزوينى مؤلف جليل  -4
يشان خواندن ا. اند هاى علوم دينى خواسته اى كه از معظمّ له براى يكى از حوزه ضمن برنامه( بيان الفرقان)القدر دوره كتاب 
 .اند را لازم دانسته و توصيه نموده« الغدير»بعضى از مجلدّات 
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 (راجع بآية اللّه امينى) «1»  بقلم جناب آقاى هاشمى كرمانى

شرح )ترجمه « الغدير»بعض شيفتگان ولاى حضرت مولى الموالى سلام اللّه عليه و على آله الاطهار و جرعه نوشان زلال 
اى كه بنام طليعه پارسى  مولانا آية اللّه امينى متع اللّه المسلمين بطول حياته را از نگارنده براى چاپ در مشروحه( حال

از سه جهت نتوانستم فورا درخواست رفقاى تبريزى و تهرانى مقيم مركز را  -در تهران نشر خواهد شد خواستند« الغدير»
 .اجابت كنم

نداشتن اسناد و مدارك مشروح تا بدانسان كه مايل بودم مشروحا حالات و حوادث دوران . دوم -كسالت درد چشم -اول
 .زندگانى آية اللّه مزبور را بنگارم



خوددارى شخص آية اللّه از شرح حوادث عمر خويش كه باندازه اين مرد بزرگوار متواضع و خاضع و از خود نمائى  -سوم
اريخ دوران زندگانى خود را براى نگارنده نقل فرمايد، تا همان را مدرك اصلى قرار محترز است كه حاضر نگرديد مشروح ت

در آخر نگارنده مجبور گرديد كه بيكى از دو سند كتبى كه در دسترس بود اكتفا و امر آمرين را اطاعت نمايد و بمنظور . دهم
 .علاقمندان تحقّق دهم

منظور را از كجا آغاز و شروع كنم؟ از شرح حال و زندگانى پر افتخار  در انديشه فرو رفتم كه مطلب و. چون قلم برداشتم
 :يا از آثار وى؟ ناگاه از بياد آمدن اين بيت. و ديگر كتب مشهوره« الغدير»نگارنده 

  هو البحر، من اىّ النواحى اتيته
 

  ساحله« العلم»فلحّبتّه المعروف و 

«2» 

______________________________ 
رئيس سابق چاپخانه مجلس  -دانشمند بزرگوار آقاى آقا سيد محمد هاشمى كرمانى ساكن تهران -(شرح حال)نويسنده  (1)

اند و اخيرا معظم له در بازرسى مجلس شورايملى بخدمات مهم اجتماعى اشتغال  كه چند دوره از كرمان نماينده مجلس بوده
تند و فضايل علمى و اخلاقى معظم له بر احدى از دوستان كه بسعادت ايشان از خاندان علم و سلاله دانش هس. اند داشته

 .(اند از قديم اغلب افراد اين خاندان از دانشمندان برجسته بوده)اند پوشيده نيست  ديدار و معاشرت با ايشان مايل شده

 .تشكيل داده استاو بمنزله دريائى است كه از هر جانب آن درائى مالا مال از نيكى و كرانه آنرا دانش  (2)
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چون موضوع نگارش و شرح حالات آية اللهّ امينى و بيان اهميّت مجلدّات . از انديشه و ترديد در آمدم و بخود گفتم
اين پس از ايراد  «1»  و اللّه يعصمنا من الزلل -آن بزرگوار است از هر كجا كه مطلب شروع شود بجا و دلپذير است« الغدير»

 :مطلب منظور را در سه قسمت مينگارم. مختصر كه حكم مقدمه را داشت

اشاره بمقامات علمى و صفات عاليه و آثار برجسته و  -دومّ. آية اللّه امينى و معرّفي معظمّ له( شرح حال)ترجمه  -اولّ
 .اخلاف ارجمند ايشان

 .«الغدير»اهميّت و خصوصيّات  -سوم

***______________________________ 
 .و خداى نگاه دارد ما را از لغزش (1)
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 [ آية اللّه امينى و معرفّي معظّم له( شرح حال)ترجمه ( ]قسمت اولّ)

شهير  «1»  عبد الحسين معروف بحاج شيخ عبد الحسين و نخست ميرزا عبد الحسين پسر ميرزا احمد پسر مولى نجفعلى
ذيلا از آنمرحوم نيز ) -فاميلى بمناسبت نسبت بجدشّ مولى نجفعلى مشهور بامين الشرع انتخاب گرديدهاين نام )بامينى 

 .(ايم معرفّي نموده

و مبادى و مبانى علمى را تحت مراقبت و  -خورشيدى در شهر تبريز بوده 1281قمرى مطابق با  1321ولادت معظم له در 
را گرفت، و از همان اوان صغر سن استعداد و نبوغ عجيبى از خود نشان ميداد و تربيت والد علّامه خود و در مدارس تبريز ف

پس از آن دروس و علوم مهمتر را از  -در بسيارى از علوم حظّ وافرى بر گرفت( تبريز)از اساتيد عصر در آن سواد اعظم 
و حاج سيّد ( لسالكين منطبعه تبريزمصباح ا)حاج سيدّ محمد مشهور بمولانا مؤلّف . سه تن از حجج و مجتهدين نامى يعنى

كه بچاپ هم « هداية الانام»و شيخ حسين مؤلّف ( اهداء الحقير در معنى حديث غدير)مرتضى خسرو شاهى صاحب كتاب 
رسيده آموخت و پيشرفت قابل و كاملى حاصل نمود، اما نفس استعلا طلب وى در علم بآن حدود و استفاده از آن نواحى 

ازينرو مهيّاى سفر نجف اشرف كه مدرسه و دار . جست هاى درسى و مجامع علمى بالاتر و مهمترى را مى زهقانع نگرديد و حو
العلم بزرگ تشيّع است گرديد و در آستانه قدس باب مدينه علم پيغمبرى صلّى اللّه عليه و آله معتكف شد و از اساتيد و 

  محضر دو تن از حجج و علماء اعلام شيعه يعنى اساطين بهره علمى وافرى بدست آورد، و پس از آن چندى در

______________________________ 
از ادبا و افاضل اهل . قمرى هجرى 1341و متوفاى  1257مولى نجفعلى مشهور بامين الشرع از اهالى آذربايجان متولد  (1)

هار عليهم السلام بوده كه در اين قسمت مردى پرهيزكار و موصوف بپاكى نفس و مولع بجمع اخبار ائمه اط. علم بشمار بود
وى از ادب پارسى حظى وافر داشته و از خود قصايد چندى را بدو لغت پارسى و . توفيق گرد آوردن مجموعه چندى را يافته

شهداء »مأخوذ از شرحى است كه بقلم محمد خليل الزين العاملى در مقدمه )باقى است  تركى باقى گذارده كه در نزد اولادش
 .(امينى چاپ شده« لفضيلها
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 1345و آية اللّه آقا سيدّ محمد فيروز آبادى متوفاى ( قمرى هجرى 1346متوفاى )آية اللّه آقا سيّد ابو تراب خوانسارى 
ند كسب قمرى تلمذّ نمود و پس از وفات معظم لهما از بعض حجج و آيات عظام ديگر كه در عتبات عاليات سكونت داشت

و از جمعى از بزرگان مانند مرحومين آية اللّه آقا سيدّ ابو الحسن . فيض كرد و در علوم دينى داراى تبحّر و تتبّع گرديد
اصفهانى و آية اللّه آقا ميرزا حسين نائينى و آية اللّه آقا شيخ محمد حسين اصفهانى و آية اللّه حاج شيخ عبد الكريم حايرى 

مباركه خودشان نايل گرديد و از جمعى ديگر از حجج اسلام و آيات نيز به اجازات روايت كه زبان  باجازه اجتهاد بخطوط
گوياى مقام علمى و عملى آن بزرگوار است نائل شد و چون قصد تظاهر و خودنمائى در ايشان نيست لذا از ابراز اين 

 .اجازات پر بها خوددارى نموده و حاضر بنشر آنها نيستند



اما . جعت بوطن خود تبريز را نموده و مدت كمى همشهريان خويش را از فوايد علمى مكتب خود مستفيد كردپس عزم مرا
 .دلش بظواهر امور دينى قانع نشد

اى از نور ولايت از وادى مقدس نجف اشرف بر او تابيده و همه احساسات او را تحت تأثير خود قرار و ويرا به  گوئى بارقه
درنگ بار سفر زيارت حضرت مولى الموالى عليه السّلام را زاد صفا و  از اينرو بى. دّسه باز خواندبازگشت بدان ناحيه مق

اخلاص بر راحله توكل بر بست و خود را بدان مبارك آستان رسانيد، و در اين بار يكباره بار سفر فرو هشت و انديشه رحيل 
ه امينى از اقامت تبريز صرفا منبعث از توجه و ارادت و خلوص بايد دانست كه انصراف آية اللّ -را باقامت دائمى مبدل كرد

نسبت بساحت قدس ولايت بوده و لا غير و بدانسان كه اشاره شد از اين جريان ميتوان باين نتيجه رسيد و اعتقاد نمود كه اين 
صوصيات روحى و اخلاقيش سرنوشت امرى بود الهى و چنين مقدّر شده بود كه ايزد متعال اين عنصر لايق و رشيد را با خ

هاى اوهام و  براى شيعيان مولى امير المؤمنين ارواحنا فداه و بلكه براى كافه مسلمين دنيا ذخيره فرموده بود تا از ميان تيرگى
  ليهلك من هلك عن نبينه و يحى. حقيقت را آشكار سازد -اختلاف
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 .«1»  من حى عن بينه

 .ل رفاه و بسط دايره رياست روحانى ايشان در موطن اصلى آماده بودو گر نه وساي

زيرا از طرف پدر و جدّ بساط رياست روحانى ايشان ممهدّ شده و در آنموقع هم فقيه زادگى عامل بسيار مؤثرى در تقويت 
 .امر يك فقيه و عالم دينى بشمار ميرفت

 :حال والد مرحوم اين مرد بزرگ آشنا كنيم تناسب نيست كه خوانندگان را بمختصر شرح در اينجا بى

( سردها)قمرى هجرى در قريه  1287ميرزا احمد پدر آية اللهّ امينى از افاضل و علماء نامى تبريز بشمار بود، آنمرحوم بسال 
تحصيل  قمرى براى ادامه 1314از نواحى تبريز متولد شد سالى چند از اوايل عمر را در همان محل بسر برد و سپس در سال 

تلمذّ نموده  «2»  در محضر درس علّامه بزرگوار مرحوم حاج ميرزا اسد اللهّ -به تبريز آمد و بعد از فرا گرفتن مقدمات
صلاحيّت علمى او از طرف آية اللّه زعيم بزرگوار مرحوم ميرزا على آقا شيرازى و فقيه معظم مرحوم حاج ميرزا على ايروانى 

خلاصه والد ماجد آية اللّه امينى از علما و دانشمندان بنام تبريز و شخصيتى برجسته بود كه مورد تأييد واقع شد و بطور 
هجرى روز  1371بحسن سيرت و آراستگى طبيعت موصوف و عمرى را به سعادت با ورع و پرهيزكارى گذرانيد و در سال 

 .ربيع الاول برحمت ايزدى پيوست 29

ولى كجا اين فرزند دل بدان . پذيرفتند چنين يسر و خلف صالحى را با آغوش باز مى مردم، با سابقه چنان پدر و جدىّ البته
موطن و تن بدانگونه مشاغل عادى ميتوانست بدهد، زيرا قائد توفيق بگوش دل او از كنگره عرش صفير ميزد و او را بسرادق 



متى شايسته مأمور گردد، از اين رو پس از انوار الهى يعنى نجف اشرف دعوت ميكرد، تا از پيشگاه سلطان سرير ولايت بخد
  چندى كه از مهاجرت اخير آية اللّه امينى گذشت و مبانى علمى وى بيش از پيش ريشه دار شد و از راه اعمال

______________________________ 
دايت راه يابد هر انكس بسعادت ه)شود هر انكه هلاك ميشود از روى بينه و حجت، و زنده شود ( گمراه)يعنى تا هلاك  (1)

 .كه زنده شود از روى بينه و حجت

 .(صاحب حاشيه بر مكاسب)فرزند ميرزا محسن تبريزى  (2)
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. صالحه و مداومت در ادعيه و تفكر در زيارات مأثوره بحقايقى برخورد كه در پيش سالك دانستنى است و گفتنى نيست
از حقوق پايمال شده وصىّ بزرگوار خاتم الانبياء صلّى اللّه عليه و آله بر بست و در راه نيل  كمر براى نصرت حق و دفاع

سابقه بود و از باطن صاحب الحق و فرزندش حضرت صاحب الامر عليه السّلام با كمال  بدين منظور گامى برداشت كه بى
برايش بقوه ولايت حضرت مولى الموالى عليه  بينيم هر مشكلى خلوص استمداد جست و مورد مدد هم واقع گرديد كه مى

در جاى خود راجع بآن بسط كلام خواهيم )در عالم تجلّى نمود « الغدير»السّلام آسان گشته و مساعى وى بصورت مجلدّات 
 .(داد

 :در پايان قسمت اول صريحا مينگارم كه در اين سفر مدرسّ الهى غيبى به امينى درس ولايت آموخت و بدو گفت

  ى اوراق اگر همدرس مائىبشو
 

 كه درس عشق در دفتر نباشد

 

 .و اين درس آخرى شخصيت امينى را رفته رفته عوض كرد تا بجائى كه او را بر نقطه علم واقف نمود
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 (اشاره بمقامات علمى و صفات عاليه آية اللّه امينى( )قسمت دوم)

علوم ادبى و اجتهادى آية اللّه قدم در راه تأليف و تصنيفاتى گذارد كه پيوسته احتياج بمطالعه و پس از طىّ دوران تحصيل 
كسب اطلاع از تمام كتب اسلامى خاصّه كتب غير مطبوع و نادر نسخه داشت، از اينرو نه هر ماه و هر هفته و هر روز بلكه 

 .گر او كاسته شدو خيال دي هر ساعت بر علم و اطلاعش افزوده و از هر انديشه



تاريخ و شعب آن از قبيل علم رجال و شناسائى مؤلفّين بزرگ و غير آن استاد و متبحّر  -حديث -خاصه تفسير. در علوم
 .مانندى شد خصوصا در علم فقه التاريخ كه گوى سبقت را از همه محققان ربود بى

پايان ولايت از آن جوشش نمود و از آن  فيض بىها از منابع  فوران كرد و چشمه« الغدير»غدير علمش از بركت . آرى
 !ها جارى گرديد و درياها تشكيل داد ها سيل چشمه

 .انّ آثارنا تدلّ علينا: از آثار علمى اين مرد بزرگ پى به شخصيّت وى توان برد كه از قديم گفته اند

 .آرى

 خوى تو ز گفتار تو دانسته شود
 

  كز كوزه همان برون تراود كه در اوست

 

معظم له موضوعى را انتخاب فرمود در اهمّ تأليفاتش كه كمتر كسى بدان توجه نموده بود، و اگر هم توجه نموده بود بدين 
و از همين حسن ( برگزيدن مرد دليل خرد او است)« انتخاب الرجّل دليل عقله» -كمال حق آنرا ادا نكرده بود و بديهى است

 :و قدر و قيمتش را از كارش ميتوان استنباط كرد كه. در ميان عقلا توان دريافتانتخاب ارزش عقلانى اين مرد را 

 «قيمة المرء ما يحسنه»

در نتيجه آية اللّه امينى يكفرد روحانى كامل عيارى شد كه در او نور عقل (. ارزش مرد همان چيزيست كه آنرا نيكو ميشمارد)
  ر ائمه اطهار عليهم السّلام اين اندازه را ميداند كهشيعه و تابع آثا. شرعى بوجه احسن تجلّى كرد، آرى

 «العقل ما عبد به الرحّمان»

  خرد چيزيست كه بسبب آن خداى)
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  و نيز دانسته و در زيارت موالى خود خوانده كه( مهربان پرستش شود

 «بكم عبد اللهّ»

تصديق ميكنيد كه آية اللّه از همه بهتر راه عبادت را پيدا كرده و بديگران هم در نتيجه البته ( بسبب شما خداى پرستش شد)
بهر حال ويرا بتمام . و اين كار كسى است كه عقل شرعى در او متجلّى شده و مشعل هدايت را بدست او داده باشند. نشان داد

 .م ميتوان يافتولى عاقل شرعى خيلى ك. معنى عاقل شرعى ميدانيم و ما عالم شرعى زياد داريم



است كه اجزاء آن به بيست مجلّد « الغدير»نظير  از آثار او كتاب تاريخى و بى -اين مرد در راه علم بس پركار است. بارى
هجرى قمرى در نجف اشرف بطبع  1355است كه در سال « شهداء الفضيله»و ديگر از كتب بسيار سودمند او . خواهد رسيد

ديگر از آثار بسيار سودمند آية اللّه امينى  -ى و ادبى است كه موضوعش ابتكارى استرسيده و الحق يك كتاب تاريخ
از كارهاى بسيار مهمّ . هاى كتاب كامل الزّياره ابن قولويه است كه چاپ شده و مورد استفاده قرار گرفته حواشى و پاورقى

ه آن منحصر بفرد بوده كه در ضمن مسافرتها و كه نادر نسخه و يا نسخ( قريب سى مجلدّ)معظم له استنساخ كتب چندى است 
 -يا حوادث غير مترقبه عمر خويش بدانها دست يافته و آنها را با عزم خستگى ناپذير استنساخ نموده كه از جمله آنها است

ايان دعائم الاسلام ابو حنيفه قاضى نعمان بن محمدّ مصرى صاحب مقبره معروف در قاهره مصر در شارع نعمان كه از پيشو
ديگر امالى رئيس عالى مقام و جليل شيعه، شيخ مفيد اعلى اللّه مقامه كه از ائمه قرن چهارم . قرن سوم هجرى بشمار است

ديگر، احياء درر السمطين كه شرح آن مذكور . هجرى است ديگر، مزار مشهدى كه از علماء معروف شيعه در قرن پنجم بوده
 :يشان كه هنوز چاپ نشده از اين قرار استخواهد شد و ديگر از آثار گرانبهاى ا

 .رياض الانس در دو مجلد بزرگ و هر جلدى مشتمل بر يكهزار صفحه ميباشد -1

 .تفسير سوره فاتحة الكتاب -2

 ... وَ إذِْ أخَذََ رَبُّكَ مِنْ بنَِي آدمََ مِنْ ظهُُورهِِمْ :تفسير آيه كريمه -3

 .... اثنْتَيَْنِ وَ أحَيْيَتْنََا اثنْتَيَْنِرَبَّنا أَمتََّنَا  :تفسير آيه شريفه -4
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 .... فَادْعُوهُ بهِا  وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الحْسُنْى :تفسير آيه كريمه -5

 .... وَ كنُتُْمْ أَزْواجاً ثَلاثةًَ فَأَصحْابُ الْميَْمَنةَِ ما أَصحْابُ الْميَْمنََةِ :تفسير آيه مباركه -6

 .العترة الطاهره فى الكتاب -7

 .(در نجف اشرف بچاپ رسيده است)ادب الزآئر لمن يمّ الحآير  -8

علوّ طبع، استغناى : اين مرد بزرگ از جهات عديده مانند -اى از بركات وجود اين عالم ربّانى بود كه بدان اشاره شد اينها شمه
قلم و بيان شيوا و رسا، قيافه جذّاب، با سيمائى دلنشين و هيكلى  اعتنائى برياست، صراحت لهجه، زبان صدق گويا، از همه، بى

توكل، شجاعت ادبى، خفض جناح در برابر حق تنمّر و ابراز شخصيت در : متناسب و آراستگى بصفات كريمه ديگر از قبيل
ريكه بجامعيّت وى امروز برابر مخالف و در مقام دفاع از حقيقت و امثال اينها در ميان اقران كم نظير خود ممتاز است بطو

كمتر سراغ داريم و عاليترين صفات عاليه و ممتازه ايشان محبّت و ولاى كامل او نسبت بخاندان رسالت صلىّ اللهّ عليه و آله 
است كه سرآمد تمام مزاياى وجودى او است، و همين جهت است كه امينى را در اين عصر، يگانه غواّص درياى بيكران 



ور است كه خيال و هدف  آن بحر زخّار تمام شدنى نيست، بايد دانست، چنان در اين درياى بيكران غوطهولايت كه عجايب 
ديگرى برايش باقى نمانده، راستى از بركت اشعه توجّه مولى الموالى عليه السّلام اين راد مرد گرامى سر تا پا بنور محبت ائمه 

 .آرى. اطهار مستنير گشته

 :اش بعشق ولايت است د و نوم و يقظهفكر و ذكر و قيام و قعو

 (كه گر ز پوست بر آيد هر آنچه بينى او است)

همه دانند كه قلم نگارنده عادت بانتقاد دارد نه ابراز اعتقاد ولى در اين مورد خود را موظف بروشن كردن حقيقت ديدم و 
 :كند كه فرمودندصريحا مينگارم كه اگر كسى در اين دوره خواست بمدلول اين حديث شريف عمل 

جالسوا من يذكر كم اللّه رؤيته و يزيد فى علمكم منطقه و يرغبكم الى الاخرة عمله همنشينى كنيد با كسى كه شما را ديدار او 
بياد خدا بيندازد، و منطق و گفتار او بر علم شما بيفزايد و عمل او شما را بآخرت مايل سازد، و براى رسيدن بمفهوم و 

  ، چنين كسى را بطلبد بايد بسراغ آية اللّه امينى برود كه در مجلسمصداق اين حديث
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و جز ذكر ولايت سخن ديگر نيست، گوئى اين مرد بزرگوار، چون سيد اسمعيل حميرى معروف است كه حاضر نبود در 
باشد ساعتى بنشيند و سيدّ بزرگوار نامبرده  مجلسى كه سخنى جز مديح آل رسول صلّى اللّه عليه و آله و محامد بنى هاشم

 :اشعار بهمين معنى كرده آنجا كه گويد

  انى لاكره ان اطيل بمجلس
 

 لا ذكر فيه لفضل آل محمّد

  لا ذكر فيه لا حمد و وصيّه
 

  و بنيه ذلك مجلس نطف ردىّ

«1» 

فاضله او است اينست كه اين حقيقت را دريافته، كه راه بهر صورت بزرگترين امتياز آية اللّه امينى كه سرآمد همه ملكات 
 .آرى. راست ولايت، انسان را بسر منزل قرب حق ميرساند

  جز از راهى كه صاف و مستقيم است
 

 !بمقصد كى رسى زين راه و آن راه؟

 

كارهاى بزرگ كه در راه تأليف از امارات سعادت حقيقى امينى مضافا بر توفيق : در پايان اين قسمت بمورد است كه بدانيد
اولّ داشتن فرزندان صالح و اهل فضل و هنر كه بحمد اللّه در كارهاى خير پدر بزرگوارشان  -يافته است دو موفقيّت است



خاصه آقاى آقا محمد هادى كه مضافا بر جنبه مساعدت و پشتى بانى پدر . اند كمك نموده و سيره سنيّه پدر را پيروى نموده
نون دانش و تأليف نيز واردند و چند فقره از آثار ايشان در نجف اشرف بچاپ رسيده و نيز كتاب درر السّمطين خود در ف

اين خلف ارجمند و . قمرى طبع شده است 1379حافظ محمدّ بن يوسف زرندى تحت نظر مراقبت و بنفقه ايشان در سال 
شرح )بخانه مباركه امير المؤمنين عليه السّلام در نجف اشرف صالح افتخار ديگرى هم دارد و آن عبارتست از امر نظارت كتا

كه اين خدمت پر افتخار بعهده ايشان محولّ شده است و در اين راه مساعى جميله مبذول و ابراز لياقت ( آن خواهد آمد
 .نموده، جزاه اللّه عن مولاه خير الجزآء

______________________________ 
نشود و يادى از پيغمبر ( ص)دارم، در مجلسى مكث كنم كه در آن مجلس يادى از فضيلت آل محمد همانا من اكراه  (1)

 .گرامى و وصى او و فرزندان او بميان نيايد، چنين مجلسى فاسد و بد و منفور است
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ته، مطّلع، فهيم، سليم النفس و اخلاقى كه فرزند ديگر آية اللّه امينى آقاى آقا شيخ رضا است كه جوانى است فاضل، آراس
 :افتخار مديريّت كتابخانه مباركه با ايشان است، بمصداق اين بيت

  خلف نكو بگيتى است نشان نيكبختى
 

 كه درخت عمر انسان به از اين ثمر ندارد

 

و اميدواريم ساير فرزندان و اخلاف . بدارداز خداوند متعال خواهانيم كه اين سعادت را براى آقاى امينى مستدام و برقرار 
گذارى كرده كوشا  معظمّ له نيز بشايستگى و دانش و فضيلت قد برافرازند و در تشييد بنيانهاى خيرى كه پدر بزرگوارشان پايه

 .بوده و بر عظمت آن بنيادها بيفزايند آمين

نامى مولى امير المؤمنين عليه الصلوة و السّلام است و از امارات سعادت امينى توفيق تأسيس كتاب خانه عمومى بنام  -دوّم
معظّم له در اوّل جمادى الاولى  -اين از كارهاى بزرگى است كه خداوند بزرگ توفيق انجام آنرا بآية اللّه امينى كرامت فرموده

افت و در عيد غدير قمرى توفيق بنا و ساختمان محل كتابخانه را ي 1376قمرى اقدام بتأسيس آن نمود و در سال  1373
قمرى در شهر نجف اشرف با تشريفات مفصّله موفق بافتتاح كتابخانه گرديد و رسما گشايش يافت و در همين  1379سال 

مدت كم اين مكتبه مباركه شامل پانزده هزار جلد كتاب شده كه اشخاص خيّر با اعتماد بامانت آية اللّه امينى كتاب اهداء 
البته قسمتى هم  -كتب مخصوصا از ايران، از كمك بكتابخانه مزبور بوسيله اهداء كتب مضايقه نكردند هاى نشر نمودند و بنگاه

از كتب براى اين كتابخانه خريدارى شده است و هم اكنون كتب اين مخزن علم و گنجينه دانش در عالم تشيّع رو بفزونى است 
بواسطه طول . هائى تأسيس گردد از مراكز و شهرهاى مهمّ نيز شعبهو بعيد نيست كه تا بآن پايه توسعه پيدا كند كه در بعضى 

مقاله، در پيرامون كتاب خانه باختصار كوشيديم و گر نه معرفى اين كتابخانه و شرح خصوصيّات و مزاياى آن بتنهائى يك 
 .مقاله بسيار مفصلى لازم دارد



  ينى بود بپاياندر اينجا قسمت دوم را كه اشاره بمقامات علمى و صفات عاليه ام
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بعضى مطالب، در اين قسمت ترديد نموده، يا آنرا حمل بر توصيفهاى عادى  رسانيده و صريحا مينگارم كه اگر كسى در
 كرد، براى بيرون آمدن از ترديد و وصول بحقيقت زحمت يكى از دو كار را لطفا متحمل شود، يا بنگارنده مراجعه نمايد و يا

 .با آقاى امينى چند جلسه معاشرت كند تا حق و حقيقت بر او مكشوف گردد

 («الغدير»اهميت و خصوصيات ( )قسمت سوم)

كه . است( الغدير)نخبه و گل سر سبد تأليفات آية اللّه امينى و موجب شهرت ايشان در اقطار ممالك اسلامى كتاب بيمانند 
 .بالغ بر بيست مجلّد خواهد بود

بطور اختصار اثبات وصايت و خلافت منصوصه حضرت على امير المؤمنين عليه  -كتاب حاكى از موضوع آنستاسم اين 
هاى راجع بغدير خم و ساير نصوص  السّلام از ناحيه حضرت خاتم الانبياء محمدّ بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نقل نصّ

و آشكار كردن و اثبات اغراض ( كتب خطى و چاپى)خ قرون اسلامى از طرق غير شيعه و از كتب علماى اهل سنّت و تواري
اند و نسبت بمطالب تحريف و تصحيف و تبديل روا  بعضى از تاريخ نگاران پيشين كه در نقل روايات تعصّب ناروا بكار برده

 !!اند داشته

كه بفرموده خودشان بيش از ده هزار )در حسن تنظيم و انشاء بسيار ممتاز و كثرت منابع و نقل مدارك « الغدير»اين كتاب 
ضمّ و استنتاج و تجزيه و تحليل و كشف بزنگاههاى اغراض مخالفان در كتب خودشان و پرده برداشتن از  -(جلد ميباشد

و غير !( يا معلوم الحال)روى شخصيّتهاى مغرض و خيانتكار از ناقلين اخبار و يا روايات مجهول از راويان مجهول الهويّه 
مانند است، مخصوصا در فصاحت بيان و تنظيم جملات و انسجام و شيوائى عبارات بسيار ممتاز است،  از امور مهمّه بى اينها

و هر چند  -چنانكه ميتوان معتقد بود كه در اين سنين هيچ فرد ايرانى عربى دان نثر عربى را بخوبى و استحكام امينى ننوشته
  ظم لهعربى مع -تركى -كه در نثر و نظم پارسى
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 -لطف و مزاياى ديگرى دارد« الغدير»داراى ذوق لطيفى است ولى نثر عربى اين مرد بزرگ مخصوصا در 

به بسيارى از ممالك اسلامى و ساير مناطق جهان رسيده و شايد بتوانيم بگوئيم كه كتابى در « الغدير»شهرت اين كتاب 
تصور نشود كه ما مثلا متوجه شهرت اغانى ابو  -نتوان سراغ كرد( در مدت كم)بدين اشتهار چهارده قرن در ممالك اسلامى 

ايم يا وجود صنعت چاپ و تأثير آنرا در سرعت انتشار در اين عصر ناديده  الفرج اصفهانى در زمان مؤلّف آن نبوده
 :ايم و باز ميگوئيم ما متوجه هر دو بوده. ايم؛ نه انگاشته



 .از اغانى بيشتر شده« الغدير»شهرت 

اغانى بود و طالبش خواص و سلاطين، و اين يك كتاب دينى است آنهم در عصر بيدينى كه در عين حال بقاياى تعصّب . آن
مانندى  اين كتاب در ميان خواص و عوام اشتهار بى. مع الوصف! قرون گذشته سدّ بزرگى در جلو راه انتشار اين كتاب بوده

بزبانها و لغات مختلفه ترجمه و طبع شده و در ميان همه خلق « الغدير»نى ميشود كه بزودى اين كتاب يافته و بيقين پيش بي
 .دلپسند و مطبوع واقع خواهد شد

اند؛ كه در اين عصر  اى اشخاص حتى در جامعه شيعه بر اصل كتاب انتقاد كرده و ايراد نموده ايم كه پاره گاه ديده و شنيده
در اين !! اند ن زحمت را بر خود گذارده؟ و مثل اينكه اين كتاب را مانع وحدت كلمه اسلاميان پنداشتهمؤلّف محترم آن چرا اي

 :باين گونه كسان گفته و ميگوئيم. مورد

بلكه بروايات علماء بزرگ اهل تسنّن پرداخته و خداوند نشر . مطلبى را كه از خود نساخته« الغدير»كتاب ! آقايان محترم
چنين عصرى موكول فرموده كه تا حدىّ ابرهاى تيره تعصبّات از افق دماغ و آسمان مغز افراد بيكسو شده و چنين كتابى را ب

تر از قرون گذشته و ادوار سالفه گرديده و قدرت خواندن كتاب  فضاى افكار عالم براى تجلّى نور حقيقت روى هم رفته صاف
 .تر گشته نسبت بگذشته عمومى

علم و منطق است و مسلمان و غير مسلمان آنرا ميخوانند و در جويندگان حق و حقيقت  امروز عصر. و خلاصه آنكه
  بالاخص دانشمندان اثر ميكند و ديگر در برابر ادلّه
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ين و گر نه در يكى دو قرن گذشته اگر چن «1»  انا وجدنا آبائنا على امة و انا على آثارهم مقتدون: واضحه نميگويند
 !!كتابى منتشر ميشد بسيارى از مسلمانها نخوانده آنرا ميسوزاندند

و نيز ! اند هيچگاه از صدر اولّ اسلام، شيعه موجب اختلاف كلمه نبوده: و باين گونه انتقادكنندگان ضمنا متذكر ميشويم كه
عمل عجيبى در راه تعصب از خود نشان  بعد از ظهور صفويّه و توسعه كار شيعه، مخالفان آنها شدت: يادآور ميشويم كه بدانند

در قرن هشتم و نهم علماء و بزرگان اهل سنّت چه كتبى در فضايل ائمه اطهار عليهم السّلام و مصائبى كه : بينيم ، ما مى!دادند
ى حضرت بخاندان نبوتّ و رسالت صلىّ اللهّ عليه و آله وارد آمده بود نوشتند و سلاطين سنّى مذهب و ترك نژاد گوش بمراث

ولى پس از ظهور صفويّه يكباره ورق را . خامس آل عبا سيدّ الشهدا حسين بن على عليه السّلام در ايام عاشورا ميدادند
و كتب متقدمين از علماء و مؤرخين خود را در زوايا پنهان !! برگرداندند و حتى منكر فضايل سبطين عليهما السّلام شدند

اكنون آية اللّه امينى كارى كه كرده اين .!! اطلاع مخفى داشتند امر حق را بر عوام و مردم بىكردند و عالم نمايان خيانتكار، 
درج « الغدير»آنچه را دشمنان حق و حقيقت پنهان كرده بودند از لابلاى كتب خود مخالفين بيرون كشيده و در مجلدات : بوده

عه ايراد نگيرند و نسنجيده و ندانسته اين كتاب را موجب پس بهتر آنست كه ايراد كنندگان بدون مطال! و ثبت نموده است
 !!!تشتت و اختلاف نپندارند



پس از بيان اين قسمت معترضه كه براى آگاهى بعضى از انتقاد كنندگان كه متأسفانه زحمت مطالعه را بخود نميدهند و 
 :كميّت تاريخى مينگاريمرا ندارند نگاشتيم و لازم هم بود، در پايان بطور ح« الغدير»حوصله مرور به 

نظير و در ميان كتب شيعه كه صرفا اثبات حق امير المؤمنين عليه السّلام را  بسيار خوب و در نوع خود بى« الغدير»كتاب 
  كرده باشند در رديف اول است و بلكه كوكب

______________________________ 
معاند است كه قرآن كريم حكايت ميفرمايد كه آنان در مقابل دعوت اين جمله زبان حال و مقال مردم متعصب و نادان و  (1)

 !!ما پدران خود را بر يك روش يافته و اكنون هم از آثار آنها پيروى ميكنيم: پيغمبران و استدلال آنان ميگفتند
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عصر از تأييدات حضرت احديّت است درباره درخشان كتابهاى عالم تشيّع ميباشد و نشر و نگارش چنين كتابى در اين 
 .جامعه پيروان حق و حجتى است قاطع براى آنان كه طالب باشند

و از اين كتاب كسانى بيشتر مستفيد ميشوند و لذتّ ميبرند كه اهل مطالعه و احاطه بر كتب قرون مختلفه اسلامى بوده و بيشتر 
و . سلامى و مورخّين و حفّاظ و پيشوايان اهل تسنّن اطلاع داشته باشنداز حالات رجال صدر اسلام و تواريخ قرون مختلفه ا

كتاب بچه مهارت و استادى مواضع زلل و مواقع لغزش  نويسنده اين. واقعا بيشتر محظوظ ميشوند آنگاه كه مينگرند
بهر ! -الفان كشف كردهاز كتب مخ( كه قرنها مسلمّ و قطعى تلقّى ميشده)نويسندگان مغرض و ريشه و منبع احاديث كذب را 

حال نور تأييد و لمعات توفيق از خلال سطور اين كتاب هويدا و آشكار است و مهر درخشانى است كه بسيارى بنور آن 
 .(اند چنانكه گروهى شده)مهتدى خواهند شد 

اين رو اين مشروحه را  چون تشكّر در قبال مساعى مؤلّف محترم آن بر شيعيان خاصه بنى الزهّراء عليها السّلام فرض است از
  بتشكر از ايشان و باين بيت خاتمه ميدهم

  يا امينىّ الكريم و ابن الابآء الكرام
 

  فجزك اللّه خيرا عن مواليك العظام
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 (شگفتيها)

 .اين كلمه نام كتابى است كه اخيرا در طهران بطبع رسيده و بر مبناى مطالب مذهبى است



كتاب مزبور يكصد و بيست صفحه و مشتمل است بر سى و دو حكايت و گفتارى درباره عطسه و يك مناظره و دو مقاله كه 
انضباطى و آزادى مطلقى است كه در اكثريّت اجتماع مشهود است و رفته رفته جوانان اين مملكت را از  دوّمين آن موضوع بى

 !و هلاكت سوق ميدهد مرد و زن در يك سراشيبى مدهش باعماق بدبختى

لكن در نتيجه عدم مراقبت در تنظيم و تصحيح بقدرى مغلوط است كه . ايست سودمند و در خور مطالعه اين كتاب نشريّه
و گر چه غلطنامه مفصّلى در پايان دارد ولى شامل قسمتى از اغلاط آن ميباشد و در هر حال ! خواننده را منضجر مينمايد
بلكه بايد معدودى علاقمندان باين قبيل كتب كه اغلب هم از طبقه منوّر الفكر و از . را جبران نميكندچاپ غلطنامه اين نقيصه 

دانشمندان ما ميباشند بحكم علاقه كه بعقايد و امور مذهبى و اخلاقى دارند اهتمام نمايند كه آثار افكار و قلم علماء و 
 .منتشر نمايند روحانييّن را با مراقبت و به بهترين طرزى جمع آورى و

 .موضوع اساسى كه نگارش اين سطور را در اين مجموعه ايجاب نموده. بارى

 .در اين كتاب درج گرديده است( سخنى در الغدير)مطالبى است كه تحت عنوان 

نويسنده عاليمقام از فضلا و دانشمندان قديمى است كه عمرى را در خدمات فرهنگى و دينى صرف و سمت استادى دانشگاه 
 .را نيز دارا ميباشند

با سابقه شصت و پنج سال تعلمّ و تعليم علوم دينى و مطالعه كتب : اند كه چنين اظهار عقيده نموده« الغدير»نسبت به . ايشان
بسيار از فقه و اصول و حكمت و اخبار و تفسير و همچنين بررسى بيش از هزار جلد كتاب مفصل و مختصر بمناسبت نظارت 

 .اند در زمينه خود نديده« الغدير»كتابى بپايه و مرتبه ( اند سال داراى اين سمت بوده 14كه )شرعيات 
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بيان داشته و پس از وقوف بر ( ابن حزم اندلسى)شرحى درباره مطالب « الغدير»سپس در اثر برخورد اوليه بجلد سوم 
نسبت بمؤلّف معظمّ الغدير چنين اظهار عقيده . مش و تسكين خاطرهاى مستدلّ مؤلّف معظمّ الغدير و احساس آرا جواب
 ... مولى عليه السّلام يكى از نظرهاى كيميا اثر خود را باو مبذول داشته و بهمان نظر مؤيد من عند اللّه گرديده: اند نموده

 .اند ر فهرست اقتباس و ذكر نمودهبطو« الغدير»آنگاه اجمالى از واقعه مهم و تاريخى غدير خم را پس از مطالعه جلد اوّل 

دو اشتباه دست داده و در غلطنامه و نه در جاى ديگر كتاب ايشان بنظر نرسيد كه اشتباه مزبور را تذكر و . در اين قسمت
 .جبران نموده باشند

ار گران است جز دارم نسبت مستقيم اين اشتباهات بايشان در نظرم بسي( شگفتيها)نگارنده با سابقه كه بمقام علمى مؤلّف 
 :اينكه بنا بمثل مشهور بگوئيم



 .«1» انّ الجواد قد يكبو و الصارم قد ينبو

در هر صورت چون كتابى كه چاپ و منتشر شد جنبه تاريخى بخود ميگيرد و احيانا مورد استناد واقع ميشود ناچار و حسب 
 متوجه شوند،الوظيفه باشتباههاى مزبور تصريح مينمائيم كه خوانندگان كتاب مزبور 

 :!هاى بزرگ بچشم ميخورد در غدير خم پنج درخت نزديك بهم و دخمه: سطر سيزدهم چنين نگاشته 12در صفحه  -يك

چنانكه ميدانند، دوحات در : بوده( دوحات عظام)اگر منظور ترجمه ! معلوم نيست منشأ آن از كجا است؟( ها دخمه)جمله 
مذكور در متن الغدير نيز بمعنى درختهاى بزرگ خار ( سمرات خمس)كما اينكه لغت بمعناى درختان بزرگ و پر سايه است 

 .اساس است در اينجا و در سطر نوزدهم همان صفحه كه تكرار شده بى( ها دخمه)كلمه . بنابر اين. دار است

  يعنى)و آن سرور : در همان صفحه و در سطر بيست يكم چنين نگاشته -دو

______________________________ 
 .افتد و شمشير گرانبها گاه كند ميگردد اسب اصيل گاه در اثر لغزش برو مى (1)
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و بايستاد در ( يعنى بر منبريكه از جهاز شتران تشكيل داده بودند)بعد از نماز بر آن شد ( رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله
 .!!د و بتكان دادن آن صداى خود را بتمام آنجمعيّت رسانيدحاليكه پارچه در دست داشت بلند نموده بو

 !معلوم نيست كه اين جمله از كجا آمده و اصل آن كه از آن ترجمه و استفاده شده چيست؟؟

( عقيره)در لغت عرب ! مگر كتب لغت در دسترسشان نبوده؟. ميباشد..( و اسمع الجميع رافعا عقيرته )ترجمه . اگر مقصود
 :و معنى آن در اين مورد همان صوت است و خلاصه ترجمه جمله مزبور چنين است. اردچندين معنى د

 :و سخنان خود را در حاليكه صداى خود را بلند ميفرمود بهمگان شنوانيد

 :بنابر اين ديگر نه پارچه وجود داشته و نه تكان دادن آن

 .عصمنا اللّه من الزلل

*** 
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 (بفارسى( غديرال)ترجمه )

 :خلاصه آنچه در اوراق اين مجموعه بنظر قارئين محترم رسيد اين است كه

كه در مدتى بيش از ( آقاى امينى)ناپذير اين شخصيّت بزرگ روحانى  نظير و مجاهدت خستگى در اثر كوشش و تتبع بى
يكربع قرن و صرف بهترين فصول زندگانى سراسر فضيلتش و با تحمل رنج و مشقّت بسيار بانجام اين خدمت گرانبها توفيق 

گر و در تمام محافل  نظيرى تدوين و با صفحات نورانى جلوه ر جالب و بىبا اسلوب خاص و كيفيّت بسيا« الغدير»يافته كتاب 
علمى جهان و بالاخص ملل مسلمان مورد توجه قرار گرفته و با منطق قوى و برهان علمى حقايقى را بيان و واقعيّاتى را كه 

نظيرى  له مستور داشته بود، با شهامت بىقرنها پنهان بود و دستهاى خيانتكار و مزدور آنها را در زير پرده عناد و عصبيّت باط
 .نمايان ساخت

نظيرى كسب  منطقى و تاريخى در محافل دانشمندان جهان موقعيّت شايسته و بى. ادبى. از نظر علمى« الغدير»مجلدّات . اكنون
ندان ملل مختلفه نموده و بزبانهاى مختلف در دست ترجمه و روز افزون تجليّات نوينى از آن مشهود ميگردد و اغلب دانشم

 ... پس از بررسى يازده مجلّد كه منتشر شده با تشنگى و اشتياق بيشتر بقيه اجزاء و مجلدّات آنرا مطالبه و انتظار ميبرند

ملّت نجيب ايران، كه اكثريّت آنرا طايفه حقّه اماميّه و پيروان مكتب امير المؤمنين على عليه الصلوة و السّلام تشكيل ..! امّا 
و از هر حيث باستفاده از اين گنجينه دانش و كمال سزاوارترند، متأسفانه اغلب و مخصوصا آنها كه بلغت عربى وقوف و داده 

 !!!هاى گرانبها محرومند نصيب و از درك مزاياى اين مجموعه از اين فيض بى. تسلّط ندارند
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نصيبى مصممّ بوده كه  ه براى جبران اين محروميّت و خاتمه دادن باين بىمدتى است ك «1»  جامعه تعليمات اسلامى -لذا
 :موجباتى فراهم نمايد تا

انتشار يابد، تا بدين وسيله نيز بجامعه پيروان خاندان رسالت صلّى اللّه عليه و آله گرانبهاترين « الغدير»ترجمه فارسى 
اين منظوره مقدس و مهمّ را بعيد و صعب الوصول مينمود، تا  خدمات را انجام داده باشد، ولى موانع و مشكلات گوناگون

در اين موقع از فرصتى كه جامعه در انتظارش بود استفاده و با مراجعه به معظم . بطهران آمدند« الغدير»اخيرا كه مؤلّف معظمّ 
 :له و مذاكرات لازم خوشبختانه موافقت ايشان را باين امر تحصيل نمود

***______________________________ 
جامعه تعليمات اسلامى بيست سالست كه در اين مملكت تأسيس گرديده و با مساعى جميله مؤسّس آن دانشمند معظّم و  (1)

كه از يكعدّه مردان پاك )و هيئت مديره آن ( داعى الاسلام خراسانى)خطيب مجاهد جناب آقاى حاج شيخ عباسعلى اسلامى 
هاى جامع و سودمند بخدمات فرهنگى اسلامى و نشر فضيلت و  بر اساس برنامه( ان تشكيل شدهنهاد و عناصر شريف و با ايم

تربيت و تعميم تعاليم قرآن و شرعيّات بوسيله آموزشگاههاى روزانه و شبانه بحيات اجتماعى خود ادامه داده و با احراز 



يرستان در پايتخت و در اغلب شهرستانها و نقاط شخصيّت حقوقى، مراكز تعليماتى اين مؤسسه از كودكستان و دبستان و دب
برقرار و با هدف روشن و صريح دينى و تربيتى مراحل كمال و فعاليّت ( و حتّى در بعضى از نقاط خارج كشور)مختلفه كشور 

 .روز افزون خود را تعقيب مينمايد

گرانبها و عام المنفعه آن در تمام مناطق منتشر  نشريّات سودمند اين جامعه از كتب دبستانى و مجلّات و سالنما و ساير مظاهر
 .و مورد استفاده عموم ميباشد

 .فجزاهم اللّه عن الاسلام و اهله افضل الجزاء
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با جامعه تعليمات اسلامى با تأييدات الهيّه و در ظلّ عنايات اعليحضرت وليّ عصر و امام زمان عجّل اللّه تعالى فرجه . اينك
نهايت مسرتّ و افتخار اين مژده و بشارت عظمى را بهم وطنان و هم كيشان عزيز خود اعلام و ضمنا توجه مخصوص 

 :علاقمندان بحق و فضيلت را بمطالب آتيه معطوف ميدارد

 -مشتمل بر بيست مجلدّ است و هر جلد آن شامل چهار صد و ده الى چهار صد و پنجاه صفحه است« الغدير»كتاب  -يك
 (.مجلدّات يك تا نه دو بار بطبع رسيده است)يازده جلد آن تاكنون طبع و منتشر شد 

بكار رفته معذلك تعداد صفحات آن از اصل عربى بيشتر خواهد « الغدير»با همه دقّت و كوششى كه در ترجمه فارسى  -دو
در قسمت شعراى غدير در عين اينكه . ر استهاى عربى بيشت هاى فارسى بالطبّع از جمله بود زيرا علاوه بر اينكه اغلب جمله

عينا ( از نظر موقعيّت ادبى و ساير مزاياى آن)ترجمه ميشود عربى آنها نيز ( و اغلب بنظم فارسى)اشعار و قصايد آنان بفارسى 
 .درج ميشود و اين خود يك موضوع بسيار مهمّ و اساسى و در خور كمال توجه خواهد بود

ى با توفيقات الهيّه مقدماتى را در نظر گرفته و اصولى را پيش بينى نموده كه بيارى خداوند ترجمه جامعه تعليمات اسلام -سه
 .فارسى بطور مسلسل و بدون وقفه طبع و منتشر خواهد شد و از اين حيث هيچگونه تأخير و نگرانى نخواهد بود

هاى مربوطه از قبيل تصحيح و صحّافي و  زينهبا مشكلات روز افزون و ترقياتى كه در بهاى كاغذ و چاپ و ساير ه -چهار
 .معذلك چون هدف اصلى جامعه انتشار اين اثر گرانبها است. تجليد و گراور مشهود است

ارزش هر جلدى را تا سر حدّ امكان مناسب تعيين مينمايد بطوريكه مورد تصديق افراد مطلع و آنها كه بامر چاپ و انتشار 
 .كتاب واقف هستند واقع شود

 مراكز انتشار در مركز و شهرستانها باطلاع همگان خواهد رسيد و -نجپ
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 .ترتيبى داده شده است كه در همه جا اين كتاب در دسترس علاقمندان و طالبين آن قرار گيرد انشاء اللّه تعالى

 .خادم الملة و الدين. اللّه على اعاديهم اجمعين آمينو الحمد للّه و الصلوة على رسوله و الائمة المعصومين من ولده و لعنة 

 .هجرى قمرى 1381شهر صفر المظفر سنة  -محمد تقى ابن محمد رضا الحسينى الواحدى طهران

 

 

 


